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اقتصاد ایران پس از عبور از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم و ناکامی 
دشمنان در تحقق اهداف نظامی خود، اکنون در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه 
از حکمرانی اقتصادی قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که در آن دولت و نهادهای 
تصمیم گیر باید میان بازسازی خسارت های وارد شده و پاسخگویی به مطالبات 
انباشته اقتصادی و معیشتی جامعه تعادل برقرار کنند. هرچند بازسازی 
زیرساخت ها و ظرفیت های آسیب‌دیده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، اما 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این فرآیند نباید صرفا به بازگرداندن شرایط 
به وضعیت پیش از جنگ محدود شود. آنچه اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن 
نیاز دارد، »نوسازی همراه با بازسازی« است؛ رویکردی که ضمن جبران خسارت ها، 

زمینه اصلاح ساختارها و افزایش تاب آوری اقتصاد ملی را نیز فراهم کند.

جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، علاوه بر اهداف نظامی، ابعاد 
اقتصادی گسترده‌ای نیز داشت. دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن برخی زیرساخت های 
اقتصادی، مراکز لجستیکی و همچنین تشدید فشارهای تحریمی به ویژه در حوزه 
حمل‌ونقل دریایی و تجارت خارجی، جنگ را به عرصه اقتصاد منتقل کند و از این طریق 

هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کند.
با این حال تجربه چند دهه مواجهه با تحریم ها و فشارهای خارجی، موجب شد اقتصاد 
ایران در برابر شوک های اولیه ناشی از این اقدامات مقاومت قابل توجهی از خود نشان 
دهد. بسیاری از صاحب نظران معتقدند تجربه جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم های 
گسترده دو دهه اخیر و همچنین توسعه زیرساخت های داخلی در حوزه های مختلف 
موجب شد شبکه تولید، تامین کالاهای اساسی و خدمات عمومی کشور دچار اختلال 
فراگیر نشود و اقتصاد ملی بتواند شرایط بحرانی را مدیریت کند. اکنون که کشور وارد 
مرحله پساجنگ شده است، بحث بازسازی همراه با نوسازی ظرفیت های آسیب‌دیده 
و ترمیم بخش هایی از زیرساخت های اقتصادی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و 
ضرورت تدوین یک برنامه جامع برای مدیریت این دوره بیش از هر زمان دیگری احساس 

می شود.

ضرورت تدوین نقشه راه بازسازی
یکی از مهم‌ترین الزامات اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، تهیه و تدوین یک برنامه جامع 
بازسازی است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بازسازی موفق نیازمند وجود 

یک نقشه راه مشخص، دارای اولویت بندی و مبتنی بر مطالعات کارشناسی است. در چنین 
شرایطی، تدوین برنامه بازسازی نباید صرفا به فهرست کردن پروژه های عمرانی محدود 
شود، بلکه لازم است تمامی ابعاد اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیرساختی کشور را دربر 
گیرد. این برنامه باید مشخص کند که منابع محدود کشور چگونه و در چه بخش هایی 
هزینه شوند، کدام صنایع و زیرساخت ها در اولویت قرار دارند و چه اقداماتی می تواند 
بیشترین بازدهی را برای اقتصاد ملی ایجاد کند. کارشناسان معتقدند برای تحقق این 
هدف باید تیم های تخصصی متشکل از صاحب نظران حوزه های اقتصادی، بانکی، ارزی، 
صنعتی، لجستیکی، حمل‌ونقل، انرژی، امنیت اقتصادی، فناوری و محیط زیست تشکیل 
شود تا زنجیره های آسیب‌دیده اقتصادی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرند. در 
غیر این صورت، هر دستگاه اجرایی صرفا بر اساس نیازهای فوری و مقطعی خود اقدام 
خواهد کرد و نتیجه آن پراکندگی منابع، موازی کاری و کاهش اثربخشی سیاست های 

بازسازی خواهد بود.

هماهنگی دستگاه ها، شرط موفقیت بازسازی
یکی دیگر از پیش نیازهای عبور موفق از دوره پساجنگ، ایجاد هماهنگی میان نهادهای 
مختلف تصمیم گیر اقتصادی است. دولت، بانک مرکزی، وزارتخانه های اقتصادی، 
صنعتی و زیرساختی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بخش خصوصی باید در قالب 
یک سازوکار منسجم و واحد عمل کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که 
حتی در صورت تامین منابع مالی کافی، نبود هماهنگی نهادی می تواند روند بازسازی 
را با تاخیر و ناکارآمدی مواجه کند. از این رو تشکیل ستادهای تخصصی بازسازی با 
اختیارات مشخص و پاسخگو، می تواند به تسریع روند تصمیم گیری و اجرای پروژه های 
اولویت‌دار کمک کند. در این میان نقش بخش خصوصی نیز بسیار تعیین کننده است. 
دولت به تنهایی قادر به تامین تمامی منابع مورد نیاز برای بازسازی نخواهد بود. از 
این رو استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی، جذب سرمایه های مردمی، توسعه 
ابزارهای نوین مالی و تسهیل فضای کسب و کار می‌تواند بخش مهمی از بار مالی 

بازسازی را بر دوش بکشد.

بازسازی کافی نیست؛ اقتصاد به نوسازی نیاز دارد 
با وجود اهمیت بازسازی زیرساخت ها، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بزرگ‌ترین 
فرصت دوره پساجنگ، اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. به اعتقاد آنان اگر 
بازسازی صرفا با الگوهای گذشته انجام شود، بسیاری از مشکلات مزمن اقتصاد ایران 
همچنان پابرجا خواهد ماند و کشور در سال های آینده دوباره با همان چالش ها مواجه 
خواهد شد. اقتصاد ایران اکنون نیازمند نوسازی در حوزه های مختلف از جمله نظام 
بانکی، سیاست های ارزی، ساختار بودجه، نظام مالیاتی، فضای کسب و کار و شیوه 
حکمرانی اقتصادی است. بازسازی زیرساخت ها بدون اصلاح این بخش ها نمی تواند 
به رشد پایدار و افزایش بهره‌وری منجر شود. از سوی دیگر در بخش تولید نیز باید نگاه 
سنتی جای خود را به توسعه فناوری های نوین، اقتصاد دیجیتال، هوشمندسازی صنایع، 
ارتقای بهره‌وری انرژی و حمایت از شرکت های دانش بنیان بدهد. بسیاری از کشورها پس 
از جنگ ها توانسته‌اند با استفاده از فرصت بازسازی، جهش های فناورانه و صنعتی قابل 

توجهی را تجربه کنند و ایران نیز می تواند از این تجربه بهره بگیرد.
علاوه بر آن، خوشبختانه ظرفیت های مناسبی برای جهش اقتصادی در دوره پس از جنگ 
تحمیلی اخیر فراهم شده است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که دوران پس 
از جنگ، علاوه بر ضرورت بازسازی، می تواند نقطه آغاز یک تحول بزرگ اقتصادی نیز باشد. 
در چنین شرایطی، تمرکز بر بازسازی زیرساخت ها، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش های 
مولد و استفاده از توان داخلی می تواند زمینه ساز شکل گیری یک دوره جدید از رشد و 
شکوفایی اقتصادی شود. از این رو، دوران پساجنگ را نباید صرفا دوره جبران خسارت ها 
دانست، بلکه باید آن را فرصتی برای نوسازی ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری 

در کشور تلقی کرد.
از ظرفیت های گسترده‌ای در حوزه منابع طبیعی، نیروی  ایران  همچنین اقتصاد 
انسانی متخصص، موقعیت ژئوپلیتیکی، بازار بزرگ داخلی و زیرساخت های صنعتی 
برخوردار است. همچنین وجود سرمایه های مردمی، ظرفیت شرکت های دانش بنیان، 
توانمندی های فنی و مهندسی و قابلیت های صادراتی کشور می تواند به موتور محرک 
رشد اقتصادی تبدیل شود. اگر سیاست گذاری ها به سمت تقویت تولید، تسهیل 

سرمایه گذاری، کاهش موانع کسب‌وکار و حمایت از بخش خصوصی هدایت شود، 
بخش قابل توجهی از منابع و ظرفیت های معطل مانده اقتصادی فعال خواهد شد و 
کشور می تواند وارد مسیر رشد پایدار و بلندمدت شود. بر همین اساس، توجه جدی به 
ظرفیت های داخلی و اجرای اصلاحات اقتصادی می تواند دستاوردهایی به مراتب فراتر 
از جبران خسارت های ناشی از جنگ به همراه داشته باشد. در صورت بهره گیری صحیح 
از فرصت های پیش‌رو، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، توسعه تجارت منطقه‌ای و 
تقویت تولید ملی، اقتصاد ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را در منطقه ارتقا دهد و به 
یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی غرب آسیا تبدیل شود. تحقق این هدف نیازمند عزم ملی، 
ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و اتخاذ تصمیمات راهبردی برای تبدیل تهدیدهای 

ناشی از جنگ به فرصت هایی برای پیشرفت و توسعه کشور است.

مردمی سازی اقتصاد، ضرورت دوره جدید
اما یکی دیگر از الزامات اقتصاد پساجنگ، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش 
مردم در فعالیت های اقتصادی است. مشارکت واقعی بخش خصوصی، تعاونی ها و 
سرمایه های مردمی می تواند موتور محرک رشد اقتصادی در سال های آینده باشد. در 
شرایطی که منابع دولتی محدود است، جذب سرمایه‌های مردمی و ایجاد اعتماد برای 
حضور سرمایه گذاران در پروژه های تولیدی و زیرساختی اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند. 
شفافیت اقتصادی، ثبات مقررات، کاهش بروکراسی و تضمین امنیت سرمایه گذاری از 

جمله اقداماتی است که می تواند این اعتماد را تقویت کند.

فرصت تاریخی برای اصلاح اقتصاد
اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. همان گونه که جنگ تحمیلی اخیر 
توانست ظرفیت های دفاعی و توان بازدارندگی کشور را به نمایش بگذارد، دوره پساجنگ 

نیز می تواند فرصتی برای نمایش توانمندی های اقتصادی و مدیریتی کشور باشد.
اگر بازسازی صرفا به جبران خسارت ها محدود شود، بسیاری از مشکلات گذشته 
همچنان باقی خواهد ماند؛ اما اگر این دوره به فرصتی برای اصلاح ساختارها، نوسازی 
زیرساخت ها، مردمی سازی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری تبدیل شود، اقتصاد ایران می تواند 
با قدرت بیشتری وارد مرحله جدیدی از توسعه شود. در واقع مهم‌ترین انتخاب پیش 
روی سیاست گذاران اقتصادی کشور این است که آیا صرفا به بازسازی آنچه از دست رفته 
اکتفا خواهند کرد یا از این مقطع تاریخی برای ساختن اقتصادی کارآمدتر، رقابت پذیرتر 
ثار آن تا سال ها بر آینده اقتصاد ایران سایه  و مقاوم تر بهره خواهند گرفت؛ انتخابی که آ

خواهد افکند.

اقتصاد ایران در پساجنگ بیش از بازسازی، نیازمند نوسازی است

تغییر تاکتیک

در گذشته، اشاره کرده بودیم که بلاتکلیفی و تغییرات لحظه‌ آخر در تقویم آموزشی، 
چیزی جز »بی نظمی و روان ‌آشفته« برای دانش‌آموزان به همراه ندارد. استدلال ما 
آن زمان روشن بود: وقتی یک دانش‌آموز ماه ها خود را بر اساس تاریخ های قطعی 
اعلام شده برای امتحانات نهایی و کنکور آماده می کند، هر گونه تردید یا جابه جایی 
در آن تاریخ ها، حتی اگر به نیت کمک باشد، مانند ترمز ناگهانی در مسیر مستقیم عمل 
می کند و چیزی جز فرسایش ذهنی، سردرگمی و از دست رفتن تمرکز به بار نمی‌آورد. 

این گزاره، یک پیش بینی ساده نبود؛ گزاره ای بود برآمده از تجربه های تلخ سال ها.
اما آنچه در این فاصله روی داد، نه فقط صحت آن هشدار را اثبات کرد، بلکه لایه‌ای 
تیره تر از مشکل را هم عیان ساخت. در کشور ما، نهادهای مختلف آن قدر از هم 
مستقل و نامتمرکز عمل می‌کنند که کوچک‌ترین رویداد ملی می تواند زنجیره‌ای از 

آشفتگی را در حوزه ای کاملا بی ربط ایجاد کند.
چند هفته پیش، آموزش و پرورش، بالاخره توانست تقویم قطعی امتحانات 
نهایی پایه های یازدهم و دوازدهم را اعلام کند. همزمان، سازمان سنجش نیز 
تاریخ برگزاری نوبت دوم کنکور سراسری را مشخص کرد. میلیون ها دانش‌آموز 
و خانواده های شان، از همان روز، برنامه‌ریزی دقیق خود را بر مبنای این تاریخ ها 
آغاز کردند. در سوی دیگر، نهادهای متولی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، 
)احتمالا( بدون هماهنگی با آموزش و پرورش، تاریخ تشییع را درست در روزهای 
آغازین امتحانات نهایی اعلام کردند. اگر این نهادها تنها یک پرسش ساده از خود 
می‌پرسیدند - »آیا تاریخ ما با امتحانات سراسری تداخل دارد؟« - آنگاه می توانستند 
با یک هماهنگی ساده، از بروز یک بحران  آشفتگی روانی  جلوگیری کنند. اما آنها در 
انزوا تصمیم گرفتند و بعد، انتظار داشتند که همه نهادهای دیگر و مردمی که درگیر 

نتیجه آن خواهند بود، خود را با تصمیم آنها وفق دهند.
نتیجه چه شد؟ آموزش و پرورش که غافلگیر شده بود، ابتدا سکوت کرد، سپس 
خبر از »امکان تغییر« داد و بعد از چند روز شناور ماندن در میان شایعات، سرانجام 

تعویق یک  هفته‌ای امتحانات نهایی را اعلام کرد. در این میان، آنکه بیشترین هزینه 
را پرداخت، نه یک نهاد و نه یک مدیر، بلکه همان دانش‌آموزی بود که هفته پایانی 
آماده سازی خود را در بلاتکلیفی به سر برد، میان درس خواندن و انتظار برای اعلام 
تغییرات سرگردان ماند و اضطرابی را تحمل کرد که هیچ ضرورتی برای آن وجود 

نداشت. خانواده ها نیز در این میان نقشی فراتر از یک تماشاگر ناراحت نداشتند.
نقد اینجاست که هر دو طرف در این ماجرا مقصرند، اما تقصیر اصلی بر دوش 
نهادهایی است که تاریخ تشییع را تنظیم کردند. آنها می توانستند پیش از هر اعلام 
عمومی، با آموزش و پرورش هماهنگ کنند. یک تماس، یک جلسه، یک استعلام 
ساده کافی بود تا مشخص شود تاریخ پیشنهادی آنها دقیقا روی روزهای امتحانات 
افتاده است. با این کار یا تاریخ تشییع را چنان انتخاب می کردند که هیچ تداخلی 
با امتحانات نداشته باشد یا اگر چنین امکانی وجود نداشت، دست کم از همان 
ابتدا آموزش و پرورش را در جریان می گذاشتند تا برنامه جایگزین بدون استرس 
و شایعه اعلام شود. اما آنها این هماهنگی را انجام ندادند. نتیجه شد آن آشفتگی 

که شاهد بودیم.
از سوی دیگر، آموزش و پرورش نیز در برابر این غافلگیری، واکنشی آشفته و 
غیرحرفه‌ای نشان داد. وزارتخانه‌ای که خود را متولی امنیت روانی دانش‌آموزان 
می‌داند، باید از پیش سازوکاری برای هماهنگی با سایر نهادهای برنامه‌ریز ملی 
ایجاد می کرد. در غیاب چنین سازوکاری، حداقل می توانست در مواجهه با تداخل 

پیش‌آمده، ظرف ۲۴ ساعت تصمیم نهایی را اعلام کند و دانش‌آموزان را از بلاتکلیفی 
نجات دهد. اما سکوت اولیه، سپس اعلام »امکان تغییر« بدون ذکر جزئیات و در 

نهایت تصمیم نهایی چند روز بعد، خود عاملی برای تشدید اضطراب بود.
نکته تلخ اینجاست که هیچ نهادی در این میان مسئولیت این آشفتگی مضاعف را 
بر عهده نگرفت. نهاد برگزارکننده مراسم می گوید »وظیفه ما بزرگداشت رهبر شهید 
بود و به کار دیگران کاری نداریم« آموزش و پرورش می گوید »ما مجبور به تبعیت 
شدیم« اما سوال اینجاست، چه کسی از آرامش روانی میلیون‌ها دانش‌آموز و 
خانواده های شان دفاع می کند؟ مگر نمی شود با چند روز هماهنگی ساده، هم به 
یک رویداد ملی ادای احترام کرد و هم اضطراب غیرضروری را بر نسلی که فردای این 

کشور را می سازد، تحمیل نکرد؟
درسی که از این ماجرا باید گرفت، روشن است. در کشوری که هر نهاد مستقلا و بدون 
هماهنگی با دیگران برنامه می‌ریزد، حاصل کار چیزی جز »مدیریت نامتمرکز« نیست و 
نتیجه آن »برنامه‌ریزی ناممکن« خواهد بود. تا زمانی که یک شورای عالی هماهنگی 
میان تقویم های ملی وجود نداشته باشد، تا زمانی که نهادها پیش از اعلام عمومی 
برنامه های خود یکدیگر را استعلام نکنند و تا زمانی که متولی مشخصی برای 
تصمیمات موازی تعریف نشده باشد، باز هم شاهد چنین صحنه هایی خواهیم بود. 
اکنون وقت آن است که از این تجربه درس بگیریم و دست کم برای فردا، تصمیمی 

درست  بگیریم.

رویای بر باد

مجتبی مشهدی محمد
دبیر گروه فرهنگ

عاشورا، تقابل جاودانه آزادگی 
با بندهای حقیر دنیاست
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از مرزهای امنیتی تا پیوندهای فرهنگی
بازاندیشی معادله کردستان

رضا عزیزیان 
گاه مسائل بین الملل آ

در ماه های اخیر، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و به‌ویژه نواحی کردنشین در 
ایران، عراق، ترکیه و سوریه، شاهد دور تازه‌ای از تنش ها و تقابل های نظامی 
بوده است. حملات موشکی و پهپادی به پایگاه های برخی جریان های 
مسلح کردی، نشانه‌ای از لایه های پیچیده بحرانی امنیتی است که ریشه های 

آن بسیار فراتر از معادلات روز قرار دارد.
برخی  میان  در  خارجی  قدرت های  نفوذ  به  چندلایگی  این  از  بخشی 
جریان های کردی باز می گردد؛ پدیده‌ای که بسیاری از پژوهشگران ریشه های 
آن را در ترتیبات سیاسی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و توافقاتی چون 
پیمان »سایکس–پیکو« جست‌وجو کرده‌اند. در آن دوره، مرزبندی های 
جدیدی بر اساس ملاحظات قدرت های خارجی شکل گرفت که پیامدهای 
آن تا امروز بر جغرافیای سیاسی منطقه سایه افکنده است. با این حال، آنچه 
طی دهه های اخیر به تشدید بحران انجامیده، صرفا این میراث تاریخی 
نبوده، بلکه غلبه رویکرد امنیت محور در سیاست گذاری های دولت های 

منطقه نیز در تعمیق مسئله نقش داشته است.
در بسیاری از موارد، دولت های مرکزی به جای توجه به ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی و هویتی جامعه کردی، مسئله را عمدتا از دریچه تهدیدات امنیتی 
نگریسته‌اند. چنین رویکردی در عمل باعث شده مطالبات هویتی و فرهنگی 
بخشی از جامعه کردی در چارچوبی امنیتی تعریف شود و در نتیجه خلأیی 
سیاسی و فرهنگی شکل گیرد. این خلأ به تدریج به فضایی تبدیل شده که 
برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای توانسته‌اند از آن برای پیشبرد 

اهداف ژئوپلیتیکی خود بهره ببرند.
پس از تحولات دو دهه اخیر در خاورمیانه، به‌ویژه پس از سقوط رژیم صدام 
در سال ۲۰۰۳، اقلیم کردستان عراق به یکی از گره‌های مهم ژئوپلیتیکی 
منطقه تبدیل شد. شکل گیری ساختار نیمه مستقل در این حوزه، در کنار 
ضعف نسبی دولت مرکزی عراق در سال های نخست پس از جنگ، فضایی 
ایجاد کرد که در آن برخی جریان های کردی توانستند نقش پررنگ‌تری در 
معادلات منطقه‌ای ایفا کنند. در چنین شرایطی، برخی قدرت های خارجی 
نیز تلاش کردند از ظرفیت های سیاسی و جغرافیایی اقلیم کردستان به 
عنوان ابزاری برای افزایش نفوذ خود در معادلات غرب آسیا استفاده 
کنند. همزمان، فعالیت برخی گروه های مسلح کردی در مناطق کوهستانی 
شمال عراق و انجام عملیات فرامرزی علیه کشورهای همسایه، به افزایش 
حساسیت های امنیتی در منطقه انجامید. نتیجه این وضعیت، افزایش 
واکنش های نظامی از سوی برخی دولت های منطقه، از جمله ایران و ترکیه 

و شکل گیری مجموعه ای از تنش های امنیتی در نوار مرزی بود.
با این حال، تمرکز صرف بر بعد نظامی این تحولات نمی تواند تصویر کاملی 
از مسئله ارائه دهد. بسیاری از این جریان ها در بستر خلأهای سیاسی، 
اقتصادی و هویتی در این مناطق رشد کرده‌اند. در چنین فضایی، برخی 
بازیگران فرامنطقه‌ای نیز کوشیده‌اند با ارائه حمایت‌های سیاسی، اطلاعاتی 
یا رسانه‌ای، مطالبات هویتی بخشی از جامعه کردی را در مسیر رقابت های 
ژئوپلیتیکی خود هدایت کنند. به همین دلیل، مسئله کردها در سال های 
اخیر بیش از آنکه صرفا یک مسئله داخلی تلقی شود، به یکی از متغیرهای 
موثر در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است. تجربه دهه های اخیر نشان 
می‌دهد که تداوم قرائت صرفا امنیتی از مسئله کردی، نه تنها به حل بحران 
منجر نشده، بلکه در مواردی خود به بازتولید ناامنی انجامیده است. هر بار 
که مطالبات هویتی کردها صرفا از منظر تهدید یا تجزیه طلبی دیده شده، 
شکاف های سیاسی و اجتماعی عمیق تر شده و زمینه برای سوءاستفاده 
قدرت های خارجی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، امنیت حاصل نیز 

اغلب شکننده و ناپایدار باقی مانده است.
در عین حال، کردها در بخش های وسیعی از حوزه‌ای که از آن با عنوان »ایران 
فرهنگی« یاد می شود، از پیوندهای تاریخی، تمدنی و فرهنگی عمیقی با 
دیگر جوامع منطقه برخوردارند. فرهنگ و هویت کردی را نمی توان عنصری 
بیرون از تاریخ و تمدن این حوزه دانست. نادیده گرفتن این پیوندها و 
بی توجهی به نیاز جامعه کردی برای مشارکت موثر در عرصه های سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی، یکی از عوامل مهم تداوم شکاف ها بوده است. تا زمانی 
که بخشی از جامعه کردی احساس کند هویت فرهنگی و سهم آن در توسعه 
و مشارکت اجتماعی کمتر از دیگران دیده می شود، زمینه های نارضایتی و 

فاصله با دولت‌های مرکزی همچنان باقی خواهد ماند.
نقشی  نیز  کردنشین  نواحی  اقتصادی  وضعیت  مسئله،  این  کنار  در 
تعیین کننده دارد. توسعه نامتوازن، ضعف زیرساخت ها و پایین بودن 
شاخص های رفاهی در برخی از این مناطق سبب شده است مطالبات هویتی 
با دغدغه های معیشتی و توسعه‌ای درهم تنیده شود. از این منظر، حل 
پایدار مسئله کردی بدون بهبود وضعیت اقتصادی، ارتقای شاخص های 
رفاهی و اجرای برنامه های توسعه‌ای هدفمند امکان‌پذیر نخواهد بود. حتی 
می توان از ضرورت طراحی پروژه های اقتصادی مشترک میان ایران، عراق، 
ترکیه و سوریه در مناطق کردی سخن گفت؛ پروژه هایی که بتوانند با تقویت 
زیرساخت ها، ایجاد اشتغال و افزایش تعاملات اقتصادی، این مناطق را از 

حاشیه های امنیتی به کانون های همکاری منطقه ای تبدیل کنند.
نکته مهم دیگر آن است که مسئله کردی نباید به ابزاری در رقابت های 
سیاسی و امنیتی دولت های منطقه تبدیل شود. تجربه سال های گذشته 
نشان می‌دهد که استفاده ابزاری از »اهرم کردی« در چارچوب اختلافات 
میان دولت ها، به پیچیده تر شدن این مسئله انجامیده است. تا زمانی که 
هر یک از این کشورها بکوشد از برخی گروه ها یا جریان های کردی به عنوان 
ابزار فشار علیه دیگری استفاده کند، نه تنها بحران حل نخواهد شد، بلکه 

بی ثباتی مزمن در این جغرافیا تداوم خواهد یافت.
در  نگرش  تغییر  نیازمند  امنیتی  قرائت  تله  از  عبور  رو،  این  از 
سیاست گذاری هاست. یکی از گام های مهم در این مسیر، تفکیک دقیق 
میان جامعه کردی و جریان های مسلح یا خشونت‌گراست. جامعه کردی 
مجموعه‌ای متنوع از شهروندانی است که مطالبات هویتی و فرهنگی خود 
را عمدتا در چارچوب های مدنی و قانونی دنبال می کنند، در حالی که برخی 
جریان های مسلح اهدافی متفاوت و گاه خشونت‌آمیز را پیگیری می کنند. 
ایجاد این تمایز، اگر با دقت و عدالت همراه باشد، می تواند هم از تعمیم 
اتهام به کل جامعه کردی جلوگیری کند و هم مسیر مقابله با خشونت گرایی 
را از مسیر تعامل با جامعه جدا سازد. در این میان، نقش سیاست های 
فرهنگی سازمان یافته بسیار مهم است. توسعه تعاملات فرهنگی با جامعه 
کردی در چهار کشور، از طریق نهادهای آموزشی، رسانه‌ای، دانشگاهی و 
هنری، می تواند به بازسازی اعتماد و تقویت احساس تعلق کمک کند. چنین 
رویکردی قادر است شکاف های هویتی را کاهش داده و زمینه سوءاستفاده 
قدرت های خارجی از این شکاف ها را محدود سازد. آنچه امروز کردستان را به 
میدان رقابت قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کرده، تنها نتیجه 
تحرکات امنیتی یا رقابت قدرت‌های خارجی نیست؛ بلکه حاصل همزمان سه 
روند تاریخی است: میراث مرزبندی های سیاسی پس از فروپاشی عثمانی، 
غلبه طولانی مدت رویکرد امنیت محور در سیاست‌گذاری های داخلی و 
فعال شدن بازیگران بیرونی در شکاف های هویتی و توسعه‌ای منطقه. تا 
زمانی که این چرخه ادامه یابد، کردستان همچنان مستعد تبدیل شدن به 

صحنه ای برای رقابت های ژئوپلیتیکی باقی خواهد ماند.

دشمن با تصور اینکه ضربه به راس نظام منجر به فروپاشی می شود، تهاجم 
نظامی را در ۹ اسفند سال ۱۴۰۴ آغاز کرد، اما انسجام سریع ساختار قدرت و 
تعیین جانشین شایسته توسط مجلس خبرگان در کوتاه‌ترین زمان، نشان 
داد که نظام ایران متکی به فرد نیست و یک ساختار نهادینه و مستحکم دارد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور روز گذشته )دوشنبه( در جلسه ستاد 
بازسازی با تبریک به مقام رهبری بابت رهبری بسیار هوشمندانه و دقیق جنگ اخیر 
و پیروزی بر دشمن، گفت: رهبری ایشان در استمرار رهبری امام شهید انقلاب بود. 
ایشان با وجود همه مشکلات و داغدار بودن، مدیریت بسیار مناسبی داشتند و با 
تدبیر دقیق خود کشور را هدایت کردند. ما نیز باید این راه را ادامه دهیم و تکلیف 
خود را نهایی کنیم. وی با اشاره به نهایی شدن یادداشت تفاهم ایران و آمریکا و 
امضای آن در روز جمعه پیش‌رو، اظهار کرد: امیدواریم این یادداشت تفاهم به 
موافقت نامه خوبی تبدیل شده و تحریم های ظالمانه و محاصره ها که سند زشتی 
برای غرب است، برطرف شود. آمریکا میدان‌دار این تحریم ها، تجاوز و جنایت علیه 

بشریت بود و کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر نیز با آمریکا همراهی کردند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ما در این جنگ چهار جبهه میدان، خیابان، 
خدمت و دیپلماسی را پیش رو داشتیم، تصریح کرد: رزمندگان ما در جبهه میدان 
مقتدرانه، شجاعانه و با اتکا به علم و فناوری نبرد کردند و توانستند اقتدار خود را 
به دشمن آمریکایی و صهیونیستی دیکته کنند و مایه عزت و آبروی ایران اسلامی 
شوند. البته باید به خاطر داشته باشیم که بخش قابل توجهی از دستاوردهای ما در 
میدان، مرهون راهبرد کلان امام شهید انقلاب در ارتقای علم و فناوری بود و نقش 
فرماندهان، پاسداران و رزمندگان شجاع، هوشمند و با درایت کشور که به اهمیت 
علم و فناوری باور داشتند، در دستیابی به این پیروزی بزرگ بسیار تعیین کننده بود.

هرچند »جمهوری اسلامی« بار دیگر در دو صحنه »میدان« و »دیپلماسی« دشمن 
متجاوز را کیش و مات کرد اما باید به تبیین و تحلیل یک موضوع راهبری پرداخت و آن 

اینکه »راز ایستادگی ایران مقابل برترین قدرت نظامی جهان« چه بود؟ 
  وقتی دشمن دید که نه ترور رهبران و نه بمباران زیرساخت ها، اراده مردم را 
در حمایت از جبهه ها سست نکرد، به این نتیجه رسید که ادامه جنگ تنها باعث 
فرسایش قدرت خودش می شود. این ایستادگی باعث شد، آمریکا از خط و 
نشان هایی که می کشید، عقب نشینی کند. ضمن آنکه گزینه نظامی، حداقل برای 
دهه های آینده از روی میز علیه ایران برداشته می‌شود، چون هزینه آن غیرقابل 

پیش بینی و نامحدود توصیف شد.
دیروز سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در پی امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ میان ایران و آمریکا در پیامی با بیان 
اینکه مقاومت متکی بر ایمان الهی یک بار دیگر از میدان انقلاب تهران تا میدان 
آزادی ملت های مظلوم به پیروزی رسید، نوشت: آفرین بر ملت امام حسینی ایران 
و مقاومت منطقه‌ای قهرمان که در آستانه محرم حسینی اثبات کردند هیهات 

من الذله یعنی چه و واقعا خون بر شمشیر پیروز است.
  شکار جنگنده های رادارگریز اف-۳۵ و انهدام آواکس های پیشرفته با سامانه های 
پدافندی کاملا ایرانی، افسانه برتری مطلق تکنولوژیک غرب را فروریخت. این نشان 
داد که »اراده« و »خلاقیت نظامی« می تواند بر »بودجه های تریلیونی« غلبه کند. 
مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز و تبدیل آن به ابزار فشار اقتصادی جهانی نیز، هزینه 

ادامه جنگ را برای آمریکا و متحدانش غیرقابل تحمل کرد.

  این جنگ نابرابر، کلاس درسی بزرگ نیز برای جهانیان بود. در داخل کشور، اثبات 
شد که »وحدت کلمه« و حضور مردم در صحنه حتی در اوج حملات بزرگ‌ترین 
بازدارندگی است. همچنین مشخص شد که سرمایه گذاری روی پدافند هوایی و 
اقتصاد مقاومتی چگونه می تواند کشور را در سخت‌ترین محاصره ها سرپا نگه دارد. 
از سوی دیگر، به دنیا هم آموخت که دوران اراده مطلق واشنگتن به پایان رسیده 
است. کشورهای منطقه متوجه شدند؛ تکیه بر قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای امنیت، 
توهمی بیش نیست و ایران اکنون به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای تثبیت شده که 
نمی توان آن را نادیده گرفت یا با زور تسلیم کرد. از این رو، قدرت های جهانی آموختند 
که ایران »لقمه گلوگیری« است که نمی توان با جنگ کلاسیک یا هیبریدی آن را تسلیم 
کرد. کشورهای منطقه نیز متوجه شدند که امنیت خریدنی نیست و باید به سمت 

همگرایی منطقه‌ای حرکت کنند.
  سومین جنگ تحمیلی نشان داد که بازدارندگی ایران فقط »موشکی« نیست، 
بلکه »اجتماعی« است. پیامد این ایستادگی برای کشورهای منطقه این بود که 
متوجه شدند مدل حکمرانی در ایران دارای یک ریشه مردمی عمیق است که در 
بحران های موجودیتی خود را بازسازی می کند. این موضوع باعث شد کشورهای 
حاشیه خلیج فارس به سرعت به سمت تفاهم با ایران حرکت کنند، چرا که فهمیدند 

چتر حمایتی آمریکا در برابر چنین اراده ای کارایی ندارد.
  در جنگ اخیر، نیروهای مقاومت اسلامی لبنان و عراق همگام با ایران در جنگ با 
ارتش آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی شرکت و ضربات سختی را بر پیکره این 
ارتش قدرتمند وارد کردند. در همین راستا، پایگاه نظامی »ویکتوریا« ارتش ایالات 

متحده با کوادکوپترهای چندصد دلاری مقاومت عراق با دقت بالا مورد اصابت 
واقع شد؛ حزب‌الله لبنان هم دلیرانه و شجاعانه در مقابل دشمن صهیونی وارد 
عمل شدند و ضربات سختی را در جنگ تحمیلی سوم به رژیم صهیونی وارد آوردند 

و دشمن را در میدان، غافلگیر کردند.
ایران در جنگ با آمریکا اگرچه از نظر نظامی متحمل خساراتی شده، اما نشان داد 
که محکم و قاطعانه در مقابل آمریکا ایستاده و همین موضوع موجب شد تا قلوب 
مردم جهان تسخیر شود و حتی مردم آمریکا هم در شبکه های اجتماعی با نشر 
ویدیوهایی ملت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تحسین کنند. همه این 
عوامل در کنار هم منجر به آن شد تا در نهایت پیروزی ملت ایران تثبیت شود و دشمن 

به نشانه احترام، کلاه از سر بردارد و به این مردم همیشه در صحنه احترام بگذارد.
همانطور که سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش در دیدار با خانواده شهید سپهبد 
محمد باقری، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود: »در سومین جنگ 
تحمیلی، دشمن تصور می کرد که با به شهادت رساندن رهبر عظیم‌الشان انقلاب، 
کار تمام خواهد شد اما باز هم ملت بزرگ ایران مبعوث شدند و دشمنان ناکام 
ماندند. شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان ما، بسیار تلخ و سخت بود ولی دشمن 
به خوبی فهمید که درخت انقلاب و رابطه ملت با نظام مقدس جمهوری اسلامی، 
بسیار محکم تر از تصورات آنهاست و دشمن باید به ملت ایران، اعتقادات آنان و نظام 

جمهوری اسلامی، احترام بگذارد.«
در یک کلام، ایستادگی مردم باعث شد که »تفاهم اسلام‌آباد« نه از روی التماس، بلکه 

از موضع قدرت و به عنوان تنها راه گریز دشمن از باتلاق جنگ، امضا شود.

»آگاه« در گزارشی به راز ایستادگی ایران مقابل آمریکا پرداخت

باز هم ترامپ در برابر ایران شکست خورد

پس از آنکه دشمن صهیونی باز با خلف وعده به لبنان تجاوز کرد، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی یک خبر مهم داد، خبری که حسابی آمریکایی ها را 
شوکه کرد. محمدباقر ذوالقدر با انتشار پستی در یکی از شبکه های مجازی 
اعلام کرده بود: »پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است. لبنان جان ماست 
و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران تحمل نخواهد شد.« همین 
پیام کوتاه اما در عین حال با ارزش خبری بالا، منجر شد آمریکایی ها ماست 
خود را کیسه کنند و تفاهم نامه- بخوانید پایان جنگ با ایران- را بپذیرند تا 
مبادا موشک های سپاه به سمت سرزمین های اشغالی یا پایگاه های ایالات 
متحده در منطقه نرود. اعلام خبر تفاهم آمریکا با ایران با بازتاب، واکنش ها 
و تحلیل های متعددی از سوی رسانه های داخلی و خارجی و کنشگران و 
فعالان سیاسی مواجه شد. هر کدام از سیاسیون و کارشناسان سیاست 
خارجی از یک دریچه، تفاهم حاصل شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار 
گاه مسائل سیاسی پیرامون  می‌دادند. آنچه پیش رو دارید اظهار نظر سه آ

تفاهم تهران و واشنگتن است:

اهرم های فشار ایران پس از بدعهدی های طرف مقابل

منصور حقیقت پور 
گاه مسائل سیاسی آ

این تفاهم نامه در واقع یک یادداشت غیر الزام‌آور است. اگر بر پایه تصمیم نظام و 
نظر مقام رهبری تعیین و اجرایی شده باشد که قطعا بر همین اساس است، برای 
ما محترم خواهد بود. ادامه این روند نیز چنانچه بر مبنای جمع بندی نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی و پس از تایید مقام رهبری باشد، 

مبارک و محترم خواهد بود.
هنگامی که ادبیات این تفاهم را بررسی می کنیم، مشاهده می شود که با ادبیات 
گذشته تفاوت دارد، باید دقت کرد که برخی جریانات سیاسی نامحرم نظام، برای این 
مرحله از موقعیت سیاسی، امنیتی و نظامی کشور اهداف بسیار دوردستی طراحی 
می کنند؛ اهدافی که قابل دسترس نیست و بیشتر در حد چشم‌انداز مطرح می شود.
اگر قرار باشد تفاهمی صورت گیرد، هر دو طرف باید گام هایی بردارند. نمی توان 
انتظار داشت که در یک تفاهم، یک طرف صد درصد تعهدات را بپذیرد و طرف مقابل 
هیچ اقدامی انجام ندهد. طبیعی است که آنان نیز به دنبال منافع ملی خود هستند 
و ما نیز منافع ملی خود را دنبال می کنیم. اینکه توانسته‌ایم منافع ملی خود را در 
برابر دو قدرت بزرگ نظامی و هسته‌ای جهان حفظ کنیم، در تاریخ جمهوری اسلامی 
ایران یک سند افتخار خواهد بود. این دستاورد بسیار ارزشمند و مبارک است. امروز 
توانسته‌ایم آنان را وادار به تمکین در برابر حقوق، عزت و جایگاه جمهوری اسلامی 
ایران کنیم و ادبیات مورد نظر خود را بر دولت های غاصب تحمیل کنیم که خود یک 

پیروزی محسوب می شود.
جمهوری اسلامی ایران اهرم های فشار متعددی در اختیار دارد. مردم عمق 
استراتژیک ما هستند. وحدت مردم از مهم‌ترین مولفه های قدرت کشور به شمار 
 NPT می‌رود. در عین حال هر زمان که اراده شود، می توان درباره ادامه حضور در
تصمیم گیری کرد. در واقع باید گفت وحدت مردم، تنگه هرمز و خروج از NPT در 
صورت نیاز از مهم‌ترین ابزارهای تضمین اجرای هرگونه تفاهم هستند. این عوامل 
موتور محرک و سوخت اصلی قدرت کشور محسوب می شوند. اگر طرف مقابل 
مفاد تفاهم را رعایت نکند، جمهوری اسلامی ایران اهرم های فشار خود را به کار 
خواهد گرفت. تنگه هرمز، خروج از NPT و محدود کردن نفوذ و عوامل آمریکا در 
منطقه از جمله این ابزارهاست. این اقدامات با اتکا به مردم و تحت هدایت رهبری 

قابل پیگیری خواهد بود.

تفاهم اسلام آباد و راستی آزمایی ایران

حسین کنعانی مقدم 
گاه مسائل سیاسی آ

تفاهم حاصل شده بین ایران و آمریکا در دو مرحله تعریف شده که در گام نخست، 
تش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی و راستی‌آزمایی  آ
تعهدات طرف مقابل در دستور کار قرار دارد. البته با توجه به بدعهدی های آمریکا، 
مرحله راستی‌آزمایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران تلاش 
خواهد کرد شروط و خطوط قرمز خود را با اتکا به مقاومت مردم، فداکاری نیروهای 
مسلح و دیپلماسی مقاومت به طرف مقابل تحمیل کند. رژیم صهیونیستی نیز ناگزیر 
است از توافقات انجام شده میان ایران و آمریکا تبعیت کند، هرچند تجربه نشان 

داده که واشنگتن توانایی کنترل رفتارهای تل آویو را ندارد.
اما مهم‌ترین تعهدات طرف مقابل در این تفاهم، رفع محاصره دریایی، برقراری 
آتش بس در تمامی جبهه ها، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان، 
کاهش تهدیدات نظامی در خلیج فارس و دریای عمان و فاصله گرفتن نیروهای 
آمریکایی از پیرامون مرزهای ایران از جمله این تعهدات است. در مرحله دوم که 

۶۰روز به طول خواهد انجامید، طرفین درباره چارچوب های آینده گفت‌وگو خواهند 
کرد و موضوع هسته‌ای در این مرحله مطرح نیست. مدیریت آینده تنگه هرمز نیز بر 

اساس توافق میان ایران و عمان تنظیم خواهد شد.
البته نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، میزان پایبندی آمریکا به تعهدات خود 
است؛ جمهوری اسلامی ایران با درس گرفتن از سوابق پیشین، با احتیاط و بر پایه 
راستی‌آزمایی، روند اجرای تفاهم را دنبال خواهد کرد. این تفاهم به معنای صلح 
نیست، بلکه تفاهمی برای توقف جنگ و کاهش تنش ها محسوب می شود. 
همچنین درباره دلایل مخالفت رژیم صهیونی با تفاهم ایران و آمریکا باید در 
نظر داشت، تل‌آویو تلاش زیادی برای کشاندن آمریکا به جنگ با ایران انجام داد 
و به همین دلیل، مخالف جدی این روند است. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی 
هم‌اکنون در چندین جبهه منطقه‌ای درگیر است و ممکن است از فرصت ایجادشده 
برای بازسازی توان خود استفاده کند. بنیامین نتانیاهو در مواردی خارج از چارچوب 
سیاست های واشنگتن عمل می کند، تجربه نشان داده رژیم صهیونیستی به 

توافقات پایبند نیست.

دست ها روی ماشه؛ آمریکا قابل اعتماد نیست

محسن پاک آئین 
گاه مسائل سیاست خارجی آ

در مرحله اول، این تفاهم یک شکست برای آمریکا بود، چرا که آنها با اهداف دیگری 
وارد جنگ با ایران شده و به دنبال تسلیم کامل ایران بودند. آمریکا به‌دنبال تحقق 
اهداف خود در حوزه هسته‌ای در ایران بود اما اینگونه نشد، نه تنها آمریکا به اهداف 

مدنظر خود نرسید بلکه راهبرد جدیدی برای ایران خلق شد که آن تنگه هرمز بود.
از این به بعد قطعا شرایط دیگری در مورد تنگه هرمز ایجاد خواهد شد و مالکیت 
ایران و عمان بر تنگه هرمز حاکم خواهد بود و ما می توانیم بر اساس معیارهای 
خودمان به کشورها اجازه تردد دهیم. ما موفق شدیم مسئله آتش‌بس و توقف 
جنگ را به محور مقاومت هم تعمیم دهیم و رژیم صهیونیستی پذیرفته که حمله‌ای 

به لبنان نداشته باشد.
همچنین اتخاذ این تصمیم با نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت و مذاکره 
کنندگان آن را به نتیجه رساندند، لذا در این شرایط لازم است که مردم حمایت خود 
از مسئولان نظام و نیروهای سیاسی و نیروهای مسلح را ادامه دهند و اجازه ایجاد 
شکاف را ندهند. نکته دیگر اینکه باید بدانیم که ما با دشمن وارد توافق شدیم و 
این دشمن هرگز قابل اعتماد نیست؛ دست‌ها باید روی ماشه باشد که البته به 
همین گونه نیز هست. ما قطعا در کمال بی‌اعتمادی مراحل بعدی این توافق را 
دنبال می کنیم، از این رو در بازه زمانی ۶۰ روزه وارد مباحث هسته‌ای و لغو تحریم ها 
می شویم که بسیار دوره دشواری خواهد بود و مذاکره کنندگان مسیر دشواری را 
پیش رو خواهند داشت چرا که هم باید از حق جمهوری اسلامی ایران برای استفاده 
صلح‌آمیز هسته‌ای دفاع و تثبیت کنند و هم به‌دنبال لغو تحریم های ظالمانه علیه 

ایران باشند.
نیروهای مسلح نیز حتما با اقتدار در میدان شرایطی را ایجاد می کنند که دست و 
توان مذاکره کنندگان در چانه‌زنی باز باشد و ان شاءالله از این مرحله هم بتوانیم با 
موفقیت عبور کنیم و در کنار پیروزی نظامی که تاکنون محقق شده، به یک پیروزی 

سیاسی نیز دست یابیم.

سیاسیون و کارشناسان درباره تفاهم اسلام‌آباد چه می‌گویند؟

آمریکای غیرقابل اعتماد

مومنی، وزیر کشور:
هرگونه خدشه به همبستگی ملی، گناه نابخشودنی است
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اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
خبری دوشنبه ۲۵ خرداد، در جمع خبرنگاران به بیان 
خارجه  امور  وزارت  اقدامات  و  تصمیمات  مهم‌ترین 

پرداخت.

سخنگوی وزارت امور خارجه، سخنان خود را با ذکر حدیث معروفی 
از امام حسین )ع( آغاز کرد و گفت: ما نبود آزادگی را در رفتارهای 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در این یک سال اخیر به عینه دیده‌ایم. 
اکنون در ایام سالگرد نخستین تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا 
به کشورمان در خرداد ۱۴۰۴ هستیم؛ یاد و خاطره همه شهدای 
عزیزمان را گرامی می‌داریم و از یاد نمی‌بریم که ظرف ۱۲ روز، رژیم 
صهیونیستی و آمریکا چه جنایت های شنیعی را علیه مردم ایران 

مرتکب شدند.
بقایی تصریح کرد: آنها به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران حمله 
کردند و متاسفانه جامعه جهانی، مشخصا شورای حکام و آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی، از این آزمون سربلند بیرون نیامدند و 
نتوانستند به وظیفه خود در قبال این اقدام غیرقانونی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز 
ایران عمل کنند. همچنین از یاد نمی‌بریم که در جریان آن جنگ 
تجاوزکارانه، تعداد زیادی از فرماندهان ارشد و شهروندان عزیز 

ایرانی را از دست دادیم.
وی در ادامه با اشاره به نهایی شدن تفاهم نامه پایان جنگ تاکید 
کرد: در ۲۴ ساعت گذشته با تحولات مهمی مواجه بوده‌ایم؛ نهایی 
شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا برای خاتمه جنگ 
تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در تمام جبهه ها، 
به شمول لبنان، تحول بسیار مهمی بود. این دستاورد، محصول 
ایستادگی و مقاومت اسطوره‌ای ایرانیان در برابر تجاوز و جنایت 
دو بازیگر شرور و مجهز به همه امکانات مادی بود. جا دارد که 
از همه مردمانمان و از همه اقشار ملت ایران که در این 110 روز، 
پشتوانه مدافعین وطن در هر دو عرصه نظامی و دیپلماتیک 

بوده اند، قدردانی کنیم.
بقایی در ادامه بیان داشت: به همان اندازه که مدافعین وطن 

در عرصه نظامی نیازمند حمایت از طرف مردم هستند، به همان 
اندازه و شاید بیشتر، فرزندان ایران در دستگاه دیپلماسی نیازمند 
حمایت و انگیزه بخشی از سوی مردم می باشند. در اینکه انسجام 
ملی و پشتوانه حمایت مردم، نقش اساسی و بنیادین در پیشبرد 
هر روندی، چه در دفاع سخت و چه در دفاع از ایران در عرصه 

دیپلماتیک، دارد، هیچ تردیدی نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: روند تصمیم گیری بسیار 
شفاف و روشن است. نهادهایی که در روند تصمیم گیری در حوزه 
سیاست خارجی نقش دارند و ذی مدخل هستند، کاملا مشخص 
هستند؛ به ویژه نقش شورای عالی امنیت ملی در تصمیم سازی 
و تصمیم گیری بسیار برجسته است. بنابراین، همه دستگاه های 
حاکمیتی که طبق قانون نقش و وظیفه‌ای در روند تصمیم گیری 
دارند، در حوزه سیاست خارجی نقش خود را به بهترین وجه 
انجام دادند و بیانیه شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص 

بسیار روشن است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره نگاه ایران 
به حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه در لبنان و ارتباط میان این 
تش بس و شکل گیری تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا  نقض آ
گفت: ما شاهد این بودیم که همزمان با اوج گیری تلاش ها برای 
رسیدن به تفاهم، رژیم صهیونیستی مرتکب تکرار جنایت شد. 
در ناحیه لبنان و در جریان حمله تروریستی علیه یک منطقه 
مسکونی، تعدادی از شهروندان لبنانی را به شهادت رساند. 
جا دارد اینجا من تبریک و تسلیت عرض کنم به خانواده شریف 
شهید فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان و بستگانشان و سایر کسانی 
که در جریان این حمله تروریستی به شهادت رسیدند. به مردم 
لبنان باید تسلیت گفت به خاطر این جنایت شنیع. وی ادامه داد: 
هر تحولی بر اساس ارزیابی دقیق و جامع از مصالح و منافع کلان 
ایران، در موردش تصمیم گیری می شود. فکر می‌کنم بعدها 
بیشتر روشن خواهد شد که اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی 
علیه لبنان در بعدازظهر دیروز، تبدیل شد به فرصتی برای تامین 
حداکثری منافع ملی ایران، جبهه مقاومت و لبنان. فکر می کنم 
آیندگان خواهند دید که جمهوری اسلامی ایران و دوستانش 
اجازه ندادند که این خباثت رژیم صهیونیستی، تمرکز ما بر تامین 
منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران و لبنان را به هم بزند و در واقع، 

این جنایت موجب انسجام و قوت بیشتر جبهه مقاومت در برابر 
رژیم صهیونیستی شد.

بقایی گفت: لبنان و خاتمه جنگ در لبنان، بخش لاینفک تفاوت 
جنگ است. ما هم در گذشته نشان دادیم که در این زمینه مصمم 
تش بس  تش‌بس در لبنان، بخشی از آ هستیم. خاتمه جنگ و آ
مورخ ۱۹ فروردین بود و در این زمینه ما در عمل ثابت کردیم که 
جدی هستیم. بنابراین در آینده هم حتما با دقت تحولات را رصد 
خواهیم کرد و هر کجا که لازم باشد، از همه ابزارهایمان برای 
اطمینان از اجرای تعهدات طرف های مقابل استفاده خواهیم کرد.

در متن تفاهم نامه، سه بار از کلمه لبنان استفاده شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که در 
رژیم  عقب نشینی  عبارت  آمریکا،  و  ایران  تفاهم  یادداشت 
صهیونیستی از خاک لبنان نیز ذکر شده یا صرفا توقف جنگ در 
لبنان است؟ گفت: شاید برای شما جالب باشد که در این یادداشت 
تفاهم، سه بار از کلمه لبنان استفاده شده است؛ اینکه خاتمه 
جنگ در همه جبهه ها، به شمول لبنان و احترام به سیادت و 
تمامیت ارضی لبنان. این عبارت کاملا روشن است که هر تفاهمی 
در این خصوص باید شامل چه مواردی بشود. احترام به تمامیت 
سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان کاملا روشن است که مختصات این 

تعهد به چه شکل است.
بقایی در پاسخ به سوالی در خصوص ساز و کار امضای حضور 
تفاهم نامه پایان جنگ و خبرها در مورد سفر هیات فنی ایران به 
قطر، گفت: در مورد جزئیات این موضوع به زودی اطلاع‌رسانی 
خواهیم کرد. اینکه قبل از نشست ژنو سفری به برخی از کشورهای 
منطقه صورت بگیرد، در دستور کار قرار دارد و به محض اینکه 
قطعی شد، خدمت شما عرض خواهم کرد؛ در مجموع برنامه 
داریم که سفرهایی به برخی از کشورهای منطقه و همسایه 
داشته باشیم. وی در مورد ساز و کار امضای حضوری تفاهم نامه 
نیز توضیح داد: در خصوص نحوه امضا نیز، همان‌طور که عرض 
کردم، اجازه بفرمایید ظرف همین امروز و فردا تصمیم گیری قطعی 

صورت بگیرد؛ ما حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
بقایی در پاسخ به پرسشی در خصوص پیگیری حقوقی جنایات 
آمریکا و اسرائیل و خونخواهی رهبر شهید توضیح داد: حتما 

این اقدامات در دستور کار خواهد بود. من فکر می‌کنم موضوع 
دائمی است؛  از همه شهدایمان یک موضوع  خون خواهی 
هیچ کس نمی تواند به هیچ عنوان از جنایت بزرگی که در حق ملت 
ایران انجام دادند بگذرد یا آن را فراموش کند و ببخشد. بنابراین، 
این مطالبه یک مطالبه دائمی و مستمر خواهد بود. وی گفت: ما 
به عنوان وزارت امور خارجه، قطعا از هر ابزاری استفاده خواهیم 
کرد؛ هم برای مستندسازی جنایات و هم برای تبیین جنایات 
شومی که در حق مردم ایران روا داشته شد. این یک کار دائمی و 
مستمر است و ما از هر نهاد و هر سخنگاه بین‌المللی برای ثبت و 

تبیین این جنایات و برای دادخواهی استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: بنابراین در این امر 
شکی نیست که دیپلماسی و رسیدن به تفاهم با طرف مقابل 
برای خاتمه جنگ و کاهش تنش، به این معنا نخواهد بود که ما 
جنایات صورت‌ گرفته در حق مردم ایران را فراموش خواهیم کرد 

یا خواهیم بخشید.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا تفاهم 
ایران و آمریکا را می توان به عنوان معنای ایجاد دوستی بین 
ایران و آمریکا و ورود به یک مرحله جدیدی از روابط تلقی کرد؟ 
آیا چنین چیزی اساسا منطقی و امکان پذیر است یا خیر؟ گفت:  

ما از ابتدای جنگ دوم تا به امروز بعد از فراز و نشیب های بسیار، 
بعد از اینکه طرف مقابل داعیه از بین بردن تمدن ایران را داشت، 
به دنبال تخریب همه زیرساخت ها بود، با بدترین تعابیر از ملت 
ایران نام برد، رسیدیم به جایی که تفاهم خاتمه جنگ در همه 
جبهه ها نهایی شد. وی با اشاره به اینکه بررسی چرایی این روند 
خود گویا خواهد بود، ادامه داد:  در عین حال، باید با کمال تاسف 
اذعان کرد که عمق بدگمانی ایرانیان نسبت به آمریکا، به دلیل 
شرارت های طولانی هیات حاکمه های آمریکا در حق مردم ایران، 
که ابتدای آن به سال ۱۹۵۳ و قبل از آن برمی گردد تا الان چنان 
بی‌اعتمادی بین ایران و آمریکا، بین مردم ایران و هیات حاکمه 
آمریکا، ریشه‌دار است که آمریکا راه طولانی دارد برای اینکه اعتماد 

ایرانیان را جلب بکند.
بقایی افزود: بنابراین، این صرفا یک گام بود در راستای کاهش 
تنش، در راستای خاتمه جنگی که هم به منطقه ما آسیب زد، هم 
باعث آسیب فراوان شد علیه ملت ایران و هم باعث خسران و 
شکست سنگین برای آغازکنندگان این تجاوز. مردم ایران به خوبی 
نشان دادند که در راه دفاع از کیان ایران و در راه صیانت از عزت و 
استقلال و حاکمیت ملی شان، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و 
لذا ما باید ببینیم که مسیر آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

تفاهم حاصل  شده، محصول مقاومت بود

آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ایران با خیزش مردم و مجاهدت نیروهای مسلح، محفوظ ماند

تفاهم مقدماتی میان ایران و آمریکا منعقد شد و طرفین 
از روز جمعه 29 خرداد به بعد وارد دوئل مذاکراتی خواهند 
شد. در این میان، توجه به چند نکته بسیار حائز اهمیت 
است؛ نخست آنکه به هیچ وجه نباید جنگ را تمام شده 
پنداشت و ضروری است هر آن، منتظر شروع دوباره جنگ 
بود؛ نکته دیگر آن است که به اقتضای آمادگی برای جنگ، 
باید اسباب جنگ را نیز در اختیار داشته باشیم و آن اسباب 

جنگ چیزی جز حفظ قدرت بازدارندگی نیست.

گاه« بامداد دوشنبه، شورای عالی امنیت ملی، با  به گزارش »آ
صدور بیانیه‌ای، حصول تفاهم مقدماتی با آمریکا را اعلام کرد. 
تفاهمی که محور اصلی آن، ترک مخاصمه است. جمهوری اسلامی 
ایران، دیپلماسی انقلابی و عزتمندانه‌ای در پیش گرفت و توانست 
دستاوردهای میدان نبرد را در میدان دیپلماسی نقد و تثبیت کند. 
با تمام تفاسیری که در باب حصول تفاهم میان ایران و آمریکا 
می شود، حتی یک لحظه هم نباید تصور کنیم که دشمنی و عداوت 
آمریکایی ها با ما پایان یافته است؛ ما هیچگاه با آمریکا مصالحه 
نخواهیم کرد و علت این امر به ماهیت متفاوت نظام حق محور ما 
با نظام استکباری آمریکا بازمی گردد. از سوی دیگر، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا نیز درخصوص ایران، به دنبال پیشبرد یک 
مگاپروژه است. نباید فراموش کنیم که سیاست کلان ترامپ در 
قبال ایران، براندازی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران است؛ 
ترامپ اگر نتوانست به این دو هدف شوم نائل شود، قطعا تا خلع 

سلاح کامل کشورمان، ساکت نمی نشیند.

ترامپ از سر عجز تفاهم کرد!
در واقع اگر ترامپ اکنون به تفاهم با ایران راضی شده، ناشی 
از ناتوانی او در غلبه نظامی بر ایران و اوضاع آشفته اقتصادی 
آمریکاست. از آمریکا خبر می‌رسد علاوه بر بحران بنزین و انرژی و 
کود کشاورزی در این کشور که به سبب جنگ با ایران حادث شده، 
در نتیجه انسداد تنگه هرمز، میزان ذخایر استراتژیک نفت آمریکا 
نیز به پایین‌ترین سطح خود رسیده است؛ در نتیجه ترامپ برای باز 
شدن تنگه هرمز و به جریان افتادن مسیر صادرات نفت و تعدیل 

قیمت طلای سیاه، مجبور شده تا با ایران مصالحه کند.
حال فرض کنید، پس از تعدیل قیمت جهانی نفت در اثر باز شدن 
تنگه هرمز و به تبع آن، پر شدن ذخایر راهبردی آمریکا، چه خواهد 
شد؟ آیا آمریکای ترامپ به خانه اول بازنمی گردد و مجدد به 

کشورمان تجاوز نخواهد کرد؟
بنابراین باید هر لحظه منتظر شروع مجدد جنگ باشیم و نباید 
اوضاع را عادی بپنداریم. باید اهرم های قدرت خود را حفظ کنیم 
و نسبت به خلع سلاح خود حساس باشیم. ترامپ وقتی در 9 
اسفند 1404 به ایران تجاوز کرد، از لفظ »سورندر« استفاده کرد؛ 
یعنی تسلیم بی قید و شرط. ایران نه تنها تسلیم نشد که با آمریکا 
نیز تفاهم منعقد کرد. بنابراین کار ترامپ با ایران تمام نشده است. 
او اگر ایران را به سورندر و تسلیم بی قید و شرط نکشاند، یعنی 
زندگی سیاسی‌اش را باخته است و نامش در میان گاوچران ها و 
جنگ طلب های آمریکایی همیشه با نفرت و لعن برده خواهد شد. 
بنابراین بعد از جام جهانی و پس از انتخابات نوامبر 2026 )آبان 
1405( و بعد از افزایش ذخایر راهبردی نفت، ترامپ به احتمال 

بسیار زیاد به ایران حمله خواهد کرد.

معادله تنگه ها را دست نخورده نگه داریم
در اینجا وظیفه ما مشخص است؛ ما باید اهرم های قدرت خود را 
حفظ کنیم؛ تنگه هرمز، اهرم قدرت ماست. باید توانایی و قابلیت 
خود را در انسداد تنگه هرمز و حتی باب‌المندب حفظ کنیم. 
باید قابلیت و توانایی خود را در هدف قرار دادن امارات و سایر 
کشورک های هم‌پیمان با رژیم صهیونیستی در منطقه حفظ کنیم. 

نباید بی جهت و تحت تاثیر دیپلماسی لبخند، وارد فاز تنش‌زدایی 
با اعراب حاشیه خلیج فارس شویم؛ باید توجه کنیم که ترتیبات 
امنیتی و معادلات راهبردی منطقه غرب آسیا دیگر به پیش از 
9 اسفند 1404 بازنمی گردد. اگر وارد فاز تنش‌زدایی بی جهت 
و پیمان های مضحک منطقه‌ای شویم، آنگاه در صورت تجاوز 
احتمالی مجدد آمریکا و اسرائیل به کشورمان، بانک اهداف مان 
محدود می شود و در زدن کشورک های حاشیه‌ای خلیج فارس، 

محدودیت و محذوریت و معذوریت خواهیم داشت.
از سوی دیگر، متغیر رژیم صهیونیستی را نباید از یاد ببریم. 
صهیونیست ها، یک شنبه شب پس از انتشار خبر حصول تفاهم 
ایران و آمریکا، به صورت غیررسمی و در بستر رسانه، اعلام کردند 
که التزامی به این تفاهم نخواهند داشت؛ این یعنی آنکه هر لحظه 
باید منتظر تجاوزات اسرائیل به لبنان باشیم؛ صهیونیست ها 
می خواهند بازوی راهبردی ایران در منطقه یعنی حزب‌الله لبنان 
را قطع کنند. بازدارندگی منطقه‌ای ایران در گرو حمایت از حزب الله 
است. ایران برای امنیت ملی‌اش و مصون ماندن از گزند عقرب 
تش خود را گرداگرد این غده سرطانی  صهیونیستی باید حلقه آ
نگه دارد. بازوی راهبردی ما یعنی حزب‌الله اگر خدای‌ ناکرده قطع 
شود، رویای شوم صهیونیست‌ها یعنی حمله اتمی به تهران 

محقق می شود.
پیرامون  سیاست،  احیای  اندیشکده  مدیر  خراتیان،  مهدی 
وضعیت ژئوپلیتیکی منطقه پس از حصول تفاهم میان ایران و 
آمریکا، تصریح می کند که تغییر در ژئوپولیتیک شیعه، عقیم سازی 
حزب‌الله، تضعیف بازدارندگی شبکه‌ای ایران و در نهایت تمهید 

برای دور بعدی حملات گسترده به خاک ایران، تصمیم قطعی 
اسرائیل است. نتانیاهو با محاسبه مهار کامل تهران در منطقه 
خلیج فارس، به خصوص تنش‌زدایی نادرست با امارات و تحدید 
بانک اهداف، خود را در جنگ زیرساختی دارای دست برتر کامل 
می‌داند و براساس این محاسبه به شکلی سیستماتیک، آهسته و 
پیوسته، اقدامات خود را در جنوب لبنان، بعلبک و بیروت به پیش 
تش بس، هزینه سیاسی  می برد. از طرف‌ دیگر نتانیاهو با نقض آ
بالایی را نمی‌پردازد؛ چراکه ترامپ صرفا در ظاهر اسرائیل را می نوازد 
و واسطه هایی چون پاکستان و قطر حتی توان محکومیت لفظی 
نیز ندارند. از طرف دیگر سعودی به عنوان عامل پشت پرده فشار 
بر حزب‌الله در حاشیه‌ای کاملا امن قرار دارد. تهران برای خروج از 
این دور باطل چاره‌ای ندارد جز آنکه نشان دهد که بانک اهداف 
ایران در خلیج فارس خصوصا در قطر و امارات به ‌هیچ  عنوان 
محدود نشده است و گزینه انسداد باب‌المندب و تهدید خطوط 

لوله انتقال نفت ینبع عربستان و فجیره سعودی واقعی است.

تش بس افزایش یابد هزینه سیاسی نقض آ
از سوی دیگر، پکن و مسکو هرچه سریع تر به عنوان حامیان بیرونی 
طرح آتش بس به مذاکرات اضافه شوند تا هزینه سیاسی نقض 
آتش بس افزایش یابد؛ با مساعدت پکن و مستند به توافق پکن، 
ریاض تحت فشار گذاشته شود تا دولت لبنان از فشار بر حزب الله 
دست بردارد. همچنین با مساعدت مسکو، طرحی برای استقرار 
صلح بانان روس در لبنان تهیه شده و این صلح بانان به موازات 
تهیه یک جدول عقب نشینی از جنوب لبنان توسط اسرائیل، حائلی 

میان حزب‌الله و اسرائیل شوند تا در نهایت با عقب نشینی اسرائیل 
به پشت مرزها، بند اول تفاهم نامه محقق شود.

این جنگ دارای پیچیدگی بسیاری است و تهران با روند فعلی، 
یعنی باج‌ دادن بی جا به کشورهای حاشیه خلیج فارس، تحدید 
بانک اهداف، بیرون نگه داشتن پکن و مسکو از معادلات و عدم 
استفاده موثر از اهرم باب‌المندب، در اصلاح وضع موجود و قطع 

این چرخه باطل پیشرفتی نخواهد داشت.
نکته دیگر، بحث لبنان و رژیم صهیونیستی است. روز یک شنبه 
در آستانه حصول تفاهم ایران و آمریکا، بار دیگر ارتش متجاوز 
اسرائیل به ضاحیه در جنوب بیروت حمله کرد. ترور هدفمند 
یکی از مقامات بلندپایه حزب‌الله در این منطقه محور این جنایت 
بوده است. به‌رغم اظهار خشم ترامپ و تظاهر وی به عدم اطلاع 
از حملات اسرائیل به جنوب بیروت، برخی رسانه های آمریکایی 
اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی پیش از حمله، مقامات 
فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی سنتکام را از روند این 

عملیات متجاوزانه مطلع کرده بود.

موضوع لبنان و بازوی راهبردی ایران
مسئله اساسی این است که ادامه حملات رژیم اسرائیل به 
جنوب لبنان و اکنون هدف گرفتن ضاحیه، به هیچ‌وجه نباید 
به عنوان اقداماتی بیرون از چارچوب تفاهم نامه مورد بحث 
 میان ایالات متحده و ایران و در تقابل با آن خوانده شود. 
این حملات نه برای تخریب و برهم زدن روند منجر به توافق میان 
ایران و آمریکا از سوی رژیم اسرائیل است و نه برای جلوگیری 

از امضای تفاهم نامه؛ بلکه از قضا، این سلسله جنایات جزئی 
برنامه ریزی شده از این روند است.

رژیم اسرائیل با حملات بی‌وقفه به لبنان و در آینده به نقاط دیگر 
منطقه، هم اهداف منفرد و ویژه خود را در راستای پروژه اسرائیل 
بزرگ دنبال می کند و هم اهداف مشترک خود با آمریکا در جهت 
استقرار یک نظم جدید امنیتی در منطقه را. تجربه نیز نشان 
داده است که رژیم اسرائیل از اهداف راهبردی خود و سیاست 
نمی نشیند.  عقب  قدم  یک  حتی  منطقه،  در  اشغالگری‌اش 
حملات اسرائیل به لبنان با اطلاع و هماهنگی ایالات متحده و 
در کنار چارچوب بندی تفاهم نامه ایران و آمریکا، هم سو با هدف 
تثبیت معادلات منطقه‌ای مطلوب تل‌آویو- ‌واشنگتن صورت 

گرفته است.
اسرائیل از انجام این حملات چند هدف منفرد و مشترک را به 
موازات هم دنبال می کند: نخست؛ سرکوب و ساختارزدایی از 
مقاومت لبنان و نیز غیرعملیاتی کردن سازمان رزم حزب‌الله برای 
مدت زمانی نه چندان کوتاه. دوم؛ کاهش تاب‌آوری عمومی در 
لبنان به دلیل طولانی شدن وضعیت جنگی و تبعات مشقت بار 
آن و متعاقبا افزایش فشارهای داخلی و خارجی برای خلع سلاح 
رسمی حزب‌الله. سوم؛ شیعه‌زدایی از جنوب لبنان به عنوان نتیجه 
منطقی ایجاد یک کمربند عریض حائل، تخریب کامل روستاها و 
شهرهای شیعه نشین در این محدوده و گسترش اشغال خاک 
لبنان که به بهانه ایجاد یک منطقه امن و ممانعت از حضور و 
فعالیت نیروهای مقاومت حزب‌الله صورت گرفته و صراحتا ناقض 
معاهدات و قوانین بین‌المللی است. چهارم؛ آزمون اراده ایران 
برای دفاع از مهم‌ترین متحد منطقه‌ای خود یعنی حزب‌الله و عزم 
بازسازی بازدارندگی منطقه‌ای خود در آستانه ورود به مذاکرات 
با آمریکا به منظور سنجش مدیریت پذیری واکنش‌گری ایران در 
چارچوب تفاهم نامه فعلی و توافقات بعدی. برای رژیم اسرائیل 
بسیار مهم است که ببیند ایران تا کجا به معادله جدیدی که داعیه 
خلق آن در منطقه را دارد، پایبند است. در صورتی که ایران به این 
حملات پاسخ ندهد، اسرائیل از این عدم واکنش به مثابه پاس گلی 
به دولت لبنان و نیروهای سیاسی ضد مقاومت در لبنان و سراسر 
منطقه استفاده خواهد کرد تا با تقویت حاشیه ها و پروپاگاندای 
ضد ایرانی مبنی بر اینکه حزب‌الله تنها یک کارت چانه‌زنی در دست 
ایران است، چنین تصویر کند که برای ایران تفاهم با آمریکا مهم تر 
از موجودیت بازوهای مقاومت است و به این ترتیب، بیش از پیش 

حزب الله را از درون لبنان تحت فشار قرار دهد.

ترامپ و نتانیاهو؛ یک روح در دو بدن
نکته دیگر، القای یک دوگانگی کاذب در تصویر واحد نتانیاهوی 
خودسر در میدان و ترامپ خشمگین در رسانه و تلاش برای تحمیل 
آن به ایران، ولو این که از سوی تهران به عنوان یک پیش فرض 
تاکتیکی برای تامین مصالح صورت بگیرد تا در مقابل نقض یکی 
از مفاد اصلی تفاهم نامه سکوت کند. این گام مهمی برای تعیین 
قواعد بازی از سوی تل‌آویو و واشنگتن، مخابره موضع دست 
پایین ایران و تثبیت نقش خارج از چارچوب رژیم اسرائیل به عنوان 
سایه بلند آمریکا در منطقه است. در هر صورت تفاهم منعقد 
شده و ما وارد فاز مذاکراتی شده‌ایم؛ اکنون دیپلماسی انقلابی و 
عزت مندانه جمهوری اسلامی ایران طنین اقتدار و حقانیت ما را به 
گوش جهانیان رسانده است. پشتوانه این دیپلماسی، دو مولفه 
بود: »قدرت میدان« و »وحدت ملی«. اینها مولفه های اقتدار ملی 

ما هستند و ما باید در ارتقا و تقویت آنها کوشا و ساعی باشیم.
هر صدایی که بخواهد قدرت میدان و وحدت ملی ما را تخطئه 
کند، پژواکی از دشمن است. اتحاد و همبستگی ملی، گوهر تابانی 
است که ما را به سپیده‌دم پیروزی و ظفرمندی رسانده است. 
باید از این گوهر تابان، با تمام وجود صیانت کنیم. همه بدانند 
در ایران اسلامی، »تندرو« و »میانه‌رو« نداریم. اینها مفاهیم ضاله 
سیاست‌ورزی غربی است. ما در ایران اسلامی همه در ذیل اوامر 

ولی فقیه، فقط و فقط در مسیر اعزاز اسلام و اعتلای ایرانیم.

حتی در صورت تفاهم با آمریکا، نباید جنگ را تمام  شده تلقی کرد

اهرم های قدرت ایران
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هر شب یک ستاره از آسمان کربلا
 مسلم بن عقیل؛ کودکی که 

راوی ماندگار مدینه شد
محـرم از راه رسـید و هـر شـب، فرصتی اسـت بـرای نشسـتن پـای روایت هایی 
که از عمق تاریخ و دلتنگی می‌آینـد. کتاب »ماه به روایت آه« نوشـته مرحوم 
ابوالفضـل زرویی نصرآباد، یکـی از ماندگارترین نثرهای عاشـورایی اسـت که 
هـر فصـل آن از زبـان یـک راوی، دری تـازه بـه واقعـه کربلا می گشـاید. ثـواب 
این سـطرها و همه آنچه در ایـن روزهـا می خوانیـد را هدیه می کنیـم به روح 
پـاک همه نویسـندگان و شـاعرانی که قلـم زدند و نام حسـین بن علـی )ع( و 

یارانـش را زنده نگه داشـتند.
»رحم الله من نادا حسین« امروز، روز اول است و راوی ما »مسلم بن عقیل« 

نیسـت؛ راوی، پسـر نوجـوان اوسـت؛ کودکـی 10 سـاله کـه بـا چشـمان خود، 
از مدینـه، از علـی، از حسـن و از حسـین می گویـد. بـا هـم می خوانیـم: »یـک 
دسـت به چوب‌دسـتی کـه عصایـش بـود و دسـت دیگـر بر شـانه نحیـف من 
که پسـرش بودم. چشـمان پدر هر سـال کم سـوتر می‌شـد و من هـر روز، گاه 
تا دو یا سـه بـار، با پـاره نمدی لوله شـده در زیـر بغل، پـدر را از خانه تا مسـجد 

پیامبـر و از مسـجد تـا خانـه همراهـی می کردم.
پسـر بچه‌ای بودم 10-11 سـاله، پابرهنـه، بر کوچه هـای خاکی و تفتـه مدینه، 
با شـانه‌ای عرق سـوز شـده در زیر دسـت پدر؛ پدری که افزایش سـن جسم و 
کاهش سـوی چشـم، هر سـال از فاصله گام هایش می کاسـت و بر سـنگینی 

فشـار دسـتش بر شـانه‌ام می‌افزود.
مسـجد پیامبـر بـا حصیرهایـی از لیـف خرما فـرش شـده بود. تـا پدر بـه سلام 
و حال‌پرسـی از اهـل مسـجد مشـغول بـود، پـاره نمـد را، جـای همیشـگی، 
کنـار دیـوار پهـن می کـردم. پـدر کـه عصـا را بـه دیـوار تکیـه مـی‌داد و بـر نمـد 
می نشسـت، معمـولا چنـد نـفری بـر گـرد او می نشسـتند. ایـن یکـی بـرای 
شـنیدن حدیث آمده بـود، آن یـک برای دیـدار خویشـان و یـاران پیامبـر، این 
دیـگری بـرای شـنیدن و ثبـت سـیره و روش رسـول خـدا در مواجهـه بـا امری 
خـاص. بیشـتر سـوالاتی کـه از پـدرم می شـد، مربـوط بـه علم‌الانسـاب و 
تبارشناسـی افـراد و اقـوام و قبایـل عـرب بـود. پـدرم حافظـه‌ای حیرت‌انگیـز 
داشـت و شـجره و ریشـه و پیوندهـای فامیلـی افـراد و قبایـل را از خـود آنان 

نیکوتـر می‌دانسـت.
روزی، یکـی از تجـار یمـن کـه از گسـتره دانش پـدرم در بهـت و حیـرت فرو رفته 
بـود، از او پرسـید: »ای پسـر عـم رسـول خـدا، آیـا در تمـام عالـم، پـس از خـدا 
و رسـول او، کسـی هسـت کـه بـه انـدازه تـو بدانـد؟« پـدرم بـه حسـرت آهـی 
کشـید و سـر تکان داد و بـا لبخنـدی تلخ گفـت: »بـه خدا قسـم، دانـش من و 
ـ می‌داند، چون  تمام جهانیـان، در برابر آنچه برادرم علـی ـ که سلام خدا بر او ـ
قطـره‌ای اسـت در برابـر دریـا. بسـیار می شـنیدیم از فرسـتاده خـدا ـ کـه درود 
خدا بـر او ـ کـه: مـن شـهر دانشـم و علـی دروازه ورود به این شـهر اسـت. علی 
در ابلاغ پیام خـدا شریک و مددکار پیامبـر بود و پیامبر بارها او را در نسـبت با 

خویـش، بـه منزله هـارون در نسـبت بـا موسـی می‌دانسـت...«
یکـی از نزدیـکان خلیفـه وقـت، بـا برافروختگـی پرسـید: »می خواهـی بگویـی 
برادرت حتی از خلیفه و جانشـین پیامبر هم بیشـتر می‌داند؟« پدرم با زیرکی 
و هوشـمندی مخصـوص بـه خـود، بـا لبخنـد پاسـخ داد: »نـه، هرگـز. بـرادرم 

علـی، تنها بـه انـدازه خلیفه و جانشـین بـه حـق پیامبـر می‌داند!«
پدرم »عقیل«، از خاندان هاشـم، فرزند ابیطالب، پسـر عم رسول خدا و برادر 
جعفر شـهید و علی ـ داماد پیامبر و جانشـین او ـ بود. وقتـی کوچک تر بودم، 
تصور می کردم حسـن و حسـین، فرزندان بلافصل شـخص پیامبرنـد چرا که 

تمامی مردم، آنها را »ای پسـر رسـول خدا« خطاب می کردند.
شـیرین‌ترین روزهـای زندگـی‌ام، روزهایـی اسـت کـه بـا پسـرعمویم حسـین 
بـه گـردش کوچـه باغ هـا و بـازار مدینـه مـی‌روم. بـا او کـه هسـتم، احسـاس 
شـخصیت و امنیـت می‌کنـم. همـه از صمیم دل بـه این جـوان 18-19 سـاله 
احتـرام می گذارنـد و جمـال و کمـال و مردانگـی‌اش را می سـتایند. در کوچه 
و بـازار، پیـر و جـوان، مسـلمان و غیرمسـلمان، به دیـدار، دعوت و پیشـکش 
هدیه بـه او بر همدیگـر سـبقت می جوینـد و پسـرعمویم با لبخندی شـیرین 
و کلامـی گـرم و مهرآمیـز بـه همـه پاسـخ می گویـد. مـن هـم از ایـن همراهـی 
بی نصیـب نمی مانـم؛ این یک، انـاری سرخ و آبـدار، آن یـک، پاره‌ای لـوز و حلوا 
و دیـگری، مشـتی انجیـر تـازه و شـیرین نثـارم می کنـد و از برق ذوق کودکانـه 

چشـمانم، کوچـه و بـازار چراغـان می شـود.
زنان و دختران، دستانشـان را که در حسـرت گرفتن دامان فرزند رسول خدا 
می سوزد، با اشـتیاق، بر سـر و روی من می کشـند و بر سرم بوسـه می‌زنند تا 
شاید سر و رویم، واسـطه انتقال آن همه ارادت و اشـتیاق، به دستان فرزند 
پیامبر باشـد. وقتی حسین بر سرم دسـت می کشید، سـبک می شدم. کاش 
تمامی مردم دنیا، مرا در این حـال می‌دیدند تا به آنهـا می گفتم: ببینید. این 
علی است؛ عموی من، جانشـین و داماد پیامبر، جنگاور افسانه‌ای، صاحب 
ذوالفقـار، همبـازی کـودکان یتیـم، داناتریـن مـرد جهـان، بخشـنده‌ترین 
انسـان روی زمیـن، شـیر خـدا و کارگـر سـخت کوش و روزمـزد نخلسـتان های 
مدینه کـه اگر زمختی دسـتان ترک خـورده‌اش مانع نبود، گرمی سرانگشـت 

مهربانـش را از گونه‌هایـم دریـغ نمی کرد.
در خاندان ابیطالب، همه راه ها به عمویم علی ختم می شود.«

مرضیه کیان، خبرنگار: بوی اسپند دود شده، بوی گلاب ناب کاشان، 
صدای برخورد زنجیرها بر شانه های خیس از عرق و چشم هایی که در تلاقی 
با کتیبه های سیاه محتشم، بی‌امان می بارند. این تصویر آشنای محرم 
ماست؛ پر از شور و پر از شیون. اما بیایید برای لحظه‌ای از این سوگ مدام، 
از این مرثیه های جانسوز و اشک های روان فاصله بگیریم. بیایید کربلا را از 
پس پرده ضجه ها تماشا کنیم؛ از زاویه‌ای که در آن، حسین بن علی )ع( نه 
یک قربانی صرف، بلکه بزرگ‌ترین آموزگار »آزادگی« در تاریخ است. در سال 
۶۱ هجری، روزی که طواف خانه خدا نیمه کاره رها شد تا طوافی بزرگ تر در 
شنزارهای تفتیده عراق رقم بخورد. امامی که با تمام هستی‌اش، با زنان و 
کودکان و پیر و جوان، راهی مسلخ عشق شد تا به جهان بفهماند زیستن زیر 
سایه ستم، شرنگی است که تنها با اکسیر حریت شیرین می شود. این روایتی 

است از آن حج ناتمام و آن قیام تمام عیار؛ روایتی از جنس رهایی از خود.

اینجا مکه است، اما بوی توطئه از لابه‌لای پرده های کعبه به مشام می‌رسد. مردی 
احرام بسته است، اما نگاهش به جای کعبه، به افق‌های دوردست دوخته شده 
است. زمزمه »لبیک اللهم لبیک« در گلویش می‌شکند. او می‌داند که اگر بماند، 
قداست حرم با خونش شکسته خواهد شد. پس احرام حج را به عمره مفرده بدل 
می کند. تاریخ می‌نویسد »حج ناتمام«، اما در حقیقت، او تمامیت حج را در دل 
بیابان های عراق جست‌وجو می‌کرد. امام از مکه خارج شد، چیزی که نباید اتفاق 
می‌افتاد، اتفاق افتاد. حاجیان متعجب‌اند؛ چرا پسر فاطمه )س( در روز ترویه، روزی 

که همه به سوی منا می روند، پشت به قبله کرده و رو به مسلخ می رود؟
پاسخ در یک کلمه نهفته است: »آزادگی« او نمی خواست خونی در امن‌ترین نقطه 
زمین ریخته شود که حرمت خانه خدا بشکند. او می‌رفت تا کعبه را در قلب تاریخ بنا 
کند. شواهد تاریخی می گویند او از ابتدا می‌دانست که این مسیر، بازگشتی ندارد. 
بلکه فراتر از این: او می‌دانست که در نهایت، نه تنها خودش، که تمام خانواده 
و یارانش – از شیرخواره 6 ماهه تا پیرمرد 70 ساله – بر خاک کربلا خواهند افتاد. 
می‌دانست حرمله، تیر سه شعبه را به گلوی علی‌اصغر )ع( خواهد نشاند. می‌دانست 
شمر، بالای نیزه بردن سر مبارکش را به تماشا خواهد گذاشت. می‌دانست خرابه های 
شام، آخرین نفس های رقیه )س( را خاموش خواهد کرد. اما با همین علم، از مکه 
بیرون زد. نه از سر ناچاری، که از سر انتخاب. چون او آمده بود تا ماجرای جدیدی در 
تاریخ بنیان بگذارد؛ ماجرایی که قرار نبود در یک نبرد تمام شود. او با علم به شهادت، 
در ماه های حرام، مکه را ترک کرد تا نشان دهد وقتی پای دین و حریت در میان باشد، 
حتی مناسک حج نیز در برابر نجات حقیقت، رنگ می‌بازند. او رفت تا این ماجرا را به 

جریان مقاومت در طول تاریخ تسری بدهد.

کاروانی از جنس زندگی؛ با زنان و کودکان
صدای زنگوله شترها در سکوت صحرا می‌پیچد. بوی خاک باران نخورده، بوی 
دلشوره‌های مادرانه، بوی زیر گلوی نوزادی 6 ماهه... این یک اردوی نظامی نیست. 
سرداران این سپاه، تنها شمشیرزنانی ستبرسینه نیستند؛ در میانشان دخترکانی با 
لود دیده می شوند. چرا حسین )ع(  گوشواره های لرزان و زنانی با چادرهای خاک‌آ

خانواده اش را به این مهلکه آورد؟
اگر هدف تنها جنگیدن و کشته شدن بود، چه نیازی به حضور زینب )س( و رقیه)س( 
بود؟ اما قیام او از جنس دیگری بود. او با علم به اینکه قرار است همه این عزیزانش 
– از این دخترکانی که هنوز معنای مرگ را نمی فهمند تا آن پیرمردانی که انتظار 
آرامش آخر عمر را می کشند – در این سفر به شهادت برسند، باز هم رفت. چون او 
نمی‌آمد برای یک پیروزی نظامی زودگذر؛ او می‌آمد تا قضیه‌ای درست کند، ماجرایی 
که تا ابد الهام بخش باشد. او می خواست این ماجرا تسری پیدا کند به جان هر 
انسانی که طعم بند را چشیده و می خواهد آزاد شود. به همین دلیل است که 
امروز، در غزه، در گوانتانامو، در میانمار، هر جا که انسانی در بند ظلم فریاد می‌زند، 
نام حسین )ع( و کربلا تکرار می‌شود. آن ماجرا، از مرزهای زمان و مکان عبور کرده و 
تبدیل به »جریان مقاومت« شده است. او با زن و بچه، کوچک و بزرگ رفت تا به دنیا 
ثابت کند این یک طغیان کور قدرت طلبانه نیست. این یک هجرت خانوادگی برای 
حفظ شرافت است. حضور خانواده، تضمین ماندگاری پیام عاشورا بود. حسین)ع( 
می‌دانست که خون های ریخته شده در کربلا، اگر پیام ‌آوری نداشته باشد، در همان 
شنزارهای داغ مدفون خواهد شد. او رفت تا در تاریخ ثبت کند که برای آزادگی، باید 
از تمام دلبستگی ها گذشت؛ حتی از تماشای قد کشیدن کودکان، حتی از آرامش 

آغوش خانواده.

آزادی در برابر آزادگی؛ رهایی از قفس تن
خیلی ها در کوفه و مکه آزاد بودند. زندانی در کار نبود، غل و زنجیری بر دست و 
پایشان بسته نشده بود. اما آیا »آزاده« هم بودند؟ تفاوت آزادی و آزادگی در همین 
نقطه تاریخی خود را نشان می‌دهد. آزادی یعنی رهایی از اسارت بیرونی، اما آزادگی 

یعنی رهایی از اسارت خویشتن، از شهوت، از طمع، از ترس و از بندهای حقیر دنیا.
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نْْطََرََةِِ...« یاران حسین )ع( در کربلا، از تمام این زینت های دنیوی عبور کردند. 
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الْ
عبیدالله بن حر جعفی را به یاد بیاورید؛ مردی که خیمه‌اش در مسیر امام بود. 
اسبش را به امام پیشنهاد داد اما جانش را دریغ کرد. او آزاد بود، اما آزاده نبود. اسیر 
جان خویش بود، اسیر ترس از مرگ. در مقابل، یارانی بودند که بندهای وابستگی 
را یکی پس از دیگری بریدند. آنها دلبسته همسر، فرزند و مال دنیا نبودند و همین 
رهایی، به آنها قدرتی داد که در برابر لشکری تا بن دندان مسلح، با لبخند به پیشواز 

شهادت بروند.

زیبایی در دل خون؛ نگاهی از ورای ضجه‌ها
...« این جمله، قلب تپنده عاشوراست. زنی داغ‌دیده، بر بلندای 
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َ
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تپه‌ای ایستاده و به جای آنکه از درد فرو بریزد، از زیبایی می گوید. وقتی از سوگ و 
تسلیت بیرون می‌آییم، تازه این زیبایی رخ می نماید. زیبایی مردی که تیرها بر بدنش 
می نشینند، اما روحش هر لحظه اوج می گیرد. زیبایی نمازی که در میانه باران نیزه‌ها 

خوانده می شود، بی آنکه ذره ای ترس در تکبیرهایش بلرزد.
این فصل حرم، یک چیز دیگر است. دل آدم از هم می پاشد، خرد می شود، اما نه 
از غصه که از عظمت این روح ها. انسان در برابر حرارت این آزادگی ذوب می شود. 
کربلا محلی برای زاری صرف نیست؛ کربلا مدرسه‌ای است که در آن یاد می گیریم 
چگونه انسان باشیم. چگونه زیر بار ظلم نرویم، حتی اگر به قیمت از دست دادن 

سر باشد.

آقاجان، دل ما را مصفا گردانید
امروز، ماییم و این روزهای محرم. ماییم و دست هایی که بوی زبر روزمرگی گرفته‌اند. 
پاهایی که در مرمرهای خنک حرم‌ها می‌لغزند اما دل هایی که هنوز درگیر مادیات و 
امورات دنیوی و هزار وابستگی دیگرند. ما اسیریم؛ اسیر ترس‌هایمان، اسیر قسط‌ها، 

اسیر قضاوت ها.
بیایید در این روزهای ابتدایی محرم، وقتی بوی پیراهن مشکی‌ها فضا را پر 
می کند، فقط به سینه‌زنی اکتفا نکنیم. بیایید از خود بپرسیم: آیا ما هم مثل همان 

عبیدالله بن حر جعفی، آزادیم اما آزاده نیستیم؟ آیا اسیر وابستگی های کوچکی 
نیستیم که نگذاشته‌اند حتی قدمی به سوی آزادگی برداریم؟ از امام حسین )ع( 
بخواهیم ما را به حقیقت حریت بازگرداند. یا اباعبدالله... به حق همان روستایی های 
صاف و ساده‌ای که با کفش های پاره به دیدارت می‌آیند، به حق همان هایی که شام 
نان و پنیر می خورند اما دلشان به وسعت آسمان است... لطفا بروید در تنظیمات 

قلب های زنگ زده ما؛ دل ما را مصفا گردانید. 
ما دلمان برای انسان بودن، برای »آزاده« بودن تنگ شده است. ما ملک بودیم و 
فردوس برین جایمان بود؛ کربلا به یادمان می‌آورد که چگونه می توان دوباره پرواز 
کرد، بی هیچ باری بر دوش، سبک بال و رها. حقیقت عاشورا همین است: بریدن از 

خاک و پیوستن به افلاک.

عبور از مرزهای سوگ؛ جست‌وجوی حریت در کاروان ناتمام حج

عاشورا، تقابل جاودانه آزادگی با بندهای حقیر دنیاست

در سال هایی که شبکه های اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر از زیست روزمره 
کاربران ایرانی تبدیل شده‌اند، توییتر فارسی )ایکس( جایگاه ویژه‌ای در شکل گیری 
گفت‌وگوهای سیاسی یافته است. در فضای توییتر علاوه بر ساخت )و تخریب( 

روایت های سیاسی، مرزهای هویتی و اجتماعی کاربران هم بازتعریف می شود.
یک پژوهش که نتایج آن به تازگی منتشر شده و مبتنی بر تحلیل گسترده داده های 
توییتر در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ انجام شده است، تصویری پیچیده از این 
فضا ارائه می‌دهد؛ فضایی که در آن گفت‌وگو به‌تدریج جای خود را به حذف، تقابل 
و قطبی‌سازی داده است. این تحقیق با بررسی حدود ۲۲۶ میلیون توییت و تحلیل 
شبکه های بازنشر، نشان می‌دهد توییتر فارسی به مجموعه‌ای از »جزایر ارتباطی« 
تبدیل شده است که در آن گروه های سیاسی و اجتماعی ارتباط اندکی با یکدیگر 

دارند و اغلب در وضعیت خصمانه قرار می گیرند.

»بلاک‌تاک«: وقتی قطع ارتباط، کنش سیاسی می‌شود

یکی از مهم‌ترین یافته های این پژوهش، پدیده‌ای است که با عنوان »بلاک تاک« 
شناخته می شود؛ یعنی صحبت کردن درباره بلاک کردن دیگران یا دعوت عمومی 
به آنفالو و قطع ارتباط با مخالفان. در ظاهر، ابزار بلاک در شبکه های اجتماعی برای 
مدیریت تجربه کاربری طراحی شده است؛ اما در توییتر فارسی، این ابزار به یک 
رفتار سیاسی تبدیل شده است. کاربران نه تنها اعلام می کنند چه کسانی را بلاک 
کرده‌اند، بلکه دیگران را نیز به انجام همین کار علیه گروه های سیاسی مخالف 
دعوت می کنند. نتیجه این روند، شکل گیری »حباب های ارتباطی« است؛ فضاهایی 
که در آن کاربران تنها با همفکران خود در ارتباط باقی می مانند و امکان مواجهه با 
دیدگاه های مخالف کاهش می یابد. پژوهش نشان می‌دهد این رفتار نه مقطعی، 
بلکه یک الگوی پایدار در فرهنگ ارتباطی کاربران است که حتی در دوره های غیر 

بحرانی نیز ادامه دارد.

زبان تند؛ سیاست تندتر
بخش دیگری از این تحقیق به بررسی »بی‌ادبی سیاسی« و استفاده گسترده از زبان 
توهین‌آمیز در توییتر فارسی اختصاص دارد. یافته ها نشان می‌دهد خشونت زبانی 

نه یک استثنا، بلکه بخشی از الگوی پایدار ارتباطی در این شبکه اجتماعی است.

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در دوره‌های بحران سیاسی و اجتماعی - از اعتراضات 
۱۳۹۸ تا تحولات ۱۴۰۱ - میزان استفاده از واژگان توهین‌آمیز افزایش چشمگیری 
داشته است. با این حال، نکته مهم‌تر آن است که حتی در دوره‌های آرام تر نیز این 

نوع زبان حضور دارد.
این پژوهش تاکید می کند که زبان توهین‌آمیز صرفا بیان خشم نیست، بلکه ابزاری 
سیاسی برای بی‌اعتبار کردن مخالفان و تقویت انسجام درون‌گروهی است. در 

نتیجه، شکاف های عاطفی و بی اعتمادی میان گروه ها افزایش می یابد.

نقشه ای از یک جامعه چندپاره
تحلیل شبکه های بازنشر در این پژوهش نشان می‌دهد که توییتر فارسی به چندین 
خوشه مجزا تقسیم شده است که شامل طرفداران حکومت، اصلاح طلبان، 
مخالفان خارج نشین و گروه های غیرسیاسی مانند هواداران فوتبال و کی پاپ 

می شود.
این خوشه ها نه تنها ارتباط کمی با یکدیگر دارند، بلکه در بسیاری موارد به شکل 
خصمانه درباره هم صحبت می کنند. داده های شبکه‌ای نشان می‌دهد ساختار 
توییتر فارسی به جای یک فضای عمومی واحد، بیشتر شبیه مجموعه‌ای از »جزایر 

جداافتاده« است. در برخی رویدادهای سیاسی، این وضعیت حتی به ساختارهای 
چندقطبی تبدیل می شود؛ یعنی به جای دو قطب، چندین بلوک مستقل و متخاصم 

شکل می گیرد.

بحران های سیاسی و تشدید شکاف ها
یافته های این پژوهش نشان می‌دهد بحران های سیاسی و اجتماعی نقش مهمی 
در تشدید قطبی سازی دارند. در دوره‌هایی مانند افزایش قیمت بنزین، همه گیری 

کرونا یا اعتراضات ۱۴۰۱، میزان توهین ها و بلاک‌تاک افزایش یافته است.
با این حال، نکته کلیدی این است که پس از پایان بحران ها، این رفتارها حذف 
نمی شوند، بلکه به سطح قبلی بازمی گردند. به بیان دیگر، بحران ها شدت را افزایش 
می‌دهند اما ساختار قطبی را ایجاد نمی کنند؛ بلکه این ساختار از پیش وجود دارد. 
این یافته نشان می‌دهد قطبی سازی در توییتر فارسی یک ویژگی ساختاری و پایدار 

است، نه صرفا واکنشی موقت به رویدادها.
یکی دیگر از پرسش های کلیدی این پژوهش این است که آیا توییتر تنها بازتاب‌دهنده 
شکاف های اجتماعی است یا خود در شکل گیری آن نقش دارد؟ پژوهشگران در 
پاسخ به این سوال معتقدند که توییتر هم بازتاب‌دهنده تنش های اجتماعی است 
و هم به‌واسطه سازوکارهایی مانند الگوریتم ها و امکان آسان قطع ارتباط، این 
تنش ها را تشدید می کند. به این ترتیب، این پلتفرم نه تنها احساسات سیاسی را 

منعکس می‌کند، بلکه در بازتولید و تقویت آنها نیز نقش دارد.

پیامدها: فراتر از فضای مجازی
این پژوهش تاکید می کند پیامدهای این الگوهای ارتباطی محدود به فضای آنلاین 
نیست. زمانی که روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و کاربران تاثیرگذار در چنین فضایی 
فعالیت می کنند، الگوهای رفتاری توییتر می تواند به جامعه واقعی نیز سرایت کند.

کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش بی تفاوتی نسبت به مخالفان و تبدیل رقبا به 
»دشمن«، از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت عنوان شده است. در چنین شرایطی، 

گفت‌وگو جای خود را به حذف ارتباطی می‌دهد و سیاست به میدان جنگ روایت‌ها 
تبدیل می شود. تصویر نهایی این پژوهش، تصویری از یک فضای دیجیتال چندپاره، 
پرتنش و به شدت قطبی شده است. در این فضا، ابزارهایی مانند بلاک و زبان 
توهین‌آمیز، نه رفتارهای حاشیه‌ای، بلکه سازوکارهای مرکزی بازتولید شکاف های 

سیاسی هستند.
بر اساس داده های این تحقیق، توییتر فارسی در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بیش از آنکه 
میدان گفت‌وگو باشد، به شبکه‌ای از سنگرهای متقابل تبدیل شده است؛ جایی که 

دیدن و پذیرفتن دیگری، روزبه روز دشوارتر می شود.

توییتر فارسی چگونه به میدان جنگ تبدیل شد؟

لایک و بلاک، ابزار نبرد مجازی

علی اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران شناسی:
ایران، با پشتوانه میراث سترگ تمدنی و فرهنگی خویش، از دشوارترین گردنه ها سرافراز عبور می کند
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برای عمق بیشتر، نگاهی به 
»حماسه حسینی، جلد دوم«

اگر از پس این پرده شور و احساس، به دنبال روایتی ژرف، مستند و 
روشنگر هستید، باید به سراغ نوشته های استاد شهید مرتضی مطهری 

بروید.
کتاب »حماسه حسینی« مجموعه‌ای است سه جلدی که جلد اول آن 
شامل سخنرانی ها و جلد دوم مشتمل بر نوشته‌ها و یادداشت های 
استاد درباره حادثه کربلاست. عناوین جلد اول عبارتند از: حماسه 
حسینی، تحریفات در واقعه تاریخی کربلا، ماهیت قیام حسینی، تحلیل 
واقعه عاشورا، شعارهای عاشورا، عنصر امر به معروف و نهی از منکر 
در نهضت حسینی و عنصر تبلیغ در نهضت حسینی. اما آنچه برای بحث 
ما حیاتی است، در جلد دوم می گذرد. مطهری در این یادداشت ها – که 
بعضی‌ها فقط چند سطرند اما عمیق هستند – بارها به این حقیقت 
اشاره می کند که نهضت حسینی یک قیام صرف برای شهادت یا پیروزی 

نظامی نبود، بلکه »طرح یک ماجرای جدید تاریخی« بود.
خواندن این کتاب، مثل تماشای همان کربلاست، اما از پشت عینک یک 
اندیشمند روشن‌بین که ذره‌ای از هیجان راستین عاشورا کم نمی کند، 

بلکه آن را از ورطه تحریف به ساحل حقیقت می نشاند.

ماه به روایت آه
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حسین طاهری، تهیه کننده مجموعه »سلمان فارسی«:
فصل سوم سریال به وقایع غدیر می پردازد

گاهی زندگی، انسان را در چرخه‌ای 
پی‌درپی  فقدان های  و  مصائب  از 
می‌آزماید؛ آزمونی که می‌تواند هر 
اراده‌ای را درهم بشکند اما برای برخی 
جان های شیفته، هر ضربه و هر فقدان، 
خشتی می شود برای بنای یک میراث 
ماندگار. در تاریخ معاصر ایران، زندگی 
توران میرهادی نمونه‌ای درخشان از 
این کیمیاگری روانی و انسانی است. 

احسان ناظم بکایی با بازخوانی همین مسیر پرفراز و نشیب، می گوید: »توران 
میرهادی زندگی شخصی بسیار عجیب و سختی داشتند. جدا از ماجرای به دنیا 
آمدنشان در چادری در شمیران، قضیه از دست دادن برادرشان، فرهاد، که منجر به 
تاسیس مدرسه فرهاد شد، همینطور ماجرای تیرباران همسر اولشان، جعفر وکیلی 
در جریان کودتای سال 1332، از دست دادن پسرشان، کاوه و بعد هم ماجرای 
درگذشت همسر دومشان، محسن خمارلو را می توان از نکات مهمی دانست که 
هر کدام از اینها می تواند زندگی یک زن را تحت تاثیر قرار دهد، او را متوقف و افسرده 
کند و از حرکت بازدارد ولی توران میرهادی از تک تک این اتفاقات طوری در مسیر 
بهبود وضعیت زندگی خود و دیگران بهره برد تا به نتیجه برسد و تبدیل به توران 

میرهادی شود.«

کیمیای سرسختی
ماندگاری یک چهره فرهنگی، بیش از آنکه حاصل بخت و اقبال باشد، محصول زایش 
مداوم امید از دل تاریکی و اصرار بر ثبت تاریخ و حافظه جمعی یک ملت است. در 
حوزه فرهنگ و آموزش کودک، ساختن پایه های استوار، مستلزم روحیه‌ای است 
که از موانع، انرژی صعود می گیرد. نویسنده کتاب توران میرهادی با تمرکز بر همین 
ویژگی منحصر به فرد، »سرسختی« را کلیدواژه درک این سبک زندگی می‌داند و 
توضیح می‌دهد: »سرسختی و ناامید نشدن؛ در واقع می توان گفت این کلیدواژه ها، 

در شامگاه یک شنبه، بیست‌وچهارم خرداد، عقربه های زمان برای 
یکی از ماندگارترین صداهای تاریخ گویندگی ایران بازایستاد. بهروز 
رضوی، هنرمند پیشکسوت، صداپیشه و گوینده بی بدیل، در سن 
۷۸ سالگی پس از تحمل یک دوره بیماری در بیمارستان البرز کرج، 
صدای ماندگار خود را در سکوت ابدی فرو برد. او متولد دهم دی 
۱۳۲۶ در یزد بود؛ اقلیمی صبور و ریشه‌دار که متانت، وقار و عمق 

کلامش را وام دار جغرافیا و اصالت بی پایان آن می دانست.

از مکتب ارگ تا تجسم بخشیدن به رویاهای کاغذی
مسیر حرفه‌ای بهروز رضوی از سال ۱۳۴۷ با ورود او به رادیو آغاز شد؛ 
آغازی که او را از جوانی شیفته کلمات و مطبوعات به یکی از نمادهای 
ماندگار عصر طلایی رادیو در ایران بدل ساخت. صدای بم و مخملی 
او که از ریشه‌ای‌ترین صداهای تربیت یافته رادیو به شمار می‌رفت، 
دارای کیفیتی بود که بدون نیاز به تکلف، شنونده را درگیر می کرد. او 
با برنامه سه‌دهه‌ای »کتاب شب« در رادیو تهران، کتابخانه‌ای صوتی 
با خوانش بیش از یک هزار و ۲۰۰ عنوان کتاب از شاهکارهای ادبیات 
ثار جان بخشید.  ایران و جهان آفرید و با صدای جادویی‌اش به این آ
رضوی تنها یک گوینده ساده نبود؛ او با وسواسی زیباشناختی به 
واژگان بی جان روی کاغذ، کالبدی زنده و شناسنامه‌دار می بخشید.
این پیوند ناگسستنی با ادبیات موجب شد تا از او با عنوان شایسته 
»شاعری در لباس گوینده« یاد کنند. قریحه ناب ادبی او تنها به 

لبوم دکلمه  دکلمه خوانی محدود نبود؛ سرودن ترانه و انتشار آ
و شعر »ازدحام سکوت« نشانه‌های آشکاری از روح شاعرانه و 
ثار ماندگار سینمایی چون  هنرمند اوست. او همچنین با حضور در آ
»آبادانی‌ها« اثر کیانوش عیاری، »یک بار برای همیشه« و دکلمه در 

آلبوم »گل هزار بهار« علیرضا افتخاری، هنر خود را وسعت بخشید.
در قاب تلویزیون نیز طنین صدای او با صداپیشگی نقش های 
تاریخی همچون »ابن عباس« در سریال امام علی )ع(، گویندگی در 
سریال »تنهاترین سردار« و در سال‌های اخیر نیز بازی در سریال »گناه 
فرشته« در شبکه نمایش خانگی، برای همیشه در حافظه تصویری 

مردم ایران ثبت شد.

نور در حنجره
ثار ارزشمند و میراث عظیمی که از بهروز رضوی  در میان تمامی آ
به یادگار مانده است، بی تردید خوانش ترجمه فارسی قرآن کریم 
مرتبتی منحصربه فرد دارد. این پروژه بزرگ معنوی که با ترجمه 
روان و مشروح مسعود ریاعی همراه بود، طی یک دهه تلاش 
مستمر هنری از سال ۱۳۹۰ تا بهار ۱۴۰۰ توسط موسسه پیامبر مهر و 
رحمت )ص( به ثمر نشست و در قالب اپلیکیشن و فایل های صوتی 
در دسترس عموم قرار گرفت. رضوی با درک عمیق از بطن آیات الهی و 
شناخت دقیق ضرب‌آهنگ کلمات فارسی، توانست پلی استوار میان 

کلام وحی و جان مخاطبان فارسی زبان برقرار سازد.

بدرود با راوی صمیمی تمدن و اساطیر ایران
خزان ناگهانی این حنجره بدیع، پایانی تلخ بر فصلی درخشان از تاریخ 
صدا در ایران بود. بر اساس تصمیمات اعلام شده، آیین تشییع پیکر 
این صدای ماندگار روز چهارشنبه، بیست‌وهفتم خرداد ۱۴۰۵، رأس 
ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار 
خواهد شد تا پس از بدرقه‌ای باشکوه، در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا )س( در آغوش خاک آرام گیرد.
با کوچ ابدی او، گرچه یکی از مقتدرترین صندلی های استودیو ارگ 
رادیو تهران برای همیشه خالی می ماند، اما صدای او در تاروپود 
ادبیات فارسی، خاطرات جمعی مردم و نجواهای قدسی کلام 
الهی زنده است. او راوی متین رویاها، تاریخ، شعر و معنویت این 
سرزمین بود؛ صدایی که هرگز از حافظه ملتی که با آن زیسته‌اند، 
زدوده نخواهد شد. نام بهروز رضوی همواره با نجابت و وفاداری به 
کلمه پیوند خورده و یادش در هر بار که آیه‌ای از رحمت الهی با نوای 

او شنیده می شود، گرامی خواهد بود.
  

چهره های فرهنگی در غم از دست دادن این گوینده و مجری 
پیشکسوت رادیو، پیام هایی برای هم دردی با بازماندگان نوشتند.

محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی نیز در پیامی درگذشت استاد بهروز رضوی شاعر، ترانه سرا 

و  هنرمند پیشکسوت را تسلیت گفت.

ذی لا 
ّ

« متن پیام جوادی به شرح زیر است: »هُُوََ الحََیّّ الّ ت مو
درگذشت استاد بهروز رضوی، فقدان حنجره‌ای است که بیش از 
صوت، حامل معنا بود. اگرچه رادیو تجلی گاه دلبستگی های او 
گشت، اما حقیقت وجودی او در ساحت »کتاب« معنا می یافت. او در 
گاه و ترانه سرایی ظریف‌بین  کنار هنر گویندگی و اجرا، شاعری جان‌آ
بود که به اعتبار انس مدام با واژگان، به کلمات صامت روی کاغذ، 
تشخص و جانی دوباره می بخشید. ماندگاری او نه فقط به دلیل 
طنین گرم و صلابت بی بدیل صدایش، که در فهم عمیق متن ریشه 
داشت. او در بیش از سه دهه اجرای برنامه »کتاب شب«، به ما 
آموخت صدایی در حافظه تاریخ می ماند که از چشمه‌سار اندیشه 

سیراب شده باشد.
رضوی واسطه‌ای امین میان دنیای مکتوب و جهان مسموع بود که 
شکوه خرد را در قامت صدا به تماشا می گذاشت. اینجانب ضایعه 
درگذشت این خادم باوفای کلمه و فرهنگ را به خانواده محترم 
ایشان، جامعه ادبی، هنری و اهالی قلم تسلیت عرض می کنم و از 

درگاه خداوند منان برای آن فقید سعید که عمری را در مسیر دانایی 
سپری کرد، علو درجات و غفران الهی مسئلت دارم.

همچنین، متن پیام احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی به 
این شرح است: »درگذشت استاد بهروز رضوی، گوینده، مجری و 
هنرمند فرهیخته رادیو، اندوهی عمیق بر خانواده بزرگ رسانه و 
دوستداران فرهنگ و هنر ایران وارد کرد. شادروان از سرمایه های 
ارزشمند رادیو و از چهره هایی بود که سال ها با صدای گرم، بیان فاخر 
و شخصیت فرهنگی خود، لحظات ماندگاری را برای مخاطبان رقم 
زد. نام بهروز رضوی با نجابت، حرفه‌ای‌گری، عشق به مردم و وفاداری 
ثار و یادگارهای او همواره در حافظه  به رسانه گره خورده است و آ

شنیداری ایرانیان باقی خواهد ماند.
استاد رضوی نه فقط یک گوینده، بلکه روایتگر صمیمی فرهنگ، 
ادب و تاریخ این سرزمین بود؛ هنرمندی که با صدای دلنشین خود 
به واژه ها جان می بخشید و با اخلاص و تعهد، نسل‌های مختلف 
مخاطبان را همراه خود می کرد. اینجانب ضایعه درگذشت این 
هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، 
همکاران رسانه‌ای، جامعه فرهنگی و هنری کشور 
و تمامی علاقه مندان آن مرحوم تسلیت عرض 
می کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز 
سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان 
صبر و شکیبایی مسئلت دارم. روحش شاد و یادش 

گرامی باد.«
همچنین دیگران از جمله محمود شالویی، رئیس 
ثار و مفاخر فرهنگی و بنیاد بین‌المللی  انجمن آ
این هنرمند پیام تسلیت  برای درگذشت  غدیر، 

نوشتند.

بهروز رضوی، صدای ماندگار ایران درگذشت

صدای جاودانه ای که در غبار زمان گم نخواهد شد
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تکوین نظام های نوین آموزشی در هر جغرافیا، 
همواره وام‌دار مصلحان فرهنگی بزرگی است که 
فراتر از چارچوب های بروکراتیک و رسمی، مسیرهای 
جدیدی برای شکوفایی خلاقیت و هویت جمعی نسل های آینده پی می‌ریزند. در تاریخ معاصر 
ایران، سیده توران میرهادی برجسته‌ترین چهره در این عرصه به شمار می‌رود؛ زنی که او را 
به حق »مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران« نامیده‌اند. زیست جهان میرهادی نمونه‌ای 
شگرف از کیمیاگری روحی است؛ رویکردی که در آن عمیق‌ترین سوگ های شخصی و خانوادگی 

به بنیان های ماندگار مدنی و ساختارهای پویای تربیتی بدل شدند.
شالوده فکری توران میرهادی در تلاقی دو فرهنگ متمایز و غنی شکل گرفت. او در 
بیست‌وششم خرداد ۱۳۰۶ در شمیران تهران متولد شد. پدرش، سید فضل‌الله میرهادی، تبار 
تفرشی داشت و به عنوان یکی از متخصصان پیشرو کشور، تحصیل کرده مهندسی مکانیک 
لمان بود که در راه‌اندازی راه‌آهن سراسری ایران نقش  لات و راه و ساختمان از آ ماشین‌آ

لمانی  برجسته‌ای ایفا کرد. مادرش، گرتا دیتریش، نقاش و مجسمه ساز آ
و دانش‌آموخته هنر از دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ بود که پس 
از مهاجرت به ایران در سال ۱۲۹۹، در هنرستان کمال‌الملک به تدریس 

مبانی هنر پرداخت.
محیط خانوادگی میرهادی فضایی مالامال از تجربه و یادگیری چندزبانه بود. 
لمانی را فرا گرفت، با معلم سر خانه زبان فرانسوی  او تحت نظارت مادرش آ
آموخت و در مدرسه نوربخش بر زبان انگلیسی مسلط شد. با این حال، نگرش 
تربیتی مادر تنها به ابعاد نظری محدود نمی شد؛ او همواره فرزندان خود را به 
پیوند عمیق با طبیعت و کارهای عملی سوق می‌داد، تا جایی که همواره اصرار 

داشت توران باغبانی بیاموزد با این استدلال که جامعه فراتر از پزشک و مهندس، 
به باغبانان ماهر نیز نیازمند است. میرهادی پس از پایان تحصیلات دبیرستان در 

سال ۱۳۲۴ وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد تا در رشته طبیعی تحصیل کند. در 
همین دوران، آشنایی عمیق او با مصلحان بزرگی چون جبار باغچه بان و محمدباقر هوشیار، 
شعله های اشتیاق به سوادآموزی و آموزش نوین را در جان او برافروخت و او را مصمم ساخت 

تا مسیر دانشگاهی خود را تغییر دهد.
در پاییز ۱۳۲۵، میرهادی با هدف تحصیل در رشته علوم پرورشی و روان‌شناسی راهی فرانسه 
شد و تحصیلات خود را در دانشگاه سوربن به پایان رساند. او سپس در کالج سوونیه در رشته 
آموزش پیش‌دبستانی تخصص گرفت. این دوره علمی، فرصت بی نظیری برای میرهادی 

فراهم آورد تا به طور مستقیم تحت نظر نظریه پردازان و روان شناسان بنامی چون ژان پیاژه و 
هانری والون به تحصیل بپردازد. تجربیات ارزشمند حاصل از این دوره به همراه واقعیت های 
دردناک اروپای پس از جنگ جهانی دوم، بنیان های فکری او را در زمینه صلح جویی و آموزش 

به عنوان ابزاری برای بازسازی تمدن بشری تحکیم بخشید.

مهندسی مجدد کلاس درس و نفی رقابت
مدرسه تجربی فرهاد که در سال ۱۳۳۴ ابتدا به عنوان کودکستان و سپس دبستان 
و مدرسه راهنمایی شکل گرفت، پاسخ عملی میرهادی به کاستی های 
ساختاری نظام آموزش سنتی بود. او با درک عمیق از دیدگاه های پیاژه و 
والون، هرم اداری مدرسه را وارونه کرد؛ به طوری که مدیر در قاعده هرم 
قرار داشت و تصمیم گیری های انضباطی و اجرایی به شوراهای دانش‌آموزی 

واگذار شده بود.
میرهادی رقابت فردی را عامل اسارت روانی و فرسایش خلاقیت نسل جوان 
می‌دانست. در مدرسه فرهاد اصطلاحات رایجی چون شاگرد اول، ارشد کلاس 
یا مبصر کاملا حذف شد. به جای نمره گرایی محض، ارزیابی های کیفی حاکم شد 
که در آن بازه نمرات ۱۶ تا ۲۰ به عنوان رتبه عالی تعریف می شد تا اضطراب ناشی 
از نمره 20 برطرف شود. هیچ معلمی حق اخراج دانش‌آموز از کلاس یا تنبیه او 
را نداشت. اگر دانش‌آموزی در درسی ضعیف بود، وظیفه نمایندگان کلاس و 

هم کلاسی ها بود که با همکاری یکدیگر ضعف او را برطرف سازند.
این تحول ساختاری در مدرسه فرهاد، تفاوت بنیادینی با نظام آموزش سنتی و آمرانه 
دپارتمان آموزش رسمی در ایران داشت. در حالی که نظام سنتی بر هرم سلسله مراتبی 
مستقیم با عاملیت مطلق مدیر استوار بود، الگوی تجربی و دموکراتیک مدرسه فرهاد 
هرم اداری را وارونه کرد و با تمرکز بر شوراها و عاملیت خود کودکان، تفکر دموکراتیک و 
مسئولیت پذیری اجتماعی را به شکلی کاربردی پرورش داد. همچنین در برابر نمره گرایی کمی 
دقیق و ترجیح بی منطق دروس ریاضی بر هنر و ادبیات در مدارس سنتی، مدرسه فرهاد با 

هم‌وزن دانستن هنر، زبان، ورزش، ریاضی و علوم اضطراب تحصیلی را به حداقل رساند و 
انگیزه درونی کودکان را برای یادگیری چندبعدی تقویت کرد.

ساختارهای ملی برای ادبیات ملی کودک
میرهادی با درک این واقعیت که تحول نظام آموزشی نیازمند زیرساخت های پایدار در حوزه 
ترویج خواندن است، در سال ۱۳۴۱ به همراه لیلی ایمن‌آهی، معصومه سهراب و تیمی از 
کارشناسان برجسته، »شورای کتاب کودک« را پایه گذاری کرد. این نهاد غیردولتی با ساختاری 
مبتنی بر کار داوطلبانه، کارگاه های شناخت ادبیات کودک را برای اعضای خود برگزار کرد و به 
مرجعی بی بدیل در نقد، ارزیابی و ترویج کتاب های مناسب کودکان در پهنه ملی بدل شد. 
عضویت شورا در دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان )IBBY( در سال ۱۳۴۳، زمینه معرفی 
ثار ادبی ایران به جامعه جهانی و کاندیداتوری مکرر میرهادی برای جایزه هانری کریسیتن  آ

اندرسن را فراهم ساخت.
پس از انقلاب و بازنشستگی میرهادی در سال ۱۳۵۸، او ایده تالیف یک دانش نامه بومی 
برای کودکان ایرانی را که سال ها در ذهن داشت، با تخصیص یک سوم از دارایی های همسر 
فقیدش، وارد مرحله اجرایی کرد. پروژه تالیف »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« با هدف 
تقویت هویت ملی، تفکر مستند و پیوند عاطفی کودکان با تاریخ و جغرافیا آغاز شد. میرهادی 

تا واپسین روزهای حیات خود، حتی در بستر بیماری، بر روند تدوین این 
اثر نظارت داشت و گروه بزرگی از کارشناسان داوطلب را برای ادامه این 

مسیر بی پایان سازماندهی کرد.
ثار تالیفی و  تجلی علمی و مستند این تجربیات را می توان در آ
یافت که هرکدام به عنوان  ترجمه‌ای شاخص توران میرهادی 

ثار  سنگ بنایی در آموزش نوین عمل کردند. یکی از ماندگارترین آ
او، کتاب ارزشمند »جست‌وجو در راه ها و روش های تربیت« است 
که با هدف اشتراک گذاری اندوخته های معنوی معلمان، شاگردان 
و خانواده های مدرسه فرهاد به رشته تحریر درآمد و الگوی نوینی از 

آموزش تجربی را تبیین کرد. در همین راستا، کتاب های تخصصی دیگری نظیر »کتاب کار 
مربی کودک« و »برنامه کار سالانه مربی در مهد کودک و کودکستان«، راه را برای خودسازی 
مربیان هموار ساختند. او همچنین با همکاری لیلی ایمن و مهدخت صنعتی، کتاب »گذری در 
ادبیات کودکان« را تالیف کرد که به عنوان منبع پایه‌ای برای شناخت ابعاد این شاخه ادبی 

به شمار می رود.
نفوذ تجارب مدرسه فرهاد به متون رسمی کشور نیز زمانی محقق شد که او در تالیف 
کتاب های درسی همچون »تعلیمات اجتماعی، تاریخ، جغرافی و دینی کلاس چهارم« و 
»تعلیمات اجتماعی سوم دبستان« با ثمینه باغچه‌بان، لیلی ایمن و علی‌اصغر مهاجر همکاری 

کرد. آثار ادبی داستانی وی مانند »آنکه رفت، آنکه آمد« با تصویرگری های هنرمندانه، به ادبیات 
داستانی کودکان غنا بخشید. افزون بر تالیفات متعدد، فعالیت های ترجمه‌ای میرهادی 
نظیر کتاب های »رفتار والدین ما باید چگونه باشد« و »تفاهم بین‌المللی به وسیله کتاب‌های 
کودکان و نوجوانان«، الگوهای تربیتی نوین و صلح جویی فرهنگی را به درون ساختار 
خانواده ها و پدیدآورندگان کتاب های کودک در ایران تزریق کرد. در نهایت، سرآمد تمام این 
تلاش ها، »فرهنگنامه کودکان و نوجوانان« به سرپرستی وی و با همکاری ایرج جهانشاهی 
بود که با تالیف اولین مجلدهای آن، موفق به دریافت جوایز ارزشمندی چون کتاب سال 

)۱۳۷۷( و جایزه ترویج علم ایران )۱۳۷۹( شد.

افق های فکری میرهادی
بررسی منش اخلاقی توران میرهادی نشان می‌دهد که او معلمی عمل گرا بود که هرگز 
حقیقت تربیتی را فدای منافع مادی نکرد. تعهد عمیق او به مردم در نامه‌ای به دامادش که 
در شمال کشور به ویلاسازی اشتغال داشت، به‌روشنی متجلی است: »از فقر دیگران ثروت 
نیندوزید، چایکاران ما فقط زمین های شان را دارند و بوته‌های چای.« او ثروت واقعی 
گاهی جامعه می جست و معتقد بود درگذشتگان او از جمله کاوه،  را در اعتلای آ

فرهاد و همسرش همواره در نگارش هر واژه از فرهنگنامه با او همراهند.
زندگی پرفرازونشیب این معلم بی بدیل که در مستند ارزشمند »توران خانم« ساخته 
رخشان بنی‌اعتماد و مجتبی میرتهماسب به تصویر کشیده شده است، الگویی 
برجسته از کنشگری مدنی متعهدانه به شمار می‌رود. میرهادی در نهایت در هجدهم 
آبان ۱۳۹۵ در سن ۸۹ سالگی چشم از جهان فروبست، اما ساختارهای مدنی پویا و 
رویکرد تربیتی انسان‌دوستانه‌ای که بنا نهاد، همچنان به عنوان یکی از درخشان‌ترین 
تجربیات مدرنیته بومی در حوزه آموزش و پرورش ایران به حیات خود ادامه می‌دهد.

معماری صلح و امید

زنی که غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کرد

سرسختی و ناامید نشدن؛ در واقع می توان 
گفت این کلیدواژه ها، درس های ماندگاری 

هستند که می توان از سبک زندگی خانم 
میرهادی دریافت کرد

توران میرهادی، مادر آموزش نوین و از ایستاده‌ترین چهره های فرهنگی معاصر ایران، زنی بود که سوگ های عمیق شخصی را به پیروزی های ماندگار جمعی 
پیوند زد. او با پایه گذاری مدرسه فرهاد و شورای کتاب کودک، ماموریتی بزرگ را در تاریخ آموزش این مرز و بوم رقم زد و به نمادی از سرسختی، امید و استمراری 

 بی تزلزل تبدیل شد. به مناسبت سالروز تولد او، با احسان ناظم بکایی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. او روزنامه‌نگار، پژوهشگر و مستندنگار و نویسنده 
مجموعه ۲۵ جلدی »متولد تهران« است که قلمش بیش از هر چیز به ثبت تاریخ شفاهی و زیست نامه نویسی چهره های اثرگذار معاصر اختصاص دارد.

او در کتاب »توران میرهادی« از همین مجموعه، فراتر از یک سرگذشت نامه معمولی، روح سرسخت و رمز عبور از بحران های میرهادی را با تمرکز بر زندگی، 
فعالیت ها و کنشگری شهروندی این استاد برجسته و الهام بخش به تصویر کشیده است.

درس های ماندگاری هستند که می توان از سبک زندگی خانم میرهادی دریافت کرد. 
اتفاقات بسیاری برای ایشان رخ داد که هر کدام از آنها می‌توانست کل این مسیر را 
متوقف کند، ولی انگار هر اتفاق به ایشان انرژی داد تا کار را پیش ببرد. نکته مهم دیگر 
این است که ایشان به مکتوب کردن فرهنگ در حوزه کودک اهتمام بسیاری داشت و 
مکتوب کردن و ماندگار ساختن آن برایش از اهمیت زیادی برخوردار بود. در واقع، او 

تاریخ شفاهی را به تاریخ و روایت های مکتوب تبدیل می کند.«

ماموریتی برای فردا و ساختارهایی فراتر از اشخاص
جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهایی نیاز دارد که منتظر دیکته شدن 
تکالیف از سوی نهادهای رسمی نمانند، بلکه خود، آفریننده ماموریت خویش در 
هستی باشند؛ ماموریتی که با ساختارسازی و نهادینه شدن، طوری ریشه بدواند که 
تداوم آن به حضور فیزیکی شخص وابسته نباشد. ناظم بکایی با اشاره به این نیاز حیاتی 
جامعه و ضرورت استمرار در کار فرهنگی می گوید: »نکته مهم دیگری که به نظرم جامعه 
ما به آن نیاز دارد و باید از خانم میرهادی یاد بگیریم، خوش‌بینی و امید به آینده، ناامید 
نشدن، استمرار و باور داشتن به کاری است که انجام می‌دهی؛ اینکه کار را خودت به 
خودت سفارش بدهی و منتظر نباشی که کسی بیاید و مثلا در حوزه فرهنگ کودک و 
نوجوان کاری را سفارش دهد. باید برای خودت مسئولیت و ماموریتی را در این دنیا 
تعریف کنی، تا انتها پیش بروی و تا آن را به سرانجام نرسانده‌ای، رهایش نکنی. نکته 
مهم دیگر این است که به استمرار کار هم فکر کنی تا قائم به حضور تو نباشد؛ یعنی یک 
مجموعه، موسسه یا یک ساختار و اساسنامه را تعریف کنی تا آدم ها بعد از تو هم 

بتوانند این مسیر را ادامه دهند.«

جای خالی پرتره یک قهرمان زن معاصر در قاب تصویر
برخی زندگی ها چنان آمیخته با کنش، تعلیق و حماسه هستند که گویی از ابتدا برای روایت 
بر پرده سینما یا در صفحات یک درام جذاب نگاشته شده‌اند؛ روایتی از یک زن که کلیشه های 
رایج قهرمان را جابه جا می کند. این نویسنده با تاکید بر اینکه هنر دراماتیک معاصر نباید 

را  گفت‌وگو  بماند،  غافل  شخصیتی  گنجینه  این  از 
اینطور به پایان می برد: »زندگی توران میرهادی آن قدر 
جذاب است که قابلیت تبدیل شدن به فیلم سینمایی 
یا سریال را دارد. جا دارد که فیلم نامه نویس ها و 

درام نویس ها به سراغ شخصیت این چهره بیایند؛ چرا 
که فراز و فرودها و کنش ها و واکنش های زیادی 

در زندگی این زن وجود دارد که این قابلیت را 
ایجاد می کند تا او را به عنوان یک زن قهرمان 

معاصر در تاریخ ایران به همه معرفی کنیم.«
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حمیدرضا شیخ الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:
فریب شهریه های غیرمتعارف مهدهای کودک را نخورید

 حذف وثیقه خروج از کشور 
مشمولان غیر غایب

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولان 
غیر غایب دانش‌آموز، دانشجو و طلاب که دارای معافیت تحصیلی هستند 
و همچنین مشمولان غیر غایبی که دارای برگ آماده به خدمت بوده یا در 
مهلت معرفی قانونی قرار دارند، در صورتی که قصد زیارت عتبات عالیات 
در ماه های محرم و صفر به‌ویژه ایام اربعین حسینی را دارند، می توانند 
با مراجعه به سامانه sakha.epolice.ir و صرفا دربازه زمانی تاریخ 
1405/۰۳/26 تا 1405/۰۵/22 نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور 
بدون وثیقه اقدام کنند. در راستای تسهیل و تسریع در روند ثبت و دریافت 
مجوز خروج از کشور و جلوگیری از افزایش تراکم ثبت درخواست های خروج 
از کشور در ایام اربعین، مشمولان به شرط نداشتن غیبت و مشخص بودن 
وضعیت خدمتی خود، می‌توانند درخواست خروج از کشور خود را در ماه 

محرم تا پایان صفر، بدون نیاز به سپردن وثیقه ثبت کنند.
مشمولان می توانند صرفا در بازه زمانی اول ماه محرم تا پایان ماه صفر 
بدون نیاز به سپردن وثیقه مجوز خروج از کشور دریافت کنند، در غیر این 
صورت باید وثیقه مربوطه به سفر زیارتی را پرداخت کنند. در این اطلاعیه 
آمده است: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر 
می توانند از طریق کانال سازمان در پیام‌رسان های داخلی )سروش، 
 ایتا و روبیکا( به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه

مطلع شوند.

امکان ثبت درخواست والدین برای 
سرویس مدارس در سامانه »سپند«

ثبت  فرآیند  از  کشور  شهری  مسافر  نقل  و  حمل  اتحادیه  مدیرعامل 
درخواست والدین برای سرویس مدارس در سامانه »سپند« در سال 
تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این اقدام طبق روال سال های گذشته 
با هدف مدیریت یکپارچه و نظارت مستمر بر عملکرد تمامی ارکان حمل و 
نقل دانش‌آموزی، در چارچوب ضوابط قانونی و با اولویت ارتقای ایمنی و 

آرامش خاطر خانواده ها اجرایی می شود.
مسعود کاظمی در گفت‌وگو با »ایسنا« با اشاره به اهمیت مدیریت راهبردی 
ناوگان برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای اجرای تکالیف 
مندرج در »آئین نامه اجرایی حمل‌ونقل دانش‌آموزی« مصوب هیات وزیران 
و با لحاظ شرایط و مقتضیات فعلی کشور، والدین گرامی می توانند تا پایان 
تیر با مراجعه به سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی )سپند( به نشانی 
https://irtusepand.ir نسبت به ثبت درخواست سرویس فرزندان خود 
اقدام کنند. وی افزود: این ثبت نام به منزله ثبت درخواست بوده و آن دسته 
از والدینی که ممکن است تغییر مدرسه یا سکونت داشته باشند می توانند 

نسبت به ویرایش یا تکمیل درخواست در قسمت کاربری خود اقدام کنند.
کاظمی با اشاره به ضرورت رعایت این تقویم زمانی، گفت: ثبت‌نام به موقع، 
بستر لازم را برای شهرداری ها فراهم می کند تا با دقت کافی و رعایت ضوابط 
فنی، نسبت به سازماندهی و تامین ناوگان مورد نیاز اقدام کرده و از انباشت 
درخواست ها در آستانه بازگشایی مدارس جلوگیری کنند. وی خطاب به 
والدین، بر اهمیت انتخاب مسیر قانونی تاکید و اظهار کرد: ثبت نام در سامانه 
»سپند«، ضامن امنیت، آرامش و آسایش فرزندان شماست. از خانواده ها 

تقاضا می شود برای حفظ امنیت و سلامت دانش‌آموزان، به هیچ عنوان از 
سرویس های غیرمجاز و خارج از این سامانه استفاده نکنند؛ چرا که ناوگان 
ثبت شده در سپند، تحت نظارت مستمر بوده و صلاحیت فنی رانندگان و 
ایمنی خودروهای آنان به طور دقیق از سوی شهرداری ها و سازمان های 
تابعه احراز می شود. کاظمی خاطرنشان کرد: رانندگان و پیمانکاران نیز 
مکلفند در بازه زمانی تعیین شده، برای تکمیل اطلاعات و دریافت گواهی 
صلاحیت از شهرداری ها اقدام کنند تا ارائه خدمات در بالاترین سطح کیفی 

و بدون خلل در حوزه حمل و نقل دانش آموزی تداوم یابد.

هشدار نسبت به چاپ پول

ثار تورمی چاپ پول برای جبران  یک اقتصاددان ضمن هشدار نسبت به آ
کسری بودجه، راهکارهایی همچون فروش دارایی‌های دولت، واگذاری 
 بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های غیر ضروری را

به عنوان گزینه های کم هزینه تر برای اقتصاد کشور مطرح کرد.
مرتضی عزتی درباره راهکارهای برطرف کردن کسری بودجه و همچنین آثار 
آن بر تورم، اظهار کرد: یکی از ساده‌ترین روش های جبران کسری بودجه، 
تامین آن از طریق انتشار پول است که می تواند به افزایش نقدینگی و در 
ادامه رشد تورم منجر شود، اما راهکارهای اصولی تر و اساسی‌تری نیز وجود 
دارد. بودجه دولت دو بخش اصلی درآمد و هزینه دارد؛ زمانی که درآمدها 
برای پوشش هزینه ها کافی نیست، باید به دنبال کاهش هزینه ها باشیم. 
این روشی است که در همه اقتصادهای دنیا مورد توجه قرار می گیرد، اما 
اینکه چه هزینه هایی باید کاهش یابد و چگونه این کار انجام شود، نیازمند 

بررسی های تخصصی است.
این اقتصاددان ادامه داد: دولت باید در گام نخست هزینه های غیر ضروری 
را کاهش دهد؛ به‌ویژه هزینه هایی که زمینه ساز فساد هستند یا صرف 
فعالیت های ناکارآمد و غیرضروری می شوند. همچنین اگر دولت بخواهد 
کسری بودجه را از مسیرهای دیگری تامین کند، مالیات یکی از گزینه‌هاست، 
اما در شرایط رکود فعلی اقتصاد ایران، افزایش مالیات توصیه نمی شود. در 
چنین شرایطی معمولا اقتصاددانان معتقدند مالیات باید کاهش یابد تا 

فشار بیشتری بر تولید و فعالیت های اقتصادی وارد نشود.
او با اشاره به فروش دارایی های دولتی به عنوان راهکاری مناسب برای 
جبران کسری بودجه نیز گفت: در شرایط رکود تورمی و در وضعیتی که 
بازارهای مالی تشنه دارایی هایی هستند که احتمال افزایش قیمت آنها در 
آینده وجود دارد، فروش دارایی های دولت می تواند گزینه مناسبی باشد. 
دولت املاک، دارایی ها، سهام و شرکت های متعددی در اختیار دارد که 
واگذاری آنها می تواند به جبران کسری بودجه کمک کند و در صورت اجرای 

صحیح، حتی آثار ضد تورمی نیز داشته باشد.
عزتی افزود: بخشی از سهام شرکت‌های مرتبط با سهام عدالت 
همچنان در اختیار دولت است که این دارایی ها می تواند مبنای 
مدیریت  انتقال  دیگر،  سوی  از  باشند.  واگذاری  برای  مناسبی 
این شرکت ها به بخش خصوصی می تواند بسیاری از فسادها و 
ناکارآمدی های موجود را کاهش دهد و در نهایت به بهبود سلامت 

اقتصادی کشور کمک کند.

نقش پررنگ جامعه محلی در حفاظت از یوز آسیایی و مدیریت پایدار مراتع

بهره برداری حفاظت محور با یک ایده نو
آزاده عابدین‌زاده، کارشناس گردشگری: گسترش شتابان شهرنشینی و 
فاصله  گرفتن انسان از طبیعت، نه تنها سلامت جسم و روان ما را تهدید 
کرده، بلکه بسیاری از زیست بوم های شکننده را نیز به ورطه نابودی 
کشانده است. در این میان، گردشگری پایدار به‌ویژه تورهای تماشای 
حیات وحش، همچون روزنه‌ای امیدبخش سر برآورده‌اند؛ رویکردی 
که اگر با دانش، مشارکت جامعه محلی و حمایت دولت همراه شود، 
می تواند همزمان حفاظت از تنوع زیستی را تضمین کند و اقتصاد 

روستاهای دورافتاده را رونق بخشد.

 تجربه های موفق جهانی همچون کشور کنیا و دیگر کشورها در این حوزه 
نشان می‌دهند که تبدیل یک گونه جانوری یا یک چشم‌انداز طبیعی به 
جاذبه‌ای گردشگری، نه به معنای فروختن طبیعت، که به معنای ارزش‌آفرینی 
برای بقای آن است. در این میان، روستای قلعه بالا در شهرستان شاهرود، به 
سبب جای گیری در دل یکی از ارزشمندترین ذخیره گاه های زیست کره ایران و 
نیز هم‌زیستی دیرینه انسان و یوزپلنگ آسیایی، نمونه‌ای بی نظیر برای واکاوی 
این پیوند سه گانه میان گردشگری، حفاظت و معیشت پایدار جامعه محلی 

به شمار می رود.
1351 به عنوان پناهگاه  این منطقه که از سال 
تحت  توران  ملی  پارک  سپس  و  وحش  حیات 
حفاظت قرار گرفت و در سال 1355 به شبکه جهانی 
ذخیره گاه های زیست کره یونسکو پیوست، فراتر از 
یک محدوده حفاظتی، بلکه آزمایشگاهی طبیعی 
برای هم‌زیستی انسان و طبیعت است. اهمیت 
ذخیره گاه زیست کره توران تنها به خاطر زاغ بور 
یوزپلنگ  حضور  صرفا  یا  ایرانی  ایندمیک  پرنده 
نیست، بلکه در این است که این منطقه سه کارکرد 
اساسی را همزمان پیش می برد: حفاظت از تنوع 
جوامع  اجتماعی  اقتصادی-  توسعه  زیستی، 
محلی و پشتیبانی از پژوهش های علمی و پایش 

محیط زیست.
روستای قلعه بالا دقیقا روی مرز این کارکردها ایستاده است؛ جایی که چرای دام 
با گذر آهوان و قوچ ها درهم می‌آمیزد و صدای زاغ بور، پرنده بوم‌زاد و نمادین 

این دیار، از میان بوته های قیچ به گوش می رسد.
توصیف محیط طبیعی این روستا بدون ذکر جزئیات زیستگاهی آن ناقص 
است. زمین های پیرامون قلعه بالا ترکیبی از دشت های باز، تپه‌های مارنی و 
کوهپایه های کم‌ارتفاع با بیرون‌زدگی های سنگی است. این ساختار موزاییکی، 
پناهگاه های متنوعی برای حیات وحش فراهم می کند: کوهپایه ها برای کل و 
بز، دشت های باز برای آهوی ایرانی و گورخر آسیایی که روزگاری در این دشت ها 
جولان می‌داد و اکنون به سختی در بخش هایی از توران دیده می شود و 

دره های پسته وحشی برای زاغ بور و سینه سرخ های مهاجر.
چشمه های فصلی و قنات های قدیمی، هرچند کم‌آب، رگ های حیات این پیکر 
خشکیده هستند که در بهار، با رویش گیاهان یک ساله، فرشی از رنگ را بر دشت 
می گسترانند. این توصیف دقیق نشان می‌دهد که گردشگری در چنین بستری، 
پیش و بیش از هر چیز، نیازمند فهم ظرفیت های شکننده زیست محیطی آن 
است. در چنین چشم‌اندازی، نقش روستاییان قلعه بالا در حفاظت از طبیعت، 
حکایتی دیرینه و پیچیده دارد؛ حکایتی که در دو حوزه حیاتی یوزپلنگ آسیایی 
و مدیریت علوفه در سایه تغییرات اقلیمی جلوه گر می شود. شبانان محلی، 
یوز را »یوز پلنگ« می نامند و با آنکه گاه دامشان طعمه این گربه سان باشکوه 
می شود، اما پیوندی فرهنگی با آن دارند. این پیوند پس از سال ها تسهیل‌گری 
گروه های مختلف، اکنون با آگاهی‌رسانی پروژه های حفاظتی به یک مشارکت 

فعال بدل شده است.
نقش روستاییان در حفاظت از یوز را می توان در چند لایه مشاهده کرد: نخست، 
ثار آن به محیط بانان منطقه که به ردیابی  گزارش‌دهی سریع مشاهده یوز یا آ
و پایش جمعیت کمک شایانی می کند؛ دوم، مشارکت در برنامه های بیمه دام 
که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای غیردولتی اجرا می شود 
 و در صورت حمله یوز به گله، خسارت دامدار بدون انتقام جویی از حیوان

جبران می شود؛ سوم، همکاری در پروژه های قرق سازی مشارکتی که در آن 
اراضی مرتعی با توافق محلی برای مدتی از چرا منع می شوند تا جمعیت 

طعمه های یوز یعنی آهو، قوچ و میش افزایش یابد.

مردمی که چشم و گوش زیست‌بوم خود شدند
اهالی قلعه بالا در قالب گروه های همیار محلی، نه تنها از تعلیف غیرمجاز دام در 
مناطق هسته‌ای حفاظتی جلوگیری می کنند، بلکه خود به چشم و گوش این 
زیست‌بوم تبدیل شده‌اند و با نذر علوفه در زمان خشکسالی به این اکوسیستم 
برای بقا کمک می کنند. اما حفاظت از یوز بدون تامین معیشت پایدار دامداران 
ممکن نیست و این دقیقا همان جایی است که موضوع تامین علوفه و 
تغییرات اقلیمی گره می خورد. توران در دهه های اخیر با خشکسالی های پیاپی 
و کاهش بارندگی روبه‌رو بوده است. مراتع طبیعی که روزگاری تا اردیبهشت 
سرسبز می ماندند، اکنون در فروردین نیز خشک و بی علوفه‌اند. این کمبود 
علوفه طبیعی، دامداران را به سوی خرید علوفه دستی یا چرای زودهنگام 
و بی‌رویه در عرصه های حساس سوق می‌دهد که نتیجه آن تخریب پوشش 
گیاهی، فرسایش خاک و کوچک تر شدن عرصه زیستگاه طعمه های یوز است. 
روستاییان قلعه بالا با درک این چرخه معیوب، به کمک تسهیلات دولتی و 
راهنمایی کارشناسان، به کاشت گیاهان علوفه‌ای کم‌آب بر مانند تریتیکاله، 
خلر و یونجه دیم در زمین های حاشیه روستا روی آورده‌اند. این اقدام چند 
مزیت همزمان دارد: فشار چرا بر مراتع حساس و زیستگاه یوز کاهش می‌یابد، 
دام در فصل خشک تغذیه می شود و دامدار از هزینه های سرسام‌آور خرید 

علوفه نجات می یابد.

تلاش داوطلبانه مردم روستا در حراست از چند درخت
همچنین برخی خانواده ها با ایجاد صندوق‌های روستایی، دستگاه های 
خردکن علوفه خریداری کرده و بقایای محصولات کشاورزی را به خوراک دام 
تبدیل می‌کنند. همچنین زنان هنرمند روستا 10 درصد از درآمد تعاونی بورینا 
را به خرید علوفه اختصاص می‌دهند. این نمونه فعالیت های حفاظتی نشان 
می‌دهد که روستاییان، نه تنها حافظان حیات وحش که مهندسان انطباق با 
تغییر اقلیم در مقیاس محلی هستند. آنها با حفظ و حراست از چند اصله درخت 
پسته وحشی در مزرعه خود یا با لایروبی قناتی که آبشخور مشترک دام و حیات 

وحش است، عملا پلی میان بقای خود و بقای طبیعت زده‌اند. بی گمان بدون 
این مشارکت داوطلبانه و آگاهانه، تلاش های حفاظتی به ثمر نمی نشیند.

کالای ارزشمندی به نام تورهای حیات وحش
اینک که نقش جامعه محلی در حفاظت و معیشت روشن شد، می توان به 
سراغ پرسش اصلی رفت: چگونه می توان این ارزش ها را به گونه‌ای اقتصادی 
و پایدار به گردشگران عرضه کرد؟ پاسخ در اجرای تورهای حیات وحش با 
رویکرد بهره برداری از گردشگری حفاظت محور نهفته است. این تورها، بر خلاف 
گردشگری انبوه که به تخریب زیست بوم می‌انجامد، بر اصولی استوارند که 
سود آن مستقیما به حفاظت و تاب‌آوری جامعه محلی بازمی گردد. روستای 
قلعه بالا با داشتن دو گوهر بی همتا، یعنی زاغ بور و یوزپلنگ آسیایی و همچنین 
گونه های شاخص دیگری مانند گور ایرانی، آهو، شاه‌روباه، هوبره و انواع 
پرندگان شکاری، مقصدی استثنایی برای طبیعت‌گردان حرفه‌ای و عکاسان 
حیات وحش به شمار می‌رود. زاغ بور، پرنده‌ای خاکی‌رنگ با منقار خمیده که 
بوم‌زاد فلات مرکزی ایران است، در تپه ماهوارهای توران و به‌ویژه در محدوده 

قلعه بالا به راحتی قابل مشاهده است.
این پرنده کنجکاو که گاهی تا چند متری انسان پیش می‌آید، به نمادی برای 
تماشاگران پرندگان تبدیل شده است. تصور کنید گروهی کوچک و بی صدا در 
سپیده‌دم پاییزی در حاشیه یک تپه پنهان شده‌اند و حرکات چابک زاغ بور را 
در میان بوته ها دنبال می کنند یا از فاصله‌ای ایمن با 
دوربین های قدرتمند خود، رد پای یوز را بر شن های 
نرم کنار یک چشمه می خوانند و شاید با اندکی اقبال، 
شبح گریزپای او را در دوردست به نظاره بنشینند. 
این تجربه ناب تورهای حیات وحش، همان کالای 
ارزشمندی است که اقتصاد گردشگری پایدار بر آن 

بنا می شود.

آموزش رعایت قانون نانوشته بیابان
ظرفیت تحمل منطقه توران، به‌ویژه در بخش های 
حساس، بسیار پایین است. به همین دلیل، تورهای 
گروه های  صورت  به  بالا  قلعه  در  وحش  حیات 
بسیار کوچک، حداکثر چهار تا پنج نفره و با همراهی 
راهنمایان محلی آموزش‌دیده اجرا می شوند. این گروه های کوچک کمترین 
ردپای اکولوژیک را بر جای می گذارند، حیات وحش را کمتر می‌آزارند و امکان 

مشاهده با کیفیت تر را فراهم می کنند.
راهنمایان محلی که از میان همان روستاییان حافظ یوز برگزیده شده‌اند، نه 
تنها مسیرهای امن و زمان های مناسب برای تماشای گونه ها را می‌دانند، بلکه 
چون خود بخشی از این زیست بوم هستند، داستان ها، اسطوره ها و دانش 
بومی را با گردشگران به اشتراک می گذارند. آنان قوانین نانوشته بیابان را به 
مهمانان می‌آموزند: سکوت، حرکت آهسته، پرهیز از پوشش رنگ های تند، 
روشن نکردن آتش، نزدیک نشدن به لانه ها و آبشخورها و برنداشتن هیچ چیز 
از طبیعت جز عکس. ایمنی گردشگران نیز در این تورها با حضور راهنمای مسلط 

به کمک های اولیه، تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای و 
تعیین مسیرهای از پیش بازدیدشده تامین می‌شود، 

بی  آنکه نیازی به دخالت های مخرب در محیط باشد.

پرداخت برای خدمات زیست بومی
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و 
سازمان محیط زیست نیز در این میان نقشی تسهیل گر 
و نظارتی ایفا می کند. سازمان حفاظت محیط زیست 
با همکاری میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
می تواند مجوزهای خاص و محدود برای فعالیت 
از  بخشی  و  کند  صادر  حفاظت محور  تورهای  این 
درآمد حاصل از حق ورودیه و پروانه های عکاسی را به 

صندوق های محلی حفاظت از یوز واریز کند.
این مدل اقتصادی که »پرداخت برای خدمات زیست بومی« نام دارد، حلقه 
اتصال حفاظت و توسعه است. هنگامی که یک گردشگر خارجی یا داخلی برای 
شانس دیدن یوز و زاغ بور در زیستگاه طبیعی شان هزینه‌ای می پردازد، این 
پول مستقیما به تامین علوفه دامداران، تجهیز پاسگاه های محیط بانی، بیمه 

دام و حقوق راهنمایان محلی تبدیل می شود.
مزیت های اقتصادی این تورها برای قلعه بالا و روستاهای پیرامونی آن بسیار 
فراتر از فروش چند شب اقامت در خانه های بوم گردی است. نخست آنکه 
این تورها زنجیره‌ای از مشاغل سبز ایجاد می کنند: راهنمایان طبیعت گردی، 
آشپزهای محلی که غذای سنتی تدارک می‌بینند، تولیدکنندگان صنایع‌ دستی 
مانند گلیم و جاجیم با نقش های حیات وحش، کرایه‌دهندگان خودروهای دو 
دیفرانسیل مناسب مسیرهای بیابانی و حتی جوانانی که به عنوان رکاب‌زن و 

رصدگر آموزش دیده اند.

همه اینها سبب می شود که ارزش اقتصادی یک یوز زنده و یک زیست‌بوم 
سالم برای مردم محلی ملموس شود. دیگر یوز نه یک تهدید برای دام ها 
که یک سرمایه زنده و قابل بازگشت تلقی می‌شود. ثانیا، مشارکت دولت 
در توسعه زیرساخت های اولیه مانند جاده دسترسی مناسب، پنل های 
خورشیدی برای برق پاک، ایجاد مرکز بازدیدکنندگان و آموزش راهنمایان، 
بر  بلندمدت، کاهش فشار  در  آن  بازگشت  سرمایه گذاری‌ای است که 
بودجه های حفاظتی دولتی و واگذاری امور به مردم خواهد بود. جامعه 
محلی نیز با دریافت مستقیم منافع، به شرکایی غیرقابل‌ جایگزین در 
حفاظت تبدیل می شوند. این مثلث دولت، جامعه محلی و بخش خصوصی 
)برگزارکنندگان تور( که بر محور احترام به ظرفیت تحمل منطقه می چرخد، 

الگوی کاملی از گردشگری پایدار است.
برای درک بهتر، بیایید یک روز از تور حیات وحش در قلعه بالا را تصور کنیم. پیش 
از طلوع آفتاب، گروه پنج‌نفره به همراه راهنمای محلی با یک دستگاه خودروی 
مناسب از اقامتگاه بوم گردی روستا خارج می شوند. مسیر به سوی یک دشت 
باز می‌رود که گزارش های اخیر از عبور یک یوز ماده با دو توله حکایت دارد. 
خودرو در فاصله‌ای دور متوقف می شود. گردشگران با دوربین های دوچشمی 
و لنزهای تله، دشت را به دقت می کاوند. در این حین، راهنما درباره زندگی 
یوز، اهمیت طعمه هایش و نقش دامداران محلی در حفاظت از آن توضیح 
می‌دهد. شاید یوز دیده نشود، اما یک دسته آهوی زیبا که در حال چرا هستند، 
صحنه‌ای جذاب می‌آفرینند و راهنما توضیح می‌دهد که همین آهوان، غذای 
اصلی یوز هستند و حفاظت از آن ها یعنی حفاظت از یوز. سپس گروه به سوی 
تپه هایی حرکت می کند که زیستگاه زاغ بور است. در آنجا، با سکوت کامل در 
مکانی از پیش تعیین شده می نشینند. پس از دقایقی، زاغ بور با آن راه رفتن 
خاصش از پشت بوته‌ای بیرون می‌آید و شروع به جستجوی حشرات می کند. 
عکاسان با احتیاط عکس می گیرند و کسی صدایی درنمی‌آورد. ناهار در سایه 
یک درخت پسته وحشی کهن سال صرف می شود؛ غذایی ساده از محصولات 
روستا: نان محلی، پنیر گوسفندی و گردوی تازه. بعدازظهر به تماشای پرندگان 
شکاری و هوبره اختصاص دارد و هنگام غروب، گروه به روستا بازمی گردد. شب 
هنگام، گردشگران می توانند در محفل چای روستاییان شرکت کنند و بشنوند 
که چگونه تغییر اقلیم زندگی چوپانان را دگرگون کرده و چگونه تلاش می کنند 
خود را با آن سازگار کنند. این تجربه عمیق، بسیار فراتر از بازدید از یک باغ‌وحش 
است؛ رویارویی با ماهیت واقعی طبیعت و فرهنگ 

درهم تنیده آن است.

ترکیب دانش بومی راهنمایان و 
پژوهش های میدانی کارشناسان

در این میان، نباید فراموش کرد که ظرفیت تحمل 
اجرای  برنامه هاست.  این  همه  بنیان  محیط، 
تورهای کوچک چهار تا پنج نفره به خودی خود 
این  تعداد  اگر  نیست،  حفاظت  تضمین کننده 
گروه ها در طول سال از حدی فراتر برود بنابراین 
تقویم  و  رزرواسیون کنترل‌شده  از  سامانه‌ای 
گردشگری تعریف شده بر اساس فصول حساس 
 حیات وحش ضروری است. برای مثال، در فصل زادآوری یوز یا جوجه‌آوری

زاغ بور، محدوده های خاصی باید کاملا ممنوع از بازدید اعلام شوند.
اینجا نقش دولت در پایش علمی و تعیین این محدودیت ها برجسته می شود. 
ترکیب دانش بومی راهنمایان محلی و پژوهش‌های میدانی کارشناسان 
محیط زیست می تواند به تنظیم دقیق‌ترین برنامه گردشگری ممکن بینجامد. 
افزون بر این، بخشی از درآمد تورها باید صرف اقدامات بازسازی زیستگاه مانند 
بوته کاری با گونه های بومی برای تثبیت خاک و تامین علوفه حیات وحش یا 
احیای قنات های متروکه شود که خود به ایجاد سپر دفاعی در برابر بیابان‌زایی و 
تغییرات اقلیمی کمک می کند. روستاییان قلعه بالا که روزی برای تامین علوفه 
دام خود با طبیعت در ستیز بودند، اکنون با این مدل، می توانند از راه کاشت 
گیاهان علوفه‌ای و فروش آن به دامداران دیگر و نیز از درآمد تورها، زندگی خود 

را بگذرانند و حتی به رونق روستا بیفزایند.

ضرورتی فوری برای بقای گنجینه ها
اجرای تورهای حیات وحش با رویکرد حفاظت محور، نه توهم که ضرورتی 
فوری برای بقای این گنجینه هاست. به شرطی که هر حلقه از زنجیره، از دولت 
گرفته تا راهنمای محلی و گردشگر، به پیمان نامرئی احترام به ظرفیت تحمل 
طبیعت پایبند بمانند. گروه های کوچک پنج نفره که بی صدا از میان تپه ها 
عبور می کنند، در واقع سفیران تفکری هستند که ارزش یوز زنده را به مراتب 
فراتر از پوست بی جانش می‌داند و درآمد حاصل از یک روز گشت در طبیعت 
را جایگزین برداشت ناپایدار از زمین می کند. آن گاه قلعه بالا نه یک روستای 
در معرض فراموشی که الگویی درخشان برای ایران و جهان خواهد بود که 
نشان می‌دهد چگونه می توان از دل خشک‌ترین دشت ها، با خرد جمعی 
و عشق به زندگی، هم معیشت را رونق بخشید و هم گریزپاترین گربه سان 
جهان را برای نسل های آینده به یادگار گذاشت. تورهای حیات وحش در 
این نقطه از ایران، آمیزه‌ای از سکوت و شگفتی است که در 
آن، اقتصاد، حفاظت و فرهنگ محلی چون تار و 
پود یک گلیم بومی درهم تنیده می شوند 
و تصویری جاودانه از هم‌زیستی پایدار 
می‌آفرینند. این همان وعده‌ای است 
که گردشگری پایدار به ما می‌دهد: 
مصرف  نه  مقصدش  که  سفری 

طبیعت که حفظ آن است.

شبانان محلی، یوز را 
»یوز پلنگ« می نامند و با 
آنکه گاه دامشان طعمه 
این گربه سان باشکوه 
می شود، اما پیوندی 

فرهنگی با آن دارند

روستاییان، نه تنها 
حافظان حیات وحش 

که مهندسان انطباق با 
تغییر اقلیم در مقیاس 

محلی هستند



ساعتساعتساعتساعت

7 جــامعـه
S o c i e t y567 سه‌شنبـــه/ 26 خرداد 1405/ شماره

مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزارت کشور:
دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آرد و نان ندارد

رسانه ای به عمق فرهنگ عاشورا
هیات در عصر سرعت

گاه «در عصر شبکه‌های اجتماعی، جایی که محتوا در کسری از  به گزارش »آ
ثانیه تولید و مصرف می شود و رقابت بر سر »دیده شدن« لحظه‌ای است، 
هنوز یک نهاد سنتی توانسته جایگاه خود را حفظ کند و حتی در برخی 
کارکردها از رسانه‌های مدرن پیشی بگیرد: هیات. اگر هیات را نه صرفا یک 
آیین مذهبی، بلکه به‌عنوان یک »رسانه تراز« بررسی کنیم، شباهت‌ها و 
تفاوت های آن با رسانه های نوین، تصویر دقیق‌تری از قدرت اجتماعی آن 

ارائه می دهد.
یک رسانه تراز معمولا چند ویژگی کلیدی دارد: تولید پیام، مخاطب محوری، 
استمرار،  مخاطب،  با  تعامل  گسترده،  توزیع  شبکه  اعتمادسازی، 
هویت سازی و تولید سرمایه اجتماعی. هیات در همه این ساحت ها، با 
شکل خاص خود، حضور دارد؛ اما نه در قالب تکنولوژیک، بلکه در قالب 

اجتماعی-آیینی.
در حوزه تولید پیام، رسانه های مدرن پیام را طراحی، بسته بندی و منتشر 
می کنند؛ در حالی که هیات، پیام عاشورا را بازتولید و بازتفسیر می کند. 
این بازتولید صرفا تکرار تاریخی نیست، بلکه نوعی »به‌روزسازی معنایی« 
است؛ به گونه‌ای که یک روایت واحد، در هر دوره اجتماعی، معنای تازه 

پیدا می کند.
در موضوع مخاطب محوری، رسانه ها به داده، الگوریتم و تحلیل رفتار کاربر 
متکی‌اند، اما هیات بر زیست فرهنگی مخاطب سوار است. مخاطب در هیات 
»موضوع تحلیل« نیست، بلکه »عضو درون ساختار« است. همین درونی 

بودن، فاصله میان پیام و مخاطب را به حداقل می رساند.
اعتمادسازی یکی از نقاط تمایز جدی است. رسانه‌های مدرن برای جلب 
اعتماد نیازمند شفافیت و اعتبار حرفه‌ای‌اند، اما هیات بر پایه سرمایه‌ای 
تاریخی از اعتماد اجتماعی، تجربه زیسته و پیوندهای عاطفی عمل می کند. 
به همین دلیل، در بسیاری از جوامع محلی، سطح اعتماد به هیات از بسیاری 

از رسانه های رسمی بالاتر است.
از منظر شبکه توزیع پیام، رسانه های مدرن به اینترنت، ماهواره و پلتفرم ها 
متکی‌اند؛ اما هیات از یک شبکه انسانی و حضوری بهره می برد. پیام در 
هیات »دیده نمی‌شود«، بلکه »زیسته می شود«؛ از طریق صدا، روضه، 

بدن، اشک و جمع.
در بخش تعامل، رسانه های دیجیتال بر کامنت، لایک و بازخورد لحظه‌ای 
تکیه دارند، اما هیات تعامل را در سطحی عمیق تر و عاطفی تر بازتعریف 
می کند؛ جایی که مخاطب نه فقط واکنش‌دهنده، بلکه مشارکت کننده در 

تجربه جمعی است.
از نظر استمرار، رسانه ها ۲۴ ساعته‌اند اما ناپایدار؛ محتوا می‌آید و می‌رود. 
هیات اگرچه فصلی است، اما در حافظه جمعی جامعه »پیوسته« است و از 

نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
مهم تر از همه، هیات یک »تولیدکننده سرمایه اجتماعی« است. شبکه‌ای 
از اعتماد، همیاری، کمک‌رسانی و همبستگی اجتماعی در دل آن شکل 
می گیرد؛ چیزی که بسیاری از رسانه های مدرن فاقد آن هستند. به همین 
دلایل، هیات در عصر شبکه‌های اجتماعی شکست نخورده است، چون 
نمی شود.  تعریف  دیجیتال  رسانه های  با  مستقیم  رقابت  در  اساسا 
رسانه های مدرن پیام را منتقل می کنند، اما هیات پیام را »زندگی« می کند. 
این تفاوت بنیادین باعث شده هیات نه تنها باقی بماند، بلکه در مواجهه 
با رسانه های نوین، بخشی از کارکردهای آنها را نیز در قالبی انسانی تر و 

عمیق تر بازتولید کند.

پذیرش سمپاد بر پایه شایستگی
پرداخت شهریه چند صد میلیونی 

غیرواقعی است

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان )سمپاد( در مورد 
هزینه های تحصیلی و معیارهای پذیرش در این نوع مدارس، گفت: این 
سازمان با مدارس غیرانتفاعی تفاوت اساسی دارد و معیار پذیرش صرفا 

کسب رتبه برتر در آزمون ورودی است.
به گزارش »ایرنا« الهام یاوری درباره دریافت شهریه در مدارس سمپاد، 
افزود: دریافت هزینه چند صد میلیونی در مدارس سمپاد نادرست است اما 
آنچه مصوب وزارت آموزش و پرورش است، این مدارس باید نصف مدارس 
غیردولتی شهریه بگیریم؛ این عدد در شهرهای مختلف متفاوت است و 
در شهر تهران هنوز مبلغ سال آینده تعیین نشده اما ارقامی در حدود ۷۰ 
میلیون تومان معقول به نظر می‌رسد. وی با اشاره به اینکه هزینه های 
مدارس سمپاد به مراتب کمتر از این مبالغ است، گفت: این سازمان رویکردی 
حمایتی دارد و برای دانش‌آموزانی که با مشکلات مالی مواجه هستند نیز 
تخفیف های قابل‌ توجهی در نظر گرفته شده است تا مسائل مالی مانع 

تحصیل نخبگان در این مراکز نشود.
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان )سمپاد( درباره سیاست های 
پذیرش و سهمیه های احتمالی برای مناطق محروم تصریح کرد: در نظام 
پذیرش مدارس تیزهوشان، سهمیه‌ای برای مناطق محروم یا کشوری در نظر 
گرفته نشده است. معیار پذیرش در این مدارس، کسب رتبه برتر در آزمون 
است و هر دانش‌آموزی که رتبه‌ای بهتر کسب کند؛ فارغ از محل سکونت نیز 
پذیرفته خواهد شد. یاوری با اشاره به فعالیت آموزشگاه های خصوصی، 
افزود: این مراکز به هیچ عنوان زیر نظر این سازمان فعالیت ندارند؛ پرداخت 
مبالغ هنگفت به این مراکز خصوصی نیز هیچ تضمینی برای قبولی در آزمون 

را در پی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: این آموزشگاه ها تحت نظارت سازمان سمپاد نیست و به 

خانواده ها نیز توصیه می‌شود تحت تاثیر وعده های این مراکز قرار نگیرند.
 رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تصریح کرد: اکنون

۷۵۰ مجموعه سمپاد در سراسر کشور فعال است که طبق آمارهای موجود 
بیش از ۱۴۰ هزار دانش آموز در این مراکز به تحصیل می پردازند.

وقتی شهر، کار و بازنشستگی باید از نو تعریف شوند

جامعه سالمند در راه است

اینکه  از  زود، قبل  آقا صبح  یاری- خبرنگار گروه جامعه: احمد  مینا 
مغازه های اطراف کرکره ها را بالا بکشند، در کارگاه کوچک خانگی‌اش 
مشغول مرتب کردن سفارش هاست. 72 سال دارد، اما خودش را 
بازنشسته نمی‌داند. می گوید بعد از بازنشستگی از اداره، چند ماهی 
فقط در خانه مانده و به تدریج احساس کرده از زندگی روزمره حذف شده 
است. همان زمان تصمیم گرفته با کمک نوه‌اش یک کسب‌وکار کوچک 
آنلاین راه بیندازد؛ تولید و فروش صنایع دستی چوبی. حالا سفارش‌هایی 
از شهرهای مختلف می گیرد. می گوید درآمد مهم است، اما مهم تر از آن این 
است که هر روز دلیلی برای بیدار شدن دارد. در خانه‌ای که روزی ساکت بود، 

حالا دوباره گفت وگو جریان دارد و او خودش را »تمام نشدنی« می داند.

وقتی از سالمند شدن جمعیت صحبت می شود، اغلب ذهن ها به آینده‌ای دور 
می‌رود؛ به سال هایی که شاید هنوز برای بسیاری از تصمیم گیران امروز، ملموس 
نباشد. اما داده های جمعیتی چیز دیگری می گویند. ایران وارد مرحله‌ای شده که 
در آن سهم جمعیت بالای ۶۰ سال به طور پیوسته در حال افزایش است و همزمان 
نرخ تولد کاهش یافته است. نتیجه این روند، شکل گیری جامعه‌ای است که در 
آن نسبت جمعیت فعال به جمعیت غیر فعال کاهش پیدا می کند. در نگاه اول، 
این تغییر شاید صرفا یک تحول آماری به نظر برسد، اما در واقع، این جابه جایی 
آرام جمعیتی، همه لایه های زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از بازار کار 

گرفته تا طراحی شهرها، از نظام بازنشستگی تا روابط خانوادگی.

شهری که برای آینده طراحی نشده است
در خیابان های شهرهای امروز، نشانه های این ناهماهنگی به‌وضوح دیده 
می شود. پیاده‌روهایی که برای حرکت سریع طراحی شده‌اند، پله هایی که بدون 
رمپ باقی مانده‌اند، حمل‌ونقل عمومی‌ای که کمتر با محدودیت های حرکتی 
سازگار است و فضاهای عمومی‌ای که فرصت توقف و استراحت را به شهروندان 

نمی دهند.
اینها شاید در نگاه اول جزئیات ساده‌ای باشند، اما برای سالمندی که قرار است 
سال های طولانی‌تری در این شهرها زندگی کند، همین جزئیات تعیین کننده 
کیفیت زندگی است. در بسیاری از کشورها، مفهوم »شهر دوستدار سالمند« دقیقا 
برای پاسخ به همین مسئله شکل گرفته است؛ شهری که در آن حضور سالمند نه 

استثنا، بلکه بخشی طبیعی از طراحی شهری است.
اما در ایران، هنوز این نگاه به صورت نظام مند وارد سیاست شهری نشده و بیشتر 
در سطح پروژه های محدود باقی مانده است. نتیجه آن، کاهش تدریجی حضور 
فعال سالمندان در فضای شهری است؛ حضوری که به مرور جای خود را به نوعی 

انزوا می دهد.

بازنشستگی؛ پایان نقش یا تغییر نقش؟
یکی از مهم‌ترین نقاط تغییر در مواجهه با جامعه سالمند، مفهوم بازنشستگی 
است. در مدل سنتی، بازنشستگی به معنای پایان کامل فعالیت شغلی است. اما 
در جامعه‌ای که جمعیت فعال آن رو به کاهش است و همزمان تعداد سالمندان 

افزایش می یابد، این مدل به تدریج کارایی خود را از دست می دهد.
مسئله فقط اقتصادی نیست. برای بسیاری از افراد، کار صرفا منبع درآمد نیست؛ 
بخشی از هویت اجتماعی است. خروج ناگهانی از محیط کار، برای بخشی از 
سالمندان به معنای قطع ارتباط با شبکه‌ای از روابط انسانی و حرفه‌ای است. 
همین نقطه، آغاز بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی در دوران سالمندی است.
در تجربه کشورهای مختلف، الگوی جدیدی در حال شکل گیری است؛ الگوی 
اشتغال انعطاف پذیر. در این مدل، سالمندان به جای خروج کامل از بازار کار، در 
قالب فعالیت های پاره‌وقت، مشاوره‌ای یا پروژه‌ای باقی می مانند. این تغییر، 
هم به اقتصاد کمک می کند و هم به حفظ نقش اجتماعی افراد. در همین 
چارچوب، برخی پیشنهادهای اجرایی در منابع مختلف نیز مطرح شده است. 
از جمله استفاده نظام مند از سالمندان در نقش »منتور شغلی« در بنگاه ها و 
مراکز آموزشی، که طی آن افراد باتجربه به انتقال مهارت های عملی به نیروهای 
جوان کمک می کنند. همچنین توسعه کسب‌وکارهای کوچک خانگی و محلی 
به‌ویژه در حوزه هایی مانند صنایع دستی، خدمات محلی یا گردشگری شهری 
می تواند امکان مشارکت اقتصادی کم فشار را برای سالمندان فراهم کند. در 
برخی طرح های شهری نیز ایجاد مراکز »کار و تجربه« در سراهای محلات پیشنهاد 
شده است تا افراد بازنشسته بتوانند در محیط های نزدیک به محل زندگی خود 
به فعالیت های سبک و اجتماعی ادامه دهند. این الگوها در کنار برنامه های 
داوطلبانه و فعالیت‌های فرهنگی، می توانند مفهوم بازنشستگی را از »خروج از 

زندگی فعال« به »تغییر شکل حضور اجتماعی« تبدیل کنند.

اقتصاد بازنشستگی در آستانه فشار ساختاری
در کنار تحولات اجتماعی و تغییر الگوی زندگی، نظام بازنشستگی نیز به طور 
فزاینده‌ای تحت فشار قرار گرفته است. ساختار صندوق های بازنشستگی در ایران و 
بسیاری از کشورها بر پایه یک منطق نسبتا ساده بنا شده است: تعادل میان تعداد 
شاغلان بیمه پرداز و جمعیت بازنشستگان. این تعادل در شرایطی شکل گرفته که 

فرض بر ثبات یا رشد جمعیت جوان و نیروی کار فعال بوده است. اما در وضعیت 
فعلی، با کاهش نرخ زاد و ولد و همزمان افزایش امید به زندگی، این فرض پایه‌ای 

به تدریج در حال تضعیف شدن است.
در چنین شرایطی، از یک سو تعداد افرادی که وارد چرخه دریافت مستمری 
می شوند رو به افزایش است و از سوی دیگر، تعداد بیمه پردازانی که منابع مالی 
این صندوق ها را تامین می کنند روندی کاهشی یا کم شتاب تر پیدا کرده است. 
نتیجه این نابرابری ساختاری، ایجاد شکاف میان منابع و مصارف صندوق های 
بازنشستگی است؛ شکافی که در صورت تداوم، می تواند در بلندمدت پایداری 

مالی این نهادها را با چالش های جدی مواجه کند.
همزمان با این روند، باید به افزایش طبیعی هزینه های درمانی در دوران 
سالمندی نیز توجه داشت. سالمندی معمولا با نیاز بیشتر به خدمات درمانی، 
مراقبت های مستمر و هزینه های پزشکی همراه است. بنابراین، نظام رفاهی با 
یک فشار دوگانه روبه‌روست: افزایش تعداد دریافت کنندگان مستمری و رشد 
هزینه های سلامت. این همزمانی، ضرورت بازنگری در مدل های سنتی رفاه و 

بازنشستگی را بیش از پیش برجسته می کند.
تامین  پژوهش  عالی  موسسه  کارشناس  نوروزی،  زهرا  زمینه،  همین  در 
اجتماعی، با اشاره به روند سالمند شدن جمعیت تاکید می کند که افزایش 
تعداد مستمری بگیران در برابر کاهش بیمه پردازان، می تواند تعادل مالی 
صندوق های بازنشستگی را با چالش جدی مواجه کند. به گفته او، در صورت 
عدم اجرای اصلاحات تدریجی در ساختار بازنشستگی، از جمله بازنگری در سن و 
شرایط بازنشستگی و تقویت پوشش بیمه‌ای فشار بر منابع مالی این صندوق ها 
در سال های آینده به طور قابل توجهی افزایش یافته و پایداری آنها را تهدید 

خواهد کرد.

وقتی سالمندی به معنای حذف اجتماعی است
یکی از مهم‌ترین اما کمتر دیده شده‌ترین پیامدهای تغییرات جمعیتی، پدیده‌ای 
است که می‌توان آن را »محو اجتماعی سالمندان« نامید. در این وضعیت، فرد 
سالمند همچنان در جامعه حضور فیزیکی دارد، اما نقش او در اقتصاد، سیاست 

و حتی روابط اجتماعی به حداقل می رسد.
این حذف تدریجی نقش، آثار عمیقی دارد. کاهش احساس مفید بودن، افزایش 
انزوا، افت سلامت روان و کاهش مشارکت اجتماعی، بخشی از پیامدهای این 
وضعیت است. در واقع، مسئله اصلی سالمندی نه صرفا افزایش سن، بلکه 
کاهش نقش است. در بسیاری از موارد، این فرآیند به شکل تدریجی و نامرئی 
رخ می‌دهد؛ به گونه‌ای که فرد به تدریج از شبکه‌های تصمیم گیری خانوادگی، 
فعالیت های جمعی و حتی تعاملات روزمره شهری کنار گذاشته می شود و تنها به 

یک »دریافت کننده خدمات« تبدیل می‌گردد، نه یک کنشگر اجتماعی.
در برابر این وضعیت، رویکرد »سالمندی فعال« در ادبیات سیاست اجتماعی 
مطرح شده است. در این نگاه، سالمندی نه پایان فعالیت، بلکه تغییر نوع فعالیت 
است. سالمندان می توانند در حوزه های آموزشی، مشاوره‌ای، داوطلبانه و حتی 
کارآفرینی نقش‌آفرینی کنند. در بسیاری از کشورها، برنامه هایی طراحی شده که 
در آن از تجربه سالمندان برای انتقال دانش به نسل جوان استفاده می شود. 
این ارتباط بین‌ نسلی، هم به کاهش شکاف نسلی کمک می کند و هم به افزایش 

همبستگی اجتماعی.
حتی در برخی نمونه های جهانی، فضاهای چندنسلی ایجاد شده‌اند؛ مکان هایی 
که در آن کودکان و سالمندان در یک محیط مشترک حضور دارند. نتیجه این 
تجربه ها نشان داده که تعامل نسل ها می تواند به کاهش تنهایی سالمندان و 

افزایش پویایی اجتماعی منجر شود.

اوقات فراغت،بخش فراموش شده سیاست گذاری
در کنار اشتغال و سلامت، اوقات فراغت یکی از بخش های کمتر مورد توجه در 
سیاست گذاری سالمندی است. در حالی که فعالیت های فراغتی نقش مهم و 
مستقیم در سلامت روان، احساس رضایت از زندگی و حتی کاهش روند فرسودگی 
جسمی دارند، در بسیاری از موارد این حوزه بدون برنامه‌ریزی مشخص رها شده 
و به سطح فعالیت های فردی و پراکنده تقلیل یافته است. در نتیجه، فراغت به 
جای آنکه به یک ابزار سیاستی برای ارتقای کیفیت زندگی تبدیل شود، به یک بخش 

کم اثر و غیرساختاری در زندگی سالمندان بدل شده است.
فعالیت هایی مانند ورزش سبک، برنامه های فرهنگی، گردشگری گروهی، 

و  محلی  انجمن‌های  در  مشارکت 
نقش  می‌توانند  هنری  فعالیت های 
و  اجتماعی  نشاط  حفظ  در  مهمی 
جلوگیری از انزوای تدریجی سالمندان 
ایفا کنند. با این حال، نبود زیرساخت 
مناسب، کمبود فضاهای عمومی قابل 
دسترس، محدود بودن برنامه های 
سازمان یافته و ضعف در شبکه سازی 
ظرفیت  این  شده  باعث  اجتماعی، 
گسترده به طور کامل بالفعل نشود. در 
بسیاری از شهرها حتی دسترسی ساده 
برنامه های  یا  فرهنگی  فضاهای  به 

منظم محلی برای سالمندان وجود ندارد و همین امر باعث می شود بخش مهمی 
از جمعیت سالمند به سمت انفعال و انزوا حرکت کند، در حالی که با برنامه‌ریزی 
هدفمند می توان فراغت را به یکی از موثرترین ابزارهای پیشگیری از فرسودگی 

اجتماعی در دوران سالمندی تبدیل کرد.

مسئله امروز، آینده نیست
آنچه از مجموعه روندهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی برمی‌آید، یک واقعیت 
روشن است: جامعه سالمند دیگر یک آینده دور نیست، بلکه یک وضعیت در حال 
شکل گیری است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری صرفا مبتنی بر »جوان سازی 
جمعیت« اگرچه همچنان یک ضرورت بلندمدت محسوب می شود، اما به تنهایی 
پاسخ گوی ابعاد مسئله نیست؛ به‌ویژه آنکه تجربه سال های اخیر نشان داده 
سیاست های افزایش جمعیت نیز به دلایل اقتصادی، اجتماعی و تغییر سبک 
زندگی، هنوز به نتایج پایدار و قابل اتکا نرسیده‌اند. بنابراین اتکا به یک مسیر 
واحد، بدون آماده سازی همزمان برای پیامدهای سالمندی، می تواند به شکاف 

سیاستی و ناترازی در حوزه رفاه اجتماعی منجر شود.
اگر برای واقعیت در حال وقوع سالمندی برنامه‌ریزی نشود، نتیجه آن افزایش 
بازنشستگی، کاهش کیفیت  ناپایداری صندوق های  بر نظام رفاهی،  فشار 
زندگی سالمندان و در نهایت افت سرمایه اجتماعی خواهد بود. در مقابل، 
رویکرد واقع‌بینانه آن است که همزمان دو مسیر دنبال شود: از یک سو اصلاح و 
تقویت سیاست های جمعیتی در جهت حمایت از فرزندآوری و پایداری بلندمدت 
ساختار سنی جامعه و از سوی دیگر طراحی فوری و عملیاتی برای مدیریت 
جامعه در حال سالمند شدن. در 
نهایت، مسئله اصلی نه صرفا تعداد 
مواجهه  نوع  بلکه  سالمنـدان، 
جامعه با آنهاست. جامعه‌ای که 
برای سالمندی نقش تعریف نکند 
و آن را در ساختارهای اقتصادی، 
شهری و اجتماعی خود بازطراحی 
نکند، دیر یا زود بخشی از تجربه، 
حافظه و سرمایه انسانی خود را از 
دست خواهد داد؛ حتی اگر از نظر 
آماری همچنان »در حال توسعه« 

به نظر برسد.

 پیشنهاد های کاربردی 
برای فردای سالمندی

اشتغال انعطاف پذیر: در مواجهه با تغییر ساختار جمعیتی و افزایش 
سهم سالمندان در جامعه، یکی از راهبردهای اساسی و اثرگذار، 
طراحی و توسعه فرصت‌های شغلی انعطاف پذیر برای این گروه است؛ 
فرصت هایی که بتوانند همزمان با حفظ توان و تجربه افراد، امکان 
ادامه فعالیت اقتصادی و اجتماعی را نیز فراهم کنند. این نوع اشتغال 
می تواند در قالب کارهای پاره‌وقت، فعالیت های پروژه‌محور، مشاوره 
تخصصی و همچنین آموزش مهارت های شغلی به نسل های جوان 
تعریف شود. چنین مدلی علاوه بر آنکه بخشی از نیاز مالی سالمندان را 
تامین می کند، از نظر اجتماعی نیز اهمیت دارد، زیرا مانع قطع ناگهانی 
ارتباط فرد با محیط کار و شبکه های انسانی پیرامونش می شود و به 

تداوم حس نقش آفرینی و مفید بودن در جامعه کمک می کند.

فضاهای چند نسلی: در امتداد همین رویکرد، یکی از تجربه های موفق 
در سطح جهانی، ایجاد فضاهای چندنسلی است؛ فضاهایی که در آنها 
مرز میان نسل‌ها تا حد زیادی کاهش می یابد. نمونه شاخص این الگو، 
ترکیب مراکز نگهداری سالمندان با مهدکودک هاست؛ جایی که حضور 
همزمان کودکان و سالمندان در یک محیط مشترک، به شکل طبیعی 
زمینه تعامل اجتماعی را فراهم می کند. این تعامل دو سویه، از یک طرف 
به کاهش احساس تنهایی و انزوای سالمندان کمک می کند و از طرف 
دیگر، به رشد عاطفی و اجتماعی کودکان و آشنایی آنها با مفاهیمی 

مانند همدلی و مسئولیت پذیری منجر می شود.

شهر دوستدار سالمند: در سطح شهری نیز، اصلاح زیرساخت‌ها 
به عنوان یک ضرورت غیرقابل ‌اجتناب مطرح است. مناسب‌سازی 
پیاده‌روها، توسعه حمل‌ونقل عمومی قابل دسترس، ایجاد فضاهای 
توقف و استراحت در نقاط مختلف شهر و تقویت مراکز فرهنگی محلی، 
مجموعه اقداماتی هستند که به شکل مستقیم امکان حضور فعال تر 
سالمندان در فضای شهری را افزایش می‌دهند. در واقع، شهر زمانی 
می تواند »فراگیر« تلقی شود که حرکت در آن برای همه گروه های سنی، 
از جمله سالمندان، بدون مانع و با حداقل محدودیت امکان پذیر باشد.

اقتصاد تجربه: در کنار این موارد، توسعه مفهوم »اقتصاد تجربه« نیز 
می تواند یکی از مسیرهای راهبردی در بهره گیری از ظرفیت سالمندان 
باشد. تجربه انباشته شده این گروه در حوزه های مختلف، از آموزش و 
مشاوره گرفته تا فعالیت‌های اقتصادی کوچک، یک سرمایه اجتماعی و 
اقتصادی قابل توجه محسوب می شود. استفاده هدفمند از این تجربه 
در قالب مشاوره های تخصصی، آموزش مهارت های کاربردی، تولید 
محتوای تجربی و حتی فعالیت در حوزه گردشگری محلی، می تواند 
هم به پویایی اقتصاد کمک کند و هم جایگاه اجتماعی سالمندان را 

حفظ و تقویت کند.

نظام سلامت پیشگیرانه: از سوی دیگر، تغییر رویکرد نظام سلامت 
نقش  پیشگیرانه،  الگوهای  سمت  به  صرف  درمان محوری  از 
تعیین کننده‌ای در مدیریت هزینه ها و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان 
دارد. در این چارچوب، پایش مستمر وضعیت سلامت، انجام معاینات 
دوره‌ای و بهره‌گیری از فناوری های ساده مراقبتی در محیط خانه، 
می تواند به کاهش نیاز به خدمات درمانی پرهزینه و افزایش استقلال 

فردی سالمندان منجر شود.

نهادهای محلی: در کنار سیاست‌های کلان شهری و اقتصادی، نباید 
از ظرفیت نهادهای محلی و فضاهای اجتماعی موجود نیز غافل شد. 
مساجد، سراهای محله، فرهنگسراها و خانه های سلامت شهری 
از جمله مهم‌ترین بسترهایی هستند که می توانند نقش موثری در 
تقویت ارتباطات اجتماعی سالمندان ایفا کنند. اگر این فضاها از کارکرد 
صرفا اداری یا مناسکی خارج شده و به مراکز فعال تعامل اجتماعی 
تبدیل شوند، می توانند به محیطی برای گفت‌وگو، آموزش های سبک، 
فعالیت های گروهی و حتی مشارکت داوطلبانه سالمندان بدل شوند. 
تجربه نشان می‌دهد که نزدیکی جغرافیایی، پیوندهای فرهنگی و 
سطح بالای اعتماد اجتماعی در این نهادها، آنها را به یکی از موثرترین 
ابزارها برای مقابله با پدیده »تنهایی خاموش سالمندی« تبدیل می‌کند؛ 
پدیده‌ای که در بسیاری موارد نه ناشی از فقر اقتصادی، بلکه نتیجه قطع 
تدریجی ارتباط فرد با شبکه های اجتماعی روزمره و حذف نقش او از 

جریان زندگی اجتماعی است.



ساعتساعتساعتساعت

 #تجربه_کردم

پرهیز
»تبلیغ« کارت را فراموش نکن!

اینکه معتقدند »اگر ۱۰۰ تومن داری، ۹۹ تومانش را صرف 
تبلیغ کن!«، یک نظریه است و ممکن است نتیجه‌اش در 

موقعیت های گوناگون، متفاوت باشد.
اما در همه حال، تبلیغ اثرت را فراموش نکن! در راه تبلیغ، از 

اینکه مدام »خودت« را مطرح کنی، پرهیز کن!...
بدان که در همه حال، مدیر بالادستی‌ات گمان خواهد کرد که 
تو، پول، امکان و سبب های سازمانی را فدای اعتبار خودت 
می کنی! می‌دانم دوست داری دیگران نیز بدانند که تو هم 
سهمی در حرکتی داشته‌ای... اما به زحمت، کج برداشتی و 

دردسرهای بعدی اش نمی ارزد... این از دنیایش!...
»آخرت«ش هم مهم است. اگر کاری شایسته در »دوره تو« 
شده باشد، هرچند که ممکن است در آشکار، کسی نداند، 
سرانجام و دست کم در ذهن آدم های دور و برت، فراموش 

نخواهد شد.

سیدمحمد سادات اخوی/ نشر پرنده

شهرستان گرمی؛ نگین سبز اردبیل
ثار تاریخی ارزشمند، یکی از گنجینه‌های کمتر شناخته شده گردشگری استان اردبیل به شمار می‌آید؛ جایی که منطقه مرزی موران با  شهرستان گرمی، با طبیعتی بکر و چشم نواز و آ
۶۳ روستای سرسبز و دشت‌هایی مملو از گل های رنگارنگ در فصل های بهار و تابستان، تصویری از بهشتی جاودان در سرزمین دو بهار را پیش چشم گردشگران ترسیم می کند و 

سرسبزترین نوار مرزی شمال غرب کشور را رقم می زند.

عکس: محمد دشتی / مهر

 ۱۳ اشتباه رایج هنگام پیاده روی 
که ممکن است به بدن آسیب بزند

متخصصان تاکید می کنند پیاده‌روی زمانی بیشترین فایده را دارد که با 
وضعیت بدنی صحیح، کفش مناسب و شدت متناسب انجام شود. گاهی 
اصلاح چند عادت ساده می تواند نه‌تنها از دردهای مزمن جلوگیری کند، 

بلکه اثربخشی این ورزش محبوب را نیز به طور قابل توجهی افزایش دهد.
پیاده‌روی یکی از بهترین ورزش‌ها برای سلامت قلب، کنترل وزن و کاهش 
استرس است؛ اما متخصصان می گویند بسیاری از افراد بدون آنکه بدانند، 
اشتباهاتی مرتکب می شوند که می تواند باعث درد مفاصل، کاهش 
اثربخشی ورزش و حتی آسیب های عضلانی شود. کارشناسان در تازه‌ترین 

توصیه های خود، ۱۳ اشتباه رایج هنگام راه رفتن را شناسایی کرده اند.

این اشتباهات را نکنید
۱ ـ خم کردن سر به سمت پایین

نگاه مداوم به زمین یا تلفن همراه فشار زیادی به گردن و شانه ها وارد می کند.
۲ ـ قوز کردن هنگام راه رفتن

وضعیت نامناسب ستون فقرات می تواند به مرور باعث کمردرد و خستگی 
عضلانی شود.

۳ ـ برداشتن گام‌های بیش از حد بلند
گام های خیلی بلند فشار بیشتری به زانو و مفصل لگن وارد می کنند.

4 ـ استفاده از کفش نامناسب
کفش های فرسوده یا بدون حمایت کافی از پا از مهم‌ترین دلایل درد زانو 

و کف پا هستند.
5 ـ حرکت ندادن دست ها

حرکت طبیعی بازوها به حفظ تعادل و افزایش کارایی پیاده‌روی کمک می کند.
6 ـ راه رفتن بیش از حد آرام

اگر شدت پیاده‌روی خیلی کم باشد، فواید قلبی-عروقی آن کاهش پیدا 
می کند.

7 ـ شروع ناگهانی با سرعت بالا
بدون گرم کردن، احتمال کشیدگی عضلات و آسیب افزایش می یابد.

8 ـ نادیده گرفتن درد
درد مداوم در زانو، مچ پا یا کمر نشانه ای است که نباید نادیده گرفته شود.

9 ـ کم آبی بدن
حتی در پیاده‌روی های معمولی نیز دریافت ناکافی آب می تواند باعث 

خستگی و افت عملکرد شود.
10 ـ پوشیدن لباس نامناسب

لباس های بیش از حد تنگ یا نامتناسب با دمای هوا می توانند پیاده‌روی 
را دشوار کنند.

11 ـ نگاه نکردن به مسیر
حواس پرتی ناشی از موبایل یا هدفون احتمال زمین خوردن را افزایش می‌دهد.

12 ـ پیاده روی فقط روی سطوح سخت
راه رفتن مداوم روی آسفالت یا بتن می تواند فشار بیشتری به مفاصل وارد کند.

13 ـ بی‌توجهی به تداوم تمرین
پیاده‌روی های پراکنده و نامنظم معمولا تاثیر کمتری نسبت به فعالیت 

منظم دارند.
time :منبع

اپل سه قابلیت معرفی نشده برای 
iOS27 در آستین دارد

مارک گورمن، خبرنگار بلومبرگ گزارش داده سه ویژگی اعلام نشده در 
رویداد WWDC۲۰۲۶ اپل در iOS27 ارائه خواهد شد.

به نقل از انگجت، گورمن در خبرنامه Power On نوشته اپل مشغول 
توسعه یک صفحه نمایش جدید برای ساعت، یک اپ دوربین قابل 
شخصی سازی و امکان استفاده از چت بات های شخص ثالث در داخل 

سیری است.
گورمن هنوز اطمینان ندارد چرا این ویژگی ها نمایش داده نشده‌اند اما برخی از 
آنها تایید شده‌اند زیرا در نسخه بتا iOS27 برای توسعه دهندگان وجود دارند.

به گفته گورمن یک صفحه نمایش جدید برای ساعت احتمالا زمانی ارائه 
می شود که اپل ساعت های هوشمند جدید خود را در پاییز سال جاری 
میلادی ارائه کند. شایعات پیشین مبنی بر یک صحفه نمایش جدید ساعت 
جدید بود که احتمالا براساس گزینه »Modular Ultra« که مخصوص »اپل 
واچ اولترا« است ارائه می شود. اما صفحه نمایش جدید ساده تر است و برای 

دیگر محصولات اپل واچ طراحی شده است.
همچنین این خبرنگار حوزه فناوری پیش‌بینی می‌کند اپ دوربین به 
روزرسانی شده همراه معرفی »آیفون ۱۸ پرو« در پاییز ارائه می شود. این 
ویژگی هم اکنون در نسخه بتای iOS27 وجود ندارد. البته گورمن قبلا 
گزارش داده بود اپ جدید دوربین به کاربران امکان می‌دهد به طور دقیق 

انتخاب کنند کدام قابلیت ها ظاهر می شوند و در کدام نقطه اپ قرار دارند.
هرچند تمرکز رویداد WWDC۲۰۲۶ میلادی »اپل اینتلیجنس« بود، اما اپل 
همچنان روی ویژگی کار می کند که امکان یکپارچه سازی چت بات های طرف 
ثالث داخل سیری را فراهم می کند. این امر به کاربران سیری امکان می‌دهد 
به راحتی میان ویژگی پیش فرض »اپل اینتلیجنس« و مدل های دیگر مانند 
چت جی‌پی تی، جمینای یا کلاود تغییر دهند. در حال حاضر نسخه بتای 
iOS27 برای توسعه دهندگان فقط اجازه تغییر بین سیری و چت جی‌پی‌تی 

را می دهد اما به گفته گورمن این فهرست در آینده گسترده تر می شود.

 رگبار و وزش باد شدید 
در برخی استان ها

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وقوع 
رگبار و رعد و برق همچنین وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک در کشور 

خبر داد.
صادق ضیاییان افزود:‌ سه شنبه )۲۶ خرداد( در برخی نقاط استان های 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، 
خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات رشته کوه البرز، چهارشنبه 
۲۷ خرداد( در شمال شرق ارتفاعات مازندران و گلستان و پنج شنبه ( 

)۲۸ خرداد( در برخی نقاط شمال غرب، استان های ساحلی خزر و جنوب 
سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر رگبار و رعد و برق، وزش باد 
شدید موقت گاهی گردوخاک پیش‌بینی می شود. وی اضافه کرد: طی 
چند روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنه های جنوبی البرز شرقی و تا روز 
چهارشنبه )۲۷ خرداد( در دامنه های جنوبی البرز مرکزی و بخش‌هایی از مرکز 
کشور در برخی ساعات وزش باد شدید موقت گاهی گردوخاک دور از انتظار 
نیست. به گفته ضیاییان طی چند روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای 

عمان و طی دو روز آینده دریای خزر مواج خواهد شد.

اژدر سنگین‌وزن ترکیه به طور موفقیت‌آمیز آزمایش شد
وزیر دفاع ترکیه از آزمایش موفقیت‌آمیز نخستین 
 AKYA اژدر سنگین‌وزن تولید داخل این کشور به نام

خبر داده است.
از  اژدر  این  انجینرینگ،  اینترستینگ  از  نقل  به 
 Preveze زیردریایی »تی‌سی جی ساکاریا« کلاس
شلیک شد و هدف را شناسایی، ردیابی و به آن اصابت 
کرد به طوری که کشتی مورد نظر دو نیم شد. طبق 
گزارش ها، این تست بخشی از رزمایش »دنیزکوردو 
۲ جمهوری ترکیه« است که در شرق دریای مدیترانه 
در اوایل ماه جاری انجام شد. طی این رزمایش 

عامدانه  طور  به  بازنشسته  آموزشی  کشتی  یک 
 )SINKEX( به عنوان بخشی از تمرین غرق سازی
غرق شد. چنین رزمایش هایی برای ارزیابی عملکرد 
واقعی تسلیحاتی مانند اژدرها اهمیت زیادی دارد 
زیرا به اطلاعات بیشتری نسبت به مدلسازی رایانه 
می توان دست یافت. رزمایش غرق کردن واقعی 
آسیب های  درباره  ارزشمندی  داده های  کشتی 
ساختاری، سیل، شوک های وارده و رفتارهای غرق 

شدن فراهم می کند.
شرکت دفاعی »راکتسان« )Roketsan( در ترکیه 

AKYA را ابداع کرده که قطعه جالبی به نظر می‌رسد. 
قطر اژدر ۵۳.۳ متر است و برد آن ۲۷ مایل دریایی 
معادل ۵۰ کیلومتر گزارش شده است. همچنین این 
جنگ‌افزار می تواند با سرعت حدود ۸۳ کیلومتر بر 
ساعت حرکت کند. اژدری که به طور الکتریکی حرکت 
می کند با ترکیبی از سونارهای فعال و غیرفعال 
 wake هدایت می شود و می تواند با کمک قابلیت
homing اهداف را ردیابی کند. این قابلیت به اژدر 
امکان می‌دهد آشفتگی را که یک کشتی هنگام 

حرکت در آب ایجاد می کند، دنبال کند.

آب و هوا

مهارت

کاری که کودکان نباید قبل از خواب 
انجام دهند

استراحت، یکی از مهم‌ترین پایه های رشد جسمی و ذهنی کودک است. 
در طول خواب عمیق، هورمون های رشد آزاد می‌شوند، حافظه تثبیت 

می شود و بدن خود را ترمیم می کند.
روال اقدامات قبل از خواب، مجموعه‌ای از فعالیت‌های معمول و تکراری 
است که هر شب پیش از رفتن به رختخواب انجام می شود؛ این فعالیت ها، 
بدن را برای خوابیدن آماده می کند و تکرارشان موجب می شود بدن کودک 
)یا بزرگسال( شرطی شود و با انجام دادن این اقدامات، بداند که موقع 
خواب فرا رسیده است. اگر فرزندتان برای خوابیدن لجبازی می کند یا شب ها 
تا دیروقت به بازی کردن مشغول است، بهتر است برنامه قبل از خواب کودک 

را زیر ذره بین بگذارید.
در همین حال، چندین عادت دیگر می توانند این روند طبیعی را مختل کنند. 
مقاومت در برابر خواب، خواب آشفته یا بیدار شدن از خواب با خستگی - به 
رغم استراحت کافی در رختخواب - یک مشکل رایج است که بسیاری از والدین 
با آن مواجه هستند. همیشه تعداد ساعات خواب مهم نیست بلکه کیفیت 
خواب مهم است. تعیین یک برنامه خواب آرام و منظم یکی از ساده‌ترین و 
موثرترین کارهایی است که والدین می توانند انجام دهند. دانستن اینکه 
بچه ها قبل از خواب چه کارهایی نباید انجام دهند می تواند به آنها کمک کند 

خواب شبانه بهتری داشته باشند و احساس آرامش بیشتری کنند.

۱ ـ استفاده از صفحه نمایش
قرار گرفتن در معرض نور آبی که مانع تولید ملاتونین )هورمون خواب( 
می شود، در صورتی که کودک شما درست قبل از خواب تلویزیون تماشا 
می کند، بازی‌های ویدیویی انجام می‌دهد یا از تبلت استفاده می کند، یک 
مشکل است. دکتر کاپور می گوید: قرار گرفتن در معرض صفحه نمایش، 
مغز را بیدار نگه می‌دارد و همچنین سیگنال های خواب را به تاخیر می‌اندازد.

۲ ـ مصرف نوشیدنی های شیرین
نوشیدنی های گازدار، آب میوه های بسته بندی شده شیرین یا نوشیدنی های 
شکلاتی )که حاوی کافئین نیز هستند( ممکن است کودک را در شب بی قرار 
کنند. بهتر است کودکان از نوشیدنی های شیرین در اواخر شب صرف نظر کنند.

۳ ـ خوردن وعده‌های غذایی سنگین
به گزارش ام‌اس‌ان، یک برگر چرب و یک وعده سیب‌زمینی سرخ کرده بزرگ 
درست قبل از خواب، راهی برای سوزش سر دل و یک شب با بی قراری است. 
دکتر کاپور می گوید: شام باید سبک‌ترین وعده غذایی باشد و حداقل دو 

ساعت قبل از خواب خورده شود.

۴ ـ شرکت در بازی های خشن
وقتی کودکان قبل از خواب می‌دوند، می پرند و حسابی بازی می کنند، 
نمی توانند بخوابند. از انجام کارهای پرانرژی درست قبل از خواب صرف نظر 

کنند. در عوض می توانند در بازی های آرام یا مطالعه شرکت کنند.

۵ ـ داشتن زمان خواب نامنظم
زمان خواب و بیداری نامنظم، ساعت بدن کودک را گیج می کند. خوابیدن 

در زمان های مختلف هر روز می تواند ریتم شبانه روزی آنها را مختل کند.

۶ ـ مصرف کافئین
قهوه، برخی نوشابه ها و حتی نوشیدنی های شیر طعم‌دار حاوی کافئین 
هستند که می تواند خواب را مختل کند. کودکان نباید شب ها چیزی که 

کافئین دارد، بنوشند.

۷ ـ بحث های احساسی یا مکالمات استرس زا
سرزنش کودک هنگام خواب یا صحبت کردن در مورد هر چیز ناخوشایندی 
ممکن است باعث عصبی شدن او شود و به خواب رفتن آرام را برای کودک 
دشوار کند. دکتر کاپور می گوید: زمان خواب باید زمانی امن و آرامش بخش 

باشد، نه زمانی پر از تنش.

۸ ـ مسواک نزدن
مراقبت های  به  بی توجهی 
دهانی قبل از خواب می‌تواند 
باعث افزایش قابل توجه رشد 
تشکیل‌دهنده  باکتری های 
پلاک در طول شب شود. عادات 
رشد،  بر  خواب  از  قبل  خوب 
ایمنی و سلامت عاطفی کودک 

تاثیر می گذارد.

تبدیل دورریزهای آشپزخانه به پول؛ راهکارهای ساده برای صرفه جویی
افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده »آشپزی بدون دورریز« به یکی از راهکارهای 
محبوب برای کاهش هزینه های خانوار تبدیل شود؛ روشی که علاوه بر صرفه جویی 

مالی، به سلامت خانواده و حفظ محیط زیست نیز کمک می کند.
در سال های اخیر، افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه های انرژی باعث شده بسیاری 
از خانواده ها به دنبال روش هایی برای مدیریت بهتر آشپزخانه باشند. در این میان، 
»آشپزی یکپارچه« و »کاهش پسماند غذایی« به عنوان دو راهکار ساده اما موثر، 

دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ روش هایی که نه تنها به صرفه جویی مالی کمک 
می کنند، بلکه سلامت خانواده و محیط زیست را نیز بهبود می بخشند.

بسیاری از مردم هنوز تصور می کنند صرفه جویی در آشپزی به معنای حذف مواد 
مدیریت  معتقدند  تغذیه  متخصصان  اما  غذاست،  کیفیت  کاهش  یا  غذایی 
هوشمندانه مواد غذایی می تواند بدون آسیب به کیفیت سفره، هزینه ها را به شکل 
چشمگیری کاهش دهد. در این شیوه، بخش زیادی از دورریزهای معمول آشپزخانه 
دوباره وارد چرخه مصرف می شوند و پخت‌وپز نیز با برنامه‌ریزی دقیق انجام می گیرد.

آشپزی یکپارچه، روشی قدیمی با کاربردی مدرن
 Batch یکی از مهم‌ترین اصول آشپزخانه اقتصادی، »پخت‌وپز یکپارچه« یا همان
Cooking است، روشی که در آن بخشی از مراحل آشپزی به صورت یکباره و در حجم 

زیاد انجام می شود تا در روزهای بعد تنها بخش نهایی غذا آماده شود.
در این روش، خانواده ها می توانند حبوبات را یکجا بپزند، پیازداغ یا مایه ماکارونی را 
در حجم بالا آماده کنند و سپس آنها را در بسته های کوچک داخل فریزر نگهداری کنند. 
این کار چند مزیت مهم دارد؛ نخست اینکه زمان آشپزی روزانه کاهش پیدا می کند و 
دوم اینکه مصرف گاز و برق نیز کمتر می شود. برای نمونه، روشن کردن چندباره اجاق 
گاز برای پخت جداگانه مواد غذایی، انرژی بیشتری نسبت به پخت همزمان، مصرف 
می کند. همچنین استفاده مکرر از ظروف و تجهیزات آشپزی، هزینه استهلاک لوازم 

آشپزخانه را افزایش می دهد.

فریز کردن اصولی، کلید صرفه جویی واقعی
یکی از بخش های مهم آشپزی یکپارچه، فریز کردن صحیح مواد غذایی است. بسیاری 
از مردم مواد غذایی را در حجم زیاد منجمد می کنند اما هنگام مصرف مجبور 
می شوند همه بسته را باز کنند و بخشی از آن دوباره دور ریخته می‌شود. متخصصان 
تغذیه توصیه می کنند مواد غذایی در ظرف های کوچک و به اندازه مصرف یک وعده 
نگهداری شوند. این کار علاوه بر کاهش دورریز، زمان آماده سازی غذا را نیز کم 
می کند. برای مثال، می توان لوبیا، نخود یا عدس پخته شده را در بسته های کوچک 
فریز کرد تا هنگام تهیه خوراک، آش یا سوپ تنها همان مقدار مورد نیاز استفاده 
شود. همین موضوع درباره پیازداغ، سبزی سرخ شده، آب مرغ یا مایه انواع خورش 
نیز صدق می کند. از سوی دیگر، فریز کردن اصولی باعث حفظ بهتر کیفیت مواد 
غذایی می شود. اگر مواد غذایی چند بار یخ‌زدایی و دوباره منجمد شوند، هم ارزش 

غذایی آنها کاهش می یابد و هم احتمال رشد باکتری‌ها بیشتر می‌شود.

دورریزهایی که دورریز نیستند
بخش زیادی از مواد غذایی که در آشپزخانه دور ریخته می شوند، در واقع هنوز قابل 
استفاده هستند. پوست میوه ها، ساقه سبزیجات و حتی برخی ریشه ها می توانند 
به مواد غذایی مفید و خوش طعم تبدیل شوند. برای نمونه، ساقه کرفس، ریشه 

جعفری، پوست هویج یا بخش های اضافی قارچ را می توان در یک ظرف جمع‌آوری 
و فریز کرد. پس از پر شدن ظرف، این مواد با مقداری آب جوشانده می شوند و 
یک عصاره سبزیجات طبیعی و خانگی تولید می کنند؛ عصاره‌ای که هم سالم تر از 

نمونه های صنعتی است و هم هزینه ای تقریبا رایگان دارد.
بسیاری از عصاره های صنعتی موجود در بازار دارای مقدار زیادی نمک، چربی یا 
افزودنی های شیمیایی هستند. مصرف زیاد این مواد می تواند در بلندمدت خطر 
ابتلا به فشار خون و بیماری های قلبی را افزایش دهد. در مقابل، عصاره خانگی علاوه 
بر طعم طبیعی، بخشی از ویتامین ها و مواد معدنی سبزیجات را نیز حفظ می کند. 
حتی ساقه برخی سبزیجات مانند بروکلی یا جعفری، گاهی مواد مغذی بیشتری 

نسبت به بخش اصلی گیاه دارند.

پوست میوه ها، طعم دهنده های طبیعی و رایگان
پوست مرکبات یکی دیگر از بخش هایی است که معمولا دور ریخته می شود، در حالی 
که کاربردهای فراوانی دارد. پوست پرتقال، نارنگی یا لیمو را می توان خشک کرد و به 

عنوان طعم دهنده طبیعی در دمنوش ها، کیک یا غذا استفاده کرد.
همچنین پوست سیب نیز پس از خشک شدن، برای تهیه دمنوش های خانگی 
کاربرد دارد. این دمنوش ها علاوه بر عطر و طعم مناسب، می توانند جایگزین 
نوشیدنی های صنعتی پرشکر شوند. برخی خانواده‌ها حتی از پوست مرکبات برای 
خوشبو کردن خانه یا تهیه شوینده های طبیعی استفاده می کنند، روشی که علاوه 

بر کاهش هزینه ها، مصرف مواد شیمیایی را نیز کمتر می کند.

خرید عمده، صرفه‌جویی یا اتلاف؟
خرید عمده یکی از روش های رایج کاهش هزینه است، اما اگر بدون برنامه انجام 
شود، می تواند به اتلاف مواد غذایی منجر شود. کارشناسان توصیه می کنند 
خانواده ها تنها مواد غذایی پرمصرف و قابل نگهداری را به صورت عمده خریداری 

کنند.
حبوبات، برنج، آرد یا سبزیجات قابل فریز شدن، گزینه های مناسبی برای خرید عمده 
هستند، اما خرید بیش از اندازه مواد فسادپذیر مانند میوه یا لبنیات، معمولا نتیجه 
معکوس دارد. در واقع، راز موفقیت در آشپزخانه اقتصادی تنها خرید ارزان نیست، 
بلکه استفاده کامل از مواد غذایی است. حتی مواد غذایی گران قیمت نیز اگر بدون 

دورریز مصرف شوند، در نهایت مقرون‌به‌صرفه تر خواهند بود.

تغییر عادت ها، مهم تر از خرید وسایل گران قیمت
برخی تصور می کنند داشتن یک آشپزخانه مدرن و مجهز، رمز مدیریت اقتصادی 
است، در حالی که کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عامل، تغییر عادت های روزمره 

است.
برنامه‌ریزی برای وعده های غذایی، بررسی مواد موجود پیش از خرید، استفاده 
خلاقانه از باقی مانده غذاها و نگهداری صحیح مواد غذایی، تاثیر بسیار بیشتری 
نسبت به خرید تجهیزات گران قیمت دارد. در نهایت آشپزخانه اقتصادی بیش از 
آنکه به درآمد خانواده وابسته باشد، به شیوه مدیریت مواد غذایی مربوط است. با 
چند تغییر ساده در سبک آشپزی و نگاه متفاوت به دورریزها، می توان هم هزینه ها 
را کاهش داد، هم غذای سالم‌تری مصرف کرد و هم سهم کوچکی در حفاظت از 

محیط زیست داشت.
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